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سیستم(00) 0۲1۷0 01:064 ال جی‎ 


انتقال قدرت در این سیستم بطور مستقیم 
6 درب بزرگ با زاویه چرخش ۱۸۰ په محفظه استواله ای ( ر۲ 0) منتقل می شود 


: و په همین دلیل عزاپای زیر حاصل میگرده‎ 5 eî 
رم ریچ 0 ٭ موتور قدرتمند و مطمئن‎ 
٭حداقل لززش و صدا‎ A نم سیت‎ 


8 اس مسر فده رون ۸ ہنی حاقے تسرف فغرزی ٭ مصرف بهینه الرزی 

















۱: E EARN ما‎ e E DH 
٩۴ عشاور شائ اھ :تینوی مماسلس مه‎ 
گزارش‎ 

شایشگاه حسرت, گویکان انرائی زا گریاند! ۱۸۰-۷ 
گزارش «گرشتهای آلوده کجاست؟۷:۔۔۔۔ تک :۱6 
خواندنیهای تا ز یکی« ۳ سج (vere‏ 
صد ای سمیر لیج س ا ۳ 
فرهنگ عطق سی ومد ویو موه و ویب Fe‏ 
سیری در ادبیات حماسی سیت ہی ۰ و( 
گزارش خارجی «خانه روژیایی ‏ مهاده سمل r‏ 
گزارش خارجی رد شش میلیون دلاری8 ............ ۲۸ 
داستان زندگی فققط خد تست :سس سس ۲۸ 
گزارش از زندانها 

اشروتی باارزش‌تر از زبرخاکی 4 ... EE‏ 
حاطر ات گال کی .یی ہریرہ بے سے ار 
از گوشه و کنار جهان gO OREN O a‏ 
داستتاتهای هزاو و پککپ اس تست متسه ۳۶ 


پاررقی خارجی «بانوی عرهو 6 :سس ۳۸ 
داستانهای آلفر د هیچکاگ ... Fo xasa‏ 


جنگ طنز فقریون عمداتا ویب سای سنن ۴۴ 
در قلمرو داستان مجح سے ےک سے سے ور 
فرم اشتراک سی ge om mee‏ 
essere qq Jé‏ ۳۸۹ 
باھموش وت کلنچاز ہو وق ببس متسیب ۷٣‏ 
دستپحخت عد سی ەسسممبشۂژەئەدسسسس سمل ۶ ٩‏ 
تک کی یی سس سب ۵ 
نااك Assay‏ 
زک هقی ماه سر اسف سب ۴۰ 
تولرق س 
ورزشی « EE E BE‏ 
روانگاوی نقاشی ودک mee‏ ب۳۶ 
نقاشی شلق گھاا'مسبمم+ءمممسسسمسمژتژسومبسسسسب ۶۷ 






اظر جاب هوشنگ بخٹیاری 
معارن فی : تحمود صفادار 
مح ار || محمد جعقر اغى رو ی 
حروفنگار :اسماعیل ۱ 
تیه ار اه وا سرام ا کات چشوی - 
۱۵1۹4۵96۰۱ 
الو سا 
تعابر(فاکس) ۲۲۷۱۸۱۳۱ 
آدرص ها بر زوی شبکه جھالی ابنٹرنت ؛ 
www . ETTELAAT . com < Homê edilon‏ ا http:‏ 
تلقن آگهي‌های مجله اطلاعات غفتگی ؛ ۲۳۲۳۵۰۷ 
چابخاله غوسسه اطلاعات ۔تلفنْ ۲۹83 
شمار ۳۰۶۳ -چهارشنبه ۲۴ مهر AI‏ 
٩‏ فان ۱۴۲۳ ۶کتر ۲:۰۲ 
۱ پها :۱۵۰۰ ریال 
8 هرکونه استفارہ از مطالپ موله جهت فیلمنامه سینما. تلویزبوں و 
تذاتر و با چاپ در عذاپ منوط به کسب اجازه کتبی است 


8 قالات ارسا لی پس باه نی کور 
# سبنه پر ویرایش مطا لب آزار است 


شماره ۳+۶۳ 
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ولادت ۓ حضرت مهدی(عج ) 
در پانزدهم شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری حضرت 
مهدی(عم) منجی عالم بشریت۔ فرزند گرامی امام حسیٰ 
عسکری(ع) در شھر سامرا قدم به عرضه وجود نهاد. 
آن حضسرت, همنسام پیامبراص) و مشهورترین القابش, 
مهدی و قائم است. 
خضبرت مهدی(عع) پنج سال اول زندگیش را در 
کنار پدر بزرگوارش سپری کرد بعد از شهادت املم حصسن 
غسکری(ع/ حضرت مھدی(عج) به آمامت رسید و په امر 
خواوند. از تظارها غلیب شد آن حضرت خدود ۶۹ سال با 
مردم از طریق نمایندگان خاص خود در ارتباط بود و به هدایت ؤ راهنمایی آنها می‌پرداخت. 
میلاد باسعادت و مبارک حضرت حجت‌بن الحسن السکزی رابه عموم مسلمین جهان خصوصاشیعیان آن 
ہزرگوار تبریک و تهنیت عرض می‌نصاییم. 
د رگذشت چھارمین نمابنده حضرت مھدی(غج) 
علی‌بن محمد سمری چپارمین نماینده حضرت ولی عصر(عج) که عالعی پرهیزکار و فاضل بود در پانزدهم 
شعبان سال ۳۲٩‏ هچری قعری چشم از جهان فرویست. ۱ 
پس از ایت حضرت مهدی(عج] به آمر پروردگار متغال از دیدگان مردم غایپ شند, آن حضرت دهها سال از 
طریق نعایندگان خاص خود با مردم ارتباط داشت. سعری در آخرین دیدار با امام زمان(عج] تامه‌ای از ایشان 
دریافت کرد مبنی بر اینکه پس از وی. نماینده خاص دیکری ار طرق ایشان منصوب نخواهد شت | 
همچنین حضرت حجت‌ین الحسن(غج) از مرنم خولستند تال آن پس در رو یدادهای تازه په علمان آشنا با دین مراچعه کنند. 











در گذشت هاتف اصفالی 
می وت ںا لاق رل ER‏ 
سرودههای هاتف اصقهانی پس از انقلاب اسلا هی دارای ویڑکنهای خاصی است. از هاتف اصفهانی مجموعه 
شحری به نام وای دل»برجای مانده که در دو جلد چاپ و جننشر شده است. 





فاجعه مسحد جابم کرمان ۰ 


در بیست و چهارم مھر سال ۱۳۵۷ هجری شمسی فاجعه مسجد جامع کرمان اتقاق افتاد۔ مردم کرمان در این روز په منظور 
بزرگداشت چهلم شهدای هفده شهریور ۱۳۵۷ هجری شبمسی در تهران در مسجد جامم گرد آمده بودند, درپی این 


گردهعابی نیروهای امٹیتی رژیم شاه به مردم بی‌دفاع حمله‌ور شدند و تعداد زیادی از آنها را شهید و مجروح کردند, 


این واقعه موح جدند و گسترده‌ای در اعتراض به جثایات رژیم شاه به وجود آورد و فاجعه کشتار مسجد جامع 
کرمان به عتوان سند دیگری از سیاستهای سرکوبگرانه رژیم شاه در تاریخ به ثبت رسید. 


قطع روابعط سباسی ابران و اتگلیس 
در سی لم مهر سال ۱۳۳۱ هجری شمسی دکتر حسین فاطمی وزير امور خارجه دولت مصدق قطم روابط 
سیاسی ایران و انگلیس را اعلام کرد. این تصمیم پس از تصویب هیات وزیران تسلیم کاردار سفارت انگلیس در 
تهران شد. دکتر فاطمی علت قطع رابطه ایران با انیس را بی‌اعتنایی این دولت به خواستهای ملت ایران در احقاق 
حقرق خود دانست و به مقامات لندن خاطرتشان کرد که سباست خود را درقیال ایران تغبیر دهند. 








در گذشت استاة بد بی 


میم درگڈشت 
او از کودکی با موسبقی آشنا شد و پس از آن به آموختن ویولون پرداخت. از این استاد و موسبقیدان ایرانی 
گی از ۲۰۰ آهنگ باقن مانده است که اولین آن با نام ماه کتعان»در دستگاه ماهور به اجرا درآمذہ است. 
بیش تر RU‏ ندز ۱ 


٦‏ «تسلیت»_ 

با کمال تاسف با خبر شدیم آقاي اب 4 مان اقب 

سلامی» یکی لزمتکاران محجون و رای لو 0 | 
ر غم فقدان پدرش مزدار است کال موف سال 






| بقلی ع بازماندگان و علو درچات برای روح آن 


سردبیر و کارکثان مجله اطلاعات هفتگی 









یکی از پلایای مبیاسی افتتضادی و لجتدامی اران 
تم است. ظریفی په طنز می‌گقت: خدا از 
رات این کلنگ بگذرد که اگر نبود این وسیله 
کدی لکوت وی ای این همه کلاه گشاد بر 
اسر اقتصاد و سیاست این مملکت از دمها سال پیش تا 
به‌حال نمی‌رفت. البته مساءله به زمان میرزا آغاسی هم 
برتمی گر دد. سالها و دهه‌ها قبل از آنکه آن بنذه خدا 
دستور کٹدن چاههایی را بدهد که گرچه برای معلکت 
آپ نداشت, اما عده‌لی را به تان رساند. لین سنت برقرار 
بود. و عده‌ای دستور کلنگ زنی می‌دادند تا کسی نگوید 
آنها کار تکرده‌اند و به‌فکر معلکت نیستند و عده‌ای هم 
چیزهایی می‌ساختند که البته بعدها کمتز کسی به سرا 
آنها رقت تا از آنان بپرسد گدام کلنگ‌ها به آب رسیذ و 
کدامها بر سر پول این عردم و مملکت ٹرود آمد.. 
بگذریم و از طنز و تاریغ و قصه به یک واقعیت تلخ 
بپردازيم. 
OOO‏ 





آیاامیدی هست؟ 

می خواهم مشکلم رابرایثان بازگو کنم. مدتی است 
اڪ شدیداً مقروض شده به طوری که خواب و 
" آسایش نه تٹھا از او بلکه از هعه ما سلب شده است. ار 
پیمانکار راہ ساختعان است ولی ته آنچه همه فکر 
می‌کنند, خاله‌ای ۷۰ متری داریم با یک زندگی ساده و 
چون همشرم در کارش ععتقد به حلال وحرام است 
فیچوقت یکی‌مان دو تا نشده تا جابی که الان لین 
وضعیت برلیمان پیش آمده. او برای دولت کار کرده 
ولی متاسفائه دولت پولش را تمی‌دهد و مجبور است 
قرض روی قرض بیاورد. بارها و بارها برای گرفتن 
پولش به ادازه مربوطه در خرم‌آباد امرکز استان) رقثه 
ولی آنها هم ابروز و قردا می‌کنند و در آخر سنگی 
جلوی پایش می‌اندازند. برای رفع مشکلش په همه جا 
رده و به همه کس رو انداخته ولی بی‌فایده بود, مسئله 
دیگری که هست بخترم با داشتن لیسانس زبان 
انگلیسی بیکار است. ار هم برای کار په هرکس که 
قکرش را عی‌کند رو انداخته از آموزش و پرورش تا 
کارخانه خودروسازی بروجرد ولی چون پارتی ندارد 
هیچ جا قبول نمی‌شنود. الان نزدیک یکسال اسنت 
هعسرم برای کار به شهر دیگری رفته, فکر می‌کنم آنجا 
هم از کار خبری نیست. هرچند وقت یکبار برایمان ۴۰یا 
۵۰ هزار تومان عی‌فرستد و ما نمی‌دانیم چطور با این 
پول تا نوبت دیگری که برایمان پول پفرستد سر کنیم؟ 
نمی‌دانم آیا آنجا هم نیکار است یا سرکار می رود؟ هر 
وقت نلفن می‌کند می‌گوید درست می‌شود ولی 
می‌دانم او برای دلخوشی ما این رامی‌گوید. البته این را 





۳۳0 یسیون وتان و و بودچه ۵ میجلس ا 
اعلام کرده است که لجرای طرحهای عمرانی تا بیست 
سال دیگر به طول می‌انجامد و این درحالی است که 


"طبق نظر کارشناسان نزدیک به ده هزار پزوژه 
نیمه‌تعام علی وجود دارد که بسیاری از آنها دهها و 
صد‌ها برایر بدتر ار چاه میرزاآغاسی امک 


جالپ اينکه نزدیک به ۲۸۰۰ پروژه عربوط به 


برنامه دوم توسعه است. یعئی با وجودی که کلی طرح 


نیمه تحام داشته ایم که می ذانستیم برای اتعام آنها به 
کلی بودجه و اعتبار نیا است مجدداً نژدیک به سه 


هزار طرح جدید را لقتتام کردیم که معلوم نیست چه 


زمانی به بهره‌برداری می رستد. 

وضعیت بعضی از این پروژه‌ها بی‌شباهت به بیمار 
خطرناکی نیست که اگر به‌موقم عمل نشود ممکن است 
بعیرد و یا برای هميشه فلج و پا کور و یا کر شود. زیان 
نیمه تمام ماندن این طرحها آنقدر هست که موی بر 
اندام هر بلسوزی قیام کند. مثلا یک پروژه که تابه حال 
په فرض پنجاه میلیازد تومان خرچ آن شده و به پنجاه 
میلیارد تومان دیگر نیا دارد تابه بهره‌برداری بوسد در 
صورت وقفه چهار یا پنج ساله در عملیات اجرایی آن, 
به‌طور کلی از توچیه اقتصادی می‌افتد. به اعتراف خود 
مسوولین میانگین زمان اجرای پروژه‌ها در کشور ده 
سال است, گرچه برخی پروژه‌ها تا بیست سال هم طول 
می‌کشد. چنین امری در اقتصاد امروز چهان یک فاجعه 


هم بکویم همسانه‌هایمان هم از این جریان خبر ندارند. 
ما چیزی به کسی نگفتیم. گاهی اوقات برای نان شب 
هم دچار مشکل می‌شویم ولی عجبوریم صورت خود 
راباسیلی سرخ نگهداریم. چه کنم شاید این امتحانی از 
طرف خداوند باشد. دخترم گاهی می‌گوید باید خدا را 
شکر کنیم, با اين وضعیت, مریض نیستیم و یا 
مستامجر نیستیم. اگر خانه نداشتیم باید چه می‌کردیم؟ 
و هن از این ہابت خداراشاکرم. ولی چه کثم که دیگر 
اعصایم خرد شده از پس طلیکارها با ماسور به در 
خاله‌مان آمدند. خسته شدیم و از آبرویمان می‌تزسیم. 
قرض همسرم حدوداً ۲ یا ۳۸۵ سیلیون توعان است. 
تعیدائم چه کنم ولی هميشه دعا می‌کنم هعسرم هرجا 
هست خدا پشت و پناهش باشد. آخرین باری که به 
بدست خدا خودش حل می‌شود و این گره کور راهم 
خود او یاز می‌کند حالا بوسیله چه کسی یا چه چیزی 
نمی دائیم. 
شاید شما انسانهای خبر همان ملک خیری باشید 
که په قول همسبرم خداوند بوسیله شما برای رقم 
مشکل ما می فرستد و ما دست طلب و یاری به سوی 
انسالهای خیری که بسیارند دراز مي‌کنيم. هرچند ما 
نمی‌توانیم جوابش را بدهیم ولی اجرش را به خذا 
واگذار می‌کنيم و تا آن لحظه‌ای که چان در بدن داریم 
خود و خانواده‌مان دعاگوی او خواهیم بود. 
زهرا.ت بروجرد 
درمانده شی هام 
در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۵۷ آزدواج کرده‌ام و دارای 
سه قرزند په ترتیب علی متولد ۰۱۳۵۸ محدثه متولد 
۰۹ و مرتضی متولد ۱۳۶۳ هستم که فرزند بزرگم 








آئیست. 

مثالی برایتان می‌زنم. 

وقتی طرح ایجاد فرودگاه بین العللی امام خعینی 
مطرح شد اعلام گردید که این فرودگاه نه‌فقط بار 
افتصادی برای معلکت ٹدارد بلکه از محل پروازهای 
ترانزیت و درآمد توقف و سوختگیری هواپیماهای 
بین العللی ذرآمد ارزی سالاته قابل توجهی را نیز برای 
کشور به هعراه خواهد داشت. با همین توجیه میلیونها 
دلار ارزو میلیاردها تومان پول ضرف انجام این پروژه 
شد لیا با وجود گذشت نزدیک یه دو دهه از آغاز 
عملیات اجرایی آن هتوز که هنوز است این پروژه به 
جانی نرسیده و درحالی که در این مدت امارات 
فرودگاه دبی»را چنان وسیم و گسترده کرده که به 
صورت مهمترین پایانه ترائزیت هوایی منطقه درآمده 
و اصولا دیگر بعید است که با وقفه چندین ساله پیش 
آمده در راه‌لندازی این فرودگاه بتزان حسابی رزوی 
درآمد ترانزیتی آن باز کود. 

ثاوگان هوابی ایران هم که با همین هواپیماهای 
ععدود و محدود و در استانه خارج شذن از سقف 
پرواز خود احتیام به پایاته جدبد ندارد و حال اصلاً 
معلوم نیست که این طرح هتوز توجیه اقتصادی گذشته 
راداشته باشند با خیر تا درنهایت آنچه که باقی می ماند 
همان میلیوتها دلار و میلباردها تومائی,است که عجالتاً 
خعلق و معدلل ماند«ایّد. ۱ 

طرح توسعه نیشکر چنوب هم از جمله همین 


على مدت دو سال آست که آز خدهت آمده و سکاز 
عی‌باشد. دخترم محدثه هم حدود دو سال است که 
دیپلم گرفته و در مثزل است, مرتضی هم امسال سال 
آخر دبیرستانش بود. ضمناً خارج از هر گونه تعارف ما 
اعضای خانواده پنج تفری همگی از طرفداران مجله 
خوب شما هستیم و پسر بزرگم علی هر هفته.آن را 
می خرد و همگی ما از آن استفاده می‌کنیم و اما مشکل 
اینچاست که دست پاری به سوی بشما دراز کرده‌ام و 
امید و ارم که با لطف. خداوند و چاپ نامه من انشاالله 
من هرچه سریعتر از این بیکاری و خجالت کشیدن 
جلوی خاتواده رهابی پیدا کتم. 

از اواخر سال ۷۹ دیگر من نمی‌توانم بطور دائم 
بروم سرکار چون شقل اصلی بنده جوشکاری درب و 
پنجره می‌باشد. در شهر مآ به هر تفر اسٹادگار 
جوشکار روژاله مبلغ دو هزار و پانصد توعان ۵۰۰۱ 
تومان] دستمزد می‌دهند. بدون اينکه ما را نیمه کنند 
فقط به صورت روزمزد ولی از آنجایی که بنده ۴ پار 
دیسک کمر جراحی کرده‌ام و دویار هم عمل فتق انجام 
داده‌ام و به غیر از کار جوشکاری و رانندگی کار دیگری 
را تمی توائم انجام بدذهم و سرعایه‌ای هم ندارم که 
بتوانم ماشین بگیرم و با عغازه‌ای باز کتم که حداقل 
پسرانم برایم کار کنند. درمانده شدهام. 

چناپ اقای جوادی, شما را به مکه معظعه‌ای که 
رفتی قسم می‌دهم که نامه من را با نام محفوظ الف . 
ش .شاهرود چاپ بفرمایید تا اگز اقراد با قردی پیداشد 
برای من بکدستگاه ماشین پیکان بخرد و سند راهم اگر 
خواست به تام خودش بزند تام با ان در شاهرود کار 
کنم و عبلغ عاهیانه ۵۰ هزار تومان قسط آن را پرداخت 
کنم و به صاحب عاشین بدهم و مبلغ ۶۰ الى ۷۰ هزار 
تومان هم برای خرجی خودم بردارم, امیدوارم که با 


rr شماره‎ 
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" پروژه‌هاست و بسیاری از پروژه‌هاو طرحهای دیکر که 
آ زغالی کلنگشنان با افتخان تعام و طی مرلسمی پرشور و 
پرخرع توسط عسوول و مقام فلگ زده‌ای به زمین زده 
مود و بودجهای هم ضرف مقدمات اجرایی کار 
ا ا 
کم مرج ند یه مرحق رن زائدہ 
بدقواره خجالت آور چه کند؟ 

در مورد پزوژه‌های عمرائی HO:‏ وج 
ایک پروژه هرچه بیشٹر طول بکشد خسارت آن بیشتر 
است: و قاعدتاً تا وقتی یک پروژه به اتمام ثرسد هیچ 
امکان اقتصادی برای بازگشت سرمایه. تولید. ایجاد 
اشتقال و عنفعت اقتضادی نخواهد داشت 

درست مثل کسی که در وسط بیابان سوله‌ای و 
ساختماتی عی‌سازد و نیمه‌کاره رهایش می‌کند. بدون 
آنکه گذشت سالھا نه بز ارزش زمین آن بیفزاید و نه 
باعث اقزایش قيعت آن شود و هر سال که بگذرد سوله 
و ساختمان و آهن‌آلات و تجهیزات نصب شده در آن 
ساختمان نیمه‌کاره هم فرسوده شده و از ارزش 
اقتصادی بیفند. 

طرحهای عمرانی نیمه تمام هم همین حالت را دارند 
و با توچه به روند بودچه‌ریزی در کشور که هر وقت از 
شر جاکم بیاورند و در صورت بروز هر کسر بودچه‌ای 
بلاقاصله نخستین محلی راکه حس می‌کنند می تو انند 
بدون اعتراض و سروصدا از آن محل بردارند و خرح 


لطلقت خداوند و پیگیری شما عزیزان هرچه سریعتر 


مشکل من حل شود. 
الف , ش . شاهرود 
آیا مقابله با قاچاق مقد ور نیست ؟ 


یکی از مقامات مسوول کشور در مصاحبه با 
تلویزیون اعلام کرد که ۳۵۲۰ میلیارد تومان درآمد 
به خاطر قاچاق کالا به خزانه واریز نمی‌شوذ و سود آن 
به جیپ دلالان عی‌رود. ضمن اپنکه قاچاق کالا 
بیشترین آسیب را به تولید داخلی کشور وارد می‌آورد 
که زیانهای ناشی از آن قابل محاسبه نیست. به این 
محاسبات باید زیانهای ناشی از بیکاری هزاران جوان 
ایرانی وا به‌خاطر مشکلات تولیدی در کشور و تعطیلی 
کارخانجات افزود. 

حال مساله این است که آیا مقابله با قاچاق در 
کشور ما معکن و مقدور نیست؟ آپا اگر تنها ده درصد از 
این هبلغ در اختیار نیروی انتظامی و با بسیج و با گبرک 
کشور قرار گیرد تا صرف استخدام نیرو, افزایش 
حقوق و افزایش ميزان رضایت‌عندی ماءمورین و 
کارمندان و بهره‌وری سازعانهای کنترل‌کننده در امر 
قاچاق کشور شود بخش قابل توجهی از قاچاق به 
کشور ریشه‌کن نمی شورة 

آیا نمی شوذ با استتخدام بیست هزار نیروی جدید 
پاسدار مرزی و خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز, 
عرزژهای کشور را برای هر نوع قاچاقچی ناامن کرد؟ 

بگذارید آماری را عورد بررسی قرار دهیم. اگر عثلاً 
۰ هزار نیروی عرزی جذپ کنیم و به هر کدام ۲۸۵ 
میلیون تومان در سال حقوق بدهیم که حقوق نسبقاً 
خوبی پا توجه په متوسط حقوق در نیروی انتظامی 


شمار ۰ ۳۰۶۳ 


کنند بودجه طرحهای عمر ای 73 زعان اجرای طرحها 
همین طور به تعویق می افتد و سرمایه‌های ملی یا معطل . 
مي‌مانند و یا از بین مي‌روند. 

طرحهای عمرانی هم سه عاهیت دارند. طرحهایی 
که از همان ابتدا توجیه مناسبپ و علصی و اقتصادی 
متاسپ نداشته و حتی گاه جنبه نمایشی داشته‌اند و 
حال به هیچ وجه ادامه آن منطقی نیست. 

دوم طرحهایی که در ابتدا توجیه اقتصادی 
داشته‌اند و در صورتی که به‌موقم به اتمام می رسیدند 
منافعی برای کشور و عملکت می‌داشتند و خال پس از 
گذشت مدنها اتمام انها دیگر دارای توجبه اقتصادی 
اولیه و مناسپ نبوده و اولویت خود را از دست داده 
است . 

و گروه سوم هم طرحھابی هستند که هنوز توجیه 
اقتصادی دارند و لازم است که هرچه زودتر په اتمام 
برسند تا موجب رونق تولید و اشتقال شوند. با این 
تعاریف ابن شایعه که قرار است برای جبران کسری 
بودجه بخشی از بودجه طرحهای عمرانی رادر امسال 
به این لمر لختضاص بدهند به‌خونی تشنان دنهشده این 
نک الست اکا کش کلاگ فصت و مزائیم کلنگاڑتی 
هست با این وضعیت تخصیص بودجه. طرخهای نیمه 
تمام هم هستند و ناسزاگوبی به هرچه کلنگ است نیز 
انامه خو اهد داشت 





است, تنها ۵۰ میلیارد تومان صرف کرده‌ایم. 


جوابیه سازمان بازنشتگی 

به دتبال چاپ امه خوائندہ گرامی عجله آقای 
هدابت‌الله وقابی در اعتراض به عدم افزايش حقوق 
بازنشستگی ایشان. جوابیه‌ای از طرف سازمان 
بازنشستگی کشوری به دفتر مجله رسیده است که 
عیناً به چاپ می رسد: 

مجله وزین اطلاعات هفتکی 

باسلام و احترام 

سپاسگزار می‌شود در پاسخ به مطالب مندرح در 
مجله شماره ۳۰۶۱ صفحه ۴ به نقل از آقای هدایت‌الله 
وفایی متن زیر به چاپ رسانده شود 

ضمن ارسال تصویر احکام افزایش سالهای ۷۸ و 
۹و ۸۰و ۸۱ نامیزدہ باستحضار می رساند: 

این بازنشسته عزیز در تاریخ ۷۷/۱۰/۲۱ با ۲۷ سال 
و ۵ ماه و ۲۴ روز سابقه خدمت با حقوق ۳۷۳۶۵۱ ریال 
بازنشسته و از آن تاریخ به بعد تغییرات حقوقی 


نامبردہ بشرح ذیل مي‌باشد: 
تاریخ اجراء حقوق بازنشستگی 

۷۸۷۰۵۹ ۴ ريال 
۷۹/۱۱ ۳۴۳ ربال 
۸ ۷۳ ریال 
AW‏ ۸۷۰۳.۶ زیال 

على اکبر مومنیان 

سرپرست اداره کل روابط غمومی 
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E‏ شس a‏ رھ کت 


نود نییان فکر راه چاره 
بیفٹ مر 


= 
میدن یی امعقال 2 سس : 
بابک از اوضام ان امس ا 
فرستید نا بعد درباره صدور کارت خ 
گرفته شود. الب ساب که بای بد رسای رم 
طالب خوب و قابل استفاده‌ای هم هستند. اما گزارش | 
سپس خبرنگاوان افتخاری شهرستانهابهترین کنگی | 
که می توائند به سا انجام دهند. اریتال عکس و گزارشن و | 
غبر ان زندگی: حوادک: ماج رها فوهنگ آي دقع | 
و اتفاقاتی که در شهر و دیار این سرزمین می‌آفتد. بهترین 
عا ۳ و 
کس شما از ریاست Feu‏ 
قاضی ناظر زندان و رئیس زندان باز ارومیه کرده و 
خواسته‌اید که تشکر شما زندانی آزاده را از آنان در 
چپ کنر اه خوشبوفتی است.چرا که اکٹر 
زندانیان معمولاً از قاخمی و یا ٹیس دادگاه ويا زندان 
گلایه دارند و با توجه په شناختی که از شما داریم حت 
این مسوولین. آدمهای خوبی هستنه که امیدوارم 
داوند به همه مسوولین بویژه در دستگاه قضایی 
توفیق دهد که بتوانند به حردم خوپ 
دقانه و محترمائه خدمت کنند. ات 
یکی دو مطلبی راهم که دربارہ زندان و زندائی و 
امکان در فرصت‌های آینده درج خواهند شد 


نامه ظای شعا رسد + دا 
نامه‌های برادران و خواهرآن ارجستد خواننده‌ای که 
نامشان در ذبل می آیدہ به دستم رسید. امیدوارم در 
هفته‌های آینده توفقیق پاسخگوبی جداگانه بة نامه‌فای 
بت‌آمیز آنان را خداوند نصیبم گرداند, عۃ 
انب ارادت و سپاس خودم رانتار این دوستان می‌کنم: 
حدیثه شچاعی. قهریزجان اصفهان ء زهره ش: 
اراک ۔ زهرا سرلک؛ الیگودرن . زفره مزدیانفز؛ کاشنان 
س .و, تهران ۔ہدون نام از شاهرود ۔ اشرف السادات 
غیائی. تهران ۔پویا زرشتاس. آمل میر آیی‌نژاد؛ تهران 
محمدرضا نصیری. آمل - سعید امام داد: بزفول 
رضائی: شهرضنا.ایرج اسدی, نورآبادارسقان رخا م 
تهران .مصنی, اصفهان .کریم ملکی, اروهیه :محسن 
کوهزاد, متوجان ۔مھدی حسینی. دهاقان اصفهان, 





















یٹ هفته . چندنگاه 
مخمد سروش 


مو ضح گیر بھا 
شضاف سی شود 





گذشت چندین هفته از ژعائی که لایحه تبنین 
اختیارات رئيس جمهوری به مجلس ارلئه شند, فرچنذ از 
اولویت خبریی موضوغ تا حدی کاسته. اما اهعیت و 
تپعات مختلف سیاسی و اجتماعی گوتاگونی که محتدل 
لدت بر روند چازی امور.بسرنوشت لابه مذکور واتیة 
لایحه اصلاح قانون انتخابات را تحت تاثیر خود قرار 
دهت موچب کشته بحث پیرامون موضوع هعچنان در 
سطح محافل سیاسی و در بیان افراد شاخص جناحهاو 
فان سیلمی و حزبی تنا بماد هقی کی مٹیا 
مظرح دز سلح محافل مطبوعاتی پیشتر مورد برزسی 
قرار گرفت و از خلال آن مواضم تند اننقادی جنا 
محافتله‌کار که لایحه تنبین اختیارات رئیس جمهوری را 
تاحد زمینه‌سازی برای خاکمیت نوعی دیکتاتوری 
توصیف کردند. مورد اشناره قرار گرفت؛امالين موضوع 
یه دلیل اهعیت و حساسیت أن مورد توچه آن دسته از 
شخصیت‌های سیاسی و حزبی که معمولاً با نوغی 
تاخیر زمانی اعلام موضم می‌کنند. هم واقم شد. این 
عساله از آنجا اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که به نظر 
عی‌رسد جناحهای سیاسی فعال در عرصه سیاست 
داخلی به نوعی شفافیت در این مقطم و به‌ویژه 
درخصوص لوایح اخیر دولت رسیده‌اند؛ موضوعی که 
ممکن است آرایش سیلسی نیروهای فعال اجتعاغی را 
قدزی دستخوش تغبیر کند. از جمله مولضعی که آلبته 
را وت موضع دبیرکل 
جمعبت مو تلغه اسلامی است 


حمعیت مو تلم اسلامی 

حبیب‌الله عسکراولادی دببرکل این تشکل سیاسی 
در این زمینه می گوید فارزیاہی اولیه نشان می‌دهد نوعی 
شتابزدگی در ارائه این دو لایحه وجود داشته و لین لوایم 
بدون محاسبات دقیق حقوقی تنظیم شدهاند که امیدوارم 
در مجلس دقت کافی برای رقم این مشکل صورت کیرد و 
طبیعی بست که دولت هم از روند قانونگذاری تبعیت کند.» 

دبیرکل جمعیت موتلفه براساس عشی کلی جزب 
سیاسی اش در این حقطع بدون ورود يه جزئیات وبا بیان 
کلی مطلب به اعلام موضع پرداخته و تتھايه لین نکته بر 


تقد دو لایحه دولت اشاره دارد که سباید پرداختن به این 
دو لایحه مصوولان را ا رسیدگی په مشکلات معیشتی 
مردم باز دارد.» 

این موضع‌گبری که در قالپ نقدی ملایم صورت 
گرفته. درحالی امت که مطلبوعات منتسب به جناح منتقد 
دولت مواضم تند و بسیار صریحی را در چند هفته 
گذشته نسبت به رئیس چمهوری و لوایع اخیر ایشان 
داشته‌آند. روزنامه رسالت که نزدیکترین رساله مکتوب 
به مواضع جمعیت موتلقه اسلامی است و سردبیر آن 
حضو شورای مرکزی اپن تشکل سیاسی است. در یکی 
از چندین نقدی که پر لابحه اختیارات رئیس جمهوری 
نوشته بود می‌کوید: »لایحه‌ای به مجلس می‌رود که 
تنظیم سمه قود در قائون اساسی را نادیده می‌گیرد و 
رٹیس جمهور را پر سر هعه نهاده‌های حکومتی و سه 
قوه می‌نشاند و اختیار اجرا۔ نظارت و ارزیایی عملکرد 
فوه قضابیه را برخلاف اصل تفگیک قوا به ار واگذار 
می‌کند. در بخشی آز این مطلب آمده اسٹ: شه ما گفته اند 
نگوبید جرج تنت آمریکایی ارئیس سیا و جک استراو 
اوزیر خارچه] انگلیسی یا این لوایم موافق بوده‌لند و برای 
حدف نظارت لستصوابی لحظه‌شماری می‌کنند! چون 
هرچیگری و عوام‌فریبی است. بنده هم می‌گویم چشم! 
اما اینها لایجه ثیست. اولتیماتوم لست!» 


کا رگزاران سازند گی 
موضعی هم که محعد هاشمی عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی. اتخاذ کرد. از این 
حیث قابل ملاحظه بود که وی بسیار گم موضعگیری 
سیاسی می‌کند و به دلیل آنکه برادر رئیس جعهور سایق 
می‌باشد. ڈیو مم ون داجس ت و وی 


و0 الیل چرره یٹ زیانی جنیر ری قفا 
خاتمی در سمت معاون اجرایی قرار داشت. اما پس از 
ادغام این معاونت در صقاون اول رئيس جمهور و حذف 
پست معاون اجرایی: وی از دایره مدیران کشور خار 
شد. محعد هاشمی پیشتر حدود ۱۳ سال شم ریاست 
سازعان صدا و سیما را عهده‌دار بود وی طی سخنائی 
در مورد لایحھ تببین اختیارات رئيس جمهوری هضن 
اشاره به اينکه ما مایل نیستیم در این خصوص 
پيشداوري کنیم و باید منتظر بود و روند بررسی آنها را 
از سوی دو تهاد قانونی عجلس و شورای نگهبان 
علا حظه کرد» خاطرنشان کرده الست »در سالهلی 
گذشنته هيچ‌گاة مسناطه کمپود یا نبود لختیارات برای 
انجام وظایف و مسوولیت‌های قوای سه‌گانه مطرح 
تبوده است. بلکه هعواره نقدهابی نسبت به عدم اجرای 
همه وظایف و عسوولیت‌های قوه با توچه به اختیارات 
قائوتی أن بوده است و این موضوع بر رسانه‌ها و 
محافل عطرح بوده است.» 

حضور بخشی از نیروهای سیاسی و اقتحنادیٰ 
حزب کارگزّاران سازندگی مانع از این لست که حزب 
مذکور از موضم نقد به لوایح اخیر رئیس جمهور نگاه 
کند: لذا اظهارات محمد هاشمی را ئباید به عنوان موضم 
حزب کارگزاران قلمداد کرد, هرچند وی ریاست کیت 
سیاسی آن را برعهده دارد, این حزب عدتهاست از ورود 
به حوره سیاست علتی و اتخاذ موضع در مسائل و 
تحولات مختلف کشور اجتناب می‌کند و یکی از عناصر 
اصلی و بانفوذ آن وضعیت حزب کارگزاران سازندگی 
راقابل تشبیه یه نوعی «خواپ زمسٹانی »دانسته است. 











قابل توجه است. جلال‌آلدبن فارسی از افراد منتسب 
به جتاح مننقد. دولت که طی چند سال آخبر گمتر در 
وادی سیاست به موضسم گیزی علنی پردآخته. 
درحصوص لایحه اختیارات زثیس جعهرری به 
اظهارنظر پرداخته است 

وی در مطالبی که روزنامه قدس آن را به‌طور 
اختصاصی پوشش داد, صریحاً ابراز نظر عی‌کند: یه 
نظر من کلیات این لاپحه در مغابرت با قاتون اساسی و 
یه حبارتی مغایر اصول بنیادی آن است؛ چرا که اصل 
قانون لساسی این است که حاکمیت متعلق به خداوند 
است و این همان نقنین می‌باشد. این نقنین چیزی جز 
صدور احکام وضعی و تکلیفی نیست که فقه هم 
مجموعه استنباط این احکام لست و قانونگذاریها در 
امتداد تقنین الهی است.-. فقاهت برای رئیس جمهور 
شدن شرط ٹیست؛ لدا وقٹی رئیس جمهور ققیه طراز 
اول نیاشد, پس نمی تواند بر کار شورای نگهبان و 
مجلس شورای اسلامی نظارت داشت باشد.» 

جلال الدین فارسی از شخصیت‌های قعال سیاسی 
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلاعی بود و به عنوان نامرد 
نخستین دوره انتخایات ریاست چمهور مطرح شد؛ اما 
به علت آنکه قانون اساسی شنرط «ایراتی‌الاصل» بودن 
را برای رئیس جمهور مقرر کرده يول و کمیسیون 
نظارث بر انتخابات تتوانست ایرانی‌الاصل بودن وی را 
احراز کند. از رقابت انتخاباتی باز ماند و از آن پس 
حضوری گاه نیمه‌فعال در عرصه سیاست یافت. 
جلال‌الدین فارسی علی چند سال اخیر هرازگاهی به 
اعلام مواضم در برخی موضوعات می‌پرذازد و 
اظھازات اخبر وی در خصوص لایحه تبسن اختیارات 
رنئیس جمهوری هم به لحاظ محتوایی و هم از نظر تاذر 
بودن قابل توجه است. 

جلال‌الدین فارسی پا ابراز این نظر که »ارائه چتین 
لایحه ای بدون توجه به روح قائون اساسی است» عقیدہ 
دارد: «سجریه اتشان داده که مجسوعه هبات دولت و 
رئیسن جعھور از نظر حقوقی, از قائون اساسی اطلاع 
لازم را ندارند... برخی از اصول قائزن اساسی زیرپا 
گذاشته شده است و این تشانگر آن لست که کسانی که 
اطراف رئیس جمهرر هستند, توهماتی برای ایشان 
ایجاد کرده‌اند و من یقین دارم تهیه‌کنندگان لصلی این 
لایحه خیلی دلسوز نیستند و می خواهند باعث کشمکش 
داخلی در سطع عطبوعات شوند و سپس بگو بند هبات 
مولت اختیاراتی نداشت که کاری انجام دهد اه 


مجلس و دیگران 
در مجلس هم اظھارات دکتر حداد عادل مورد توجه 
شماره ۳۰۶۳ 





قرار گرفت. وی که ریاست فراکسیون اقلیت را در مجلس 
برعهده دارد. پس از عدتها به اظهارنظر در خصوص 
لوایم اخیر رئیس جحهوری پرداخت و ضمن اشاره به 
اینکه باید تلاش کرد تا بدون هرگونه تتش و تشنج 
موضوغ مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. گفت: 
شیش از هر زمان دیگری احتیاح به اعتدال و آرامش 
داریم تا بتوانیم وظیفه خود را در قوه عقننه په نحو 
شایسته انجام دهیم و امکان آگاه شدن مردم را از 
دیدگاهها فراهم سازیم ٠.‏ 

تماینده تهران در مجلس همچنین په ابن نکته 
اشاره کرد که 

«در صورت تصویب این لوایم تغییر عهمی تر 
فضای سیاسی کشور روی نخواهد داد: اسا بیشتر 
کسانی که صحیت از تغییر می‌کنند. این تغییر فضا را 
منوط به تصویب نشدن لین لوابح می‌دانند که اظهارنظر 
در این بازه زود به ثغلر می‌رسد.» 

درمیان حجموعه انتقاداتی که ازسوی محافل جنام 
راست نسبت په لوابم دولت ابراز شد. یکی از مو ارد. 
انشاره بود به ایتک هیچ حقوقدان و صاحب نظر حقوقی 
حاضر به دغاع از لایحه اختبارات رئیس جمهوری نشده 
است و ایتگونه ادعا می‌شد که مغایرت صریم لایحه با 
قانون اساسی دلبل قضیه بوده است. اما برخلاف این 
السعاء بوخی از حقوقدانان برحسته کشور به اشکال 
مختلف از این لایحه داع کردند. 


منتخب دیکتاتور نمی شود 

دکتر غلامعلی رباحی از حقوقداناتی که و کالت 
بسیاری از پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی را دز چند 
سان اخیر عهده‌دار بوده: در این خصوص مطلبی با 
عتوان امنتخب مشروط. دیکتانور نمی شود »متقشر کرد 

اقاز این توشته شرحی از روند تصویب قالون 
مزبوط به وظایف و اختیارات رئیس جمهوری در سال 
۵ آمده و یادآوری شده است 

الجریان منتقد دولت عی‌گوید که تصویب این لابحه 
سلطنت وا باژمی‌کرداند و مرجب دیکناتوری می شود 
درحالی که رئیس جمپور از دو ظریق مجلس و دیون عالی 
کشوو تحت نظارت ات و در صورت تخلف» مو آخذه و 
خی عزل و محاکمه می شود اگر خطر دیکتاتوری از جانب 
رئیس جمهور که تحت نظارت دو قود است موجب دغدعه 
آقایان دہ خوپ است به این سڑال جواب دهند که اگر 
قوه قضایبه قانون اساسی را نقض کرد درحگی که خود 
راترقبال ملس هم پات‌خگو تمی‌داند. تکلیف چیست؟ 

دز کنار تلاشهای نظری و عملی که منتقدان لابه 
تنتین اختیازات رئیس جعهور برای جلوگیری از تصویب 
ن آشجام ی دهند. مواققان نیز در دولت رایزنیهای جدی 
شماره ۳۹۶۳ 


. طرح نظراتی چون «اصلاح فانون ۱۲ 
ا ی ۱ 
حم e‏ 





وا جارات و وقابف قائونی وٹیس 
ھ | جمھوز را دستخرش نوعی انحراف کند 









راشروع کرده‌اند. 

معاون حقوقی رنیس جمھور که گفته می شود نقش 
اصلی وا در تدوینْ لوایم اخبر داشته. ضمن تاءبید خبر 
ملاقات نعایتدگان مجلس پا هفت تن از مراجع گفته است: 

اهر چند وقت یک بار. نعلیندگان رئيس جعھور په 
دلیل اهعیت. تا+ثبرگذاری و عرتبه والای مراجع با ایشان 
دیدار می‌کنند و آنان رادر جریان مسائل روز و نشکلات 
جاری قرار می‌دهند. همچنین دیدگاههای آبات عظام را 
به رئیس جمهور منتفل می‌کنند.۷ 

لوایع مورد بحت در این نوشته هنوز در صحن 
علنی مجلس مطرح تشده. اما انبوهی ار واکتش‌ها و 
اظهارنظرها را پیر امون حود داشته است که بر نوع خود 
بی‌سابقه می‌باشد. بازتابهای ارائه این دولایحه دز 
سطوح مختلف .سیاسی و مطبوعاتی صورت گرفته 
است و شخصیت‌های فعال سیاسی از طیف‌های گوتاگون 
و حتی مقامات رسمی نسبت به آن موضم داشت اند 
هرچتد هنوز این لوایم از مجلس نگذشته‌اند و برخورد 
شورای نگهبان عم با آنها مشخص نشدہ اما آبت‌الله 
بزدی عضو این شورا ابراز عقیده کرده که. «شورای 
نگهبان برای اعلام نظر درباره لرایم رئیس جمهوری از 
احدی نمی‌ترسد» و اینکه: سن حرفهای دو طرف را 
خوانده‌ام و خلاسه لین نظرات را دیده‌ام و هعچنین 
تحلیل‌های رادبوهای بیگانه را در این زمینه خوانده‌ام و 
معتقدم که در این زمینه کار سیاسی شده است.» 

آیت‌الله عشکینی رئیس مجلس خبرگان هم 
معنقد است. «اراله دو لایحه چنجالی افزایش اختیارات 
ریاست جمپوری و اصلاح قانون انتخایات در شرابط 
فعلی کشور به مصلحت نبود.» 

کرچه اظهارنظر در زمینه لوایح دولت ھعچتان ادامه 
دارد و روند آن کم و بیش پیوسته بوده است. اسا 
به‌تدریم بازار کمانه‌زنیها نسیت یه آخر این فرایند و 
سونوشت لولیح مذکور داغ شده لست. از سوبی راهکارهای 
برون شدن از شرایطی که ممکن است در نتیجه عدم 
تصویب قطعی این لو لیح رخ دهد.کم و بیش درحال طرج 
شدن است,به نظر می رسد نوی رویکرد افراطی در این 
زمینه دیده می‌شود. طرح تظراتیٰ چون «اصلاح قانون 
لسلسی باتو جه به اینکه هیچ گونه بسٹر منلسب و چشملنداز 
روشنی درخصوص امکان تحقق یکچنین برنامه‌ای 
حٹی در صورت حل موانع ذهنی و عملی آن وجود ندارد. 
می تواند روند پیگیری صحیح موضوعاتی چون اصلاح 
قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی و منطقی 
شدن نسبت میان اختیارات و وظایف قانونی رئيس 
جعھور را دستخوش نوعی انحراف کند. این موضوع 
نمی‌تواند از دید افراد خردمند همه جناحھا پنهان بساند. 

اس 








٭ خائمی از طرف حکومت و نظام از خبرنگاران 
عذرخرامی می‌کنم, [آفتاب یزد ۸۱/۷/۱۴ 

9 عضو هيات تحقیق و تفحص: صداو سیما ث رآمد 
آکهی‌ها را په خرانه واریز نمی‌کند. (حیات تو 1۸۱/۷۸۱۲ 

۵ وزیر خارجه انیس با پیام آهریکا به تهران 
می‌آبد. اهمبستگی ۸۱/۷/۱۴] 

٭ آیت الله امینی: به جای صدھا سخنرانی کمی عمل 
کنیم,زابرار ۸۱/۷/۱۴) ٍ 

© وقایم سال ۶۲ خاطر ات منتشر نشدہ و ناگفته‌ها. 
غلشمی رضنجاتی از پشت صحنه می‌کوید. الم جم ۸۱۷/۱۵) 

با تشکیل کمیسیون ویژه بررسی تحولات عراق 
صورت می‌گیرد. ورود پارلمان ایران به پرونده بحران 
غراق. (اتتخاب ۸۱/۸۷/۵) 

٭ مدپرکل دانشچویان داخل یک‌چهارم فارغ‌لتحصیلان 
دانشگاهها از ایران سهاجرت می کتند. (آقتاب یزد ۸۱/۷/۱۵] 

٩‏ طرح یکصد تمابنده مجلس برای دفاع از قاتون 
اساسی. سلپ آزادی و حقرق مات توسط هر عقام 
حکومتی جرم نیست. (حیات نو ۸۱/۷/۱۵] 

6 دفامٍ وزير کشور از لابحه قانون انتخابات 
نمی توائیم به مردم بگوییم مسلماتی خود را دوباره 
اثبات کنند, (حیات نو ۸۱//۱۶) 

٭ گزارش تکان‌دهنده از ناکارآمدی سیستم اداری 
کشور. ٩۰‏ درصد مردم از نظام اداری ناراضی‌اند. 
(هعیستگی ۸۱/۷۸۱۶ 

۶ انفجار در نغفنکشی فرانسوی سقف ۲۰ دلاری 
قیمت نقت راشکست. اآسیا ۱۸۱۷/۱۶ 

٭ سخنگوی وزارت خارجه ایران با قطعنامه شورای 
اعثیت عليه عراق مخالفت نخواهد کرد (انتخاب ۸۱/۷/۱۶ 

٭ دبیر شورای عالی امئیت علی با اشاره په سیر 
صعودی آماز آسیب‌های اجثماعی: زنگ حطر به صدا 
درآهده است. (سیاست روز ۸۱/۷/۱۷) 

٭ لایحه اصلاح قانون شوراها, مواضع ‏ 
فراکسپوتهلی اصبلاح طلپ را آشکار ساخت. مچلس در 
تسخیز «شبه‌اصلاح‌طلبان ۷ |مردم‌سالاری ۸۱/۷/۱۷ 

# کروبی فصل شعار دادن کذشت, روحانیت امروز 
به مردم پدهکار است. [آفتاب یژد ۸۱/۷/۱۷ 

همزمان با تشدید جنگ روانی بین واشنگتن بقداد. 
بوش صدام می‌خواهد به آمریکا حمله کند. ااتتخاب ۸۱۸/۱۷) 

٭ خاتمی: ملت ایران در دفاع از منافع و امنیت خود 
تردیدی ندارد. (جوان ۸۱۷/۸۸] 

٭ در م لاقات با خاتمی عنوان شد. استراو اندن 
رلەحل دیپلماتیگ راترجیم می‌دهد. آهعبستگی ۸۱/۷/۸ 

٭ اظھارات برخی از نعایندگان مجلس درباره لایحه 
تبیین اختیارات رئیس جمهوری 

قائون لساسی باید اصلاح شود. (مردم‌سالاری ۸۱/۷/۷۸] 

# یونسی به سخنان یک نویسنده محافئله‌کار پاسخ 
داد تقبیرات ساختاری دروزارت اطلاعات ادلمه دارد. 
احبات ئو ۸۱۸۷/۱۸ 

٭ نایب رئیس مجلس شورای اسلاعمی در ژاپن 
اعلام کرد: مشکل لیران و آمریگا بابد از راہ گفت وگو حل 
شود اهعشهری جمعه ۱۸۱/۷۱۷٩‏ 

٭ ایران, تخالت در ربودن امام عوسی ضدر را 
تکذیب کرده واکنش سفارت ایران به ادعای یک گروه * 


لبتانی, لحیات تو ۸۱۸/۱۹) 
9 لیران ۵,کره ۳ پیروزی شبرین برای فوتبال ایران: 
(آبران جمعه ۸۱/۸۷/۱۹ 












گرفت و بار دیکر سبپ گردید افکار عمومی متوجه ایران شود.. 
ھمزمان با سفر جک استراو به ایران, مسائل دیگری نیز | 
ج ودی همسو یا این سو روہ ۳ 5 ف۵ ۱ 
رادو بی+بی.سی در گزارشی اعلام کرد: 1 آمریکا درم صدد ور 
گفته می‌شود موضوع لصلی مذاکرات لستراو با مقامات ابران | سس 
بخران عراق و اختدال حمله نظامی به آن کشور لست. آین رادیی 
می افزاید بحران عراق و احتعال حمله نظامی آمریکا به یک چالش 
بزوگ دیگر برای سیاست خارجی دولت ایران بدل شده است. 
به گفته فرد غالیدی استاد روابط بین الملل دلنشگاه لنذن 
چگ استراو از دو موضوع در تهران دفاع خواهد کرد: 
موضوع او لین است که لو سیاستهاو مدا میک و 
یتانیا را پرای رهبران ایران تشریع خواهد کرد. موضوع 
کا من سے که آقای استراو بدون شک حالت وقوغ 
حفله نظامی به عراق راهم به بحث خواهد گذاشت۔ 
اما این رادیو در گزارش دیگری ضمن تشریع دیدگاه شمخائی 
۔وزیر دفاع در مصاحبه با روزنامه کویتی الرای العام .نا کید کرں: 
ان دیدگاه نشان دهنده این اسث که مولضم ایران 
درقبال حمله احتعالی آمریکا به عراق در عجموع نرمتر شده 
اسست. دولت جمهوری اسلاعی هرچه بیشتر به آپن نتیچه 
می‌رسد. که سرنگونی رژیم صدام حسین قطعی است و 
مخالفت با این امر فایده‌ای برای ایران ندارد. 
اما رادیو آمریکا با اعلام خبر سفر استراو په تهران 
می‌گوید: هدف از این سفر جلب پشتیبانی کشورهای سنطقه 
در صورت حمله احتمالی به رهبری آمریکا علیه عراق است: 
په گزارش این رادیو. در طول بیش از یک سال این سومین 
دنیدار آقای را از ایران است. اين رادیو همچنین اعلام 
می‌کند: ایران از آن بیم دارد که هدف بعدی حمله نظامی 
آمریکا باشد؛ زیرا پرزیدنت بوش هر دو کشور را پخشی از 
مخور آهزیمنی قلمدآد کرذه است. 






























اج ھ تک 








وجود دارد و تا زماتی که اپن عشکل برطرف نشود 
لمیدی به برقراری صلع و آرامش در این منطقه وجود 
ندارد, وضعیت بین‌المقدس است که ایرانیها آن را 
«قدس! و بهردیها و مسیحیان نیز آن را اورشلیم» 
می‌تامند. 

مشکل بیت‌المقدس که پر صلح بین اعراپ و 
اسرائیل سایه انداخته, از مساله فلسطینی و یا عربی به 
یک مساله جهانی خصوصاً اسلامی تبدیل شده و برای 
پیگیری مساله این شهر مقدس کمیته‌های مختلفی در 
اتحادیه عرب و سازمان کنقرانس اسلامی په وجود آمده 
ایست: 

این شهر از آنچنان جایگاه و اهمیتی برای مسلمانان. 
مسیحیان و بهودیان برخوردار است که پیش از تقسیم 
فلسطین یه دو بخش بهودی و عرب‌نشین که در سال 
۷ بر سازعان ملل صورت گرقتہ طرحهایی عبنی بر 
تبدیل آن به یک شهر بین السللی که زیزنظر سازمان ملل 
اداره شود. ارائه شد؛ اما هیچ‌یک از انها پذیرفته نشد. 

درباره شهر بیت العقدس یا قدس شریف باید په این 
مساله نشاره شود که بخش شرقی این شهر که اماکن 
مقدس بهودیان, مسیحیان و مسلمانان در آن قزار دارد. 
از اهمیت بیشتری نسبت به غرب آن برخوردار است و 
در مذاکراتی هم که صورت می گیردہ عمدتاً وضعیت 
شرق آن مورد توچه است. 


















وادیو بی.بی.سی در ادامه سلسله کزارشهای خود به| از همان زمان که عساله تشکیل کشوری به نام 
دیدار استراو به تهران پرداخته, می‌کوید. استراو این | اسرائیل مطرح بود و حتی در زمانی که تئودور هرتصل 
عوضوم را قبول کرد که بهتر لست از جنگ اجتناب شود؛ ولی | بنیانگذار صهیوئیسم سیاسی در اولین کنفراتس زعمای 
ہر این نکته پانشاری کرده که بدون وجوت تهدید واقعی | بهود در شهر پال سوئیس طرم اسرائیل را در فلسطین 


استفایه از زور در برایر عراق, دستیابی به یک راه‌حل 
صلمآمیز شباذسی نخواهد داشت. تا آنجا که به زور مربوط 
سی شود. هن بسیار امیدوارم که بر اثر ابستادگی عراق و 
براہر سازمان ملل متحد. به زور متوسل نشود. ولی همچنین 
برای من کاملاً روشن است که جامعه بین‌العللی در اینجا با 
یک تناقض روبروست. این امکان وجود دارد که سرسختی 
مقاوست. عراق به طریق صلح آمیز برطرف گردد. 

درنهایت باید به گزارش رادبو صدای اسرائیل اشاره کرد 
که بر آن آمده: جک استراو با این هدف به خاورعیانه آمده که 
سران چهار کشور نامبرده را متقاعد سازد مبارزه با رژیم 
حسدام و تلاش برای نابود کردن زرادخانه جنگ‌افزارهای 
اتمی, شیعیابی و میکروبی عراق به سوه همه کشورهای 
منطقه است وه امنیت جهان کمک می‌رساند. هر سه کشور 
عربی که وزیر خارجه بریتائیا در روزهای اخیر از آن دیدن 
کرده: ظاهرأً یا حمله به عراق با هدف برانداختن رژیم صدام 
مقالفت. می‌ورزند. ولی آگامان عفیده دارند که پس از از 


ازائه داد از لوزشلیم بەعتوان پایتخت لین رژیم نام برد. 
اما از آنجا که قدس همواره مورد توجه پیروان سه 
دین بزرگ اٹھی قرار داشت. چشمپوشی از آن به نفع 
یکی از ادبان امکان‌پذیر نبود؛ لا انجضبارطلبی بهودیان 
برای در دست گرقتن اداره بیت‌المقدس و تحت فشار 
وا قراردادن مسیحیان ومسلمائان خشم و اعتراض آنهارا 
درپی داشت. درحالی که لسراثیل متعھد شده بود هیچ 
ممنوعیت و مشکلی برای پیروان سایر ادیان ایجاد نکند. 
نگاهی په تاریخچه پرفراز و نشیب بیت‌المقدس 
گویای این واقعیت است که پیروان اسلام, مسیحیت و 
بهودیت بارها برای در دست گرفتن اداره این شهر و 
حتی سرزمین فلسطین په نزام برخاسته و خونهای 
بسیاری بر زمین ریخته شده لست که در این مورد بايد 
به جنگهای صلیبی اشاره کرد که مسیحیان آغاز کردند و 
توانستند با بهره‌گیری از ضعف و سستی مسلمانان و 
اشغال بیت المقدس, در آن حمام خون به راہ بیندازند, 












2 هد بود کٹبورھای عرب نیز هکره حابي ان ی اصولاً جنگهای صلیبی خاتمه داد و آتھا را برای هميشه 


با شکست بدرقه کرد اما مارونیهای لبنان که از اسلاف 








یکی از مشکلاتی که بر مبر وله صلح خاورمیاه ۱ ۳ 


نحرے 
سن : س خی ۳ 
او 


فارتخانه خود 


۵ آغاز شد. دثباله همان جنگ‌ها می‌دانستند, همچتین 
زمانی که ژترال آلن‌بی فرمانده نیروهای انگلیسی در 
جنگ جهالی اول وازد بیت‌العقدس شدہ صراحناً اعلام 
د که #امروز جنگهای صلیبی به پایان رسید.» 

این جمله و اعتراف بیانگر توجه وافر آنها به این 
سرزمین و شهر بیت العقدس می‌باشد. 

بیت المقدس اولین قبله مسلمانان بود و پیش از اینکە 
خداوند دستور تغییر قبله به سوی خانه کعبه را بدهد, 
مسلمانان رو به این شهر نماز می‌خواندند. در مورد 
اهعیت این شهر برای مسلعانان همین بس که پس از 
اشتقال آن توننط لستولئیل. بر جنگ :کش روژه سال 
۷ وقتی که یک بهودی افراطی بخشی از 
مسجدالاقصی را به آتش کشید. جهان اسلام به سختی 
واکنش نشان داد و برای پیکیری مساله این شهر اقدام 
به تشکیل سازمان کنفر انس اسلامی کرد؛ به همین دلیل 
سازمان کنفرانس اسلامی را باید مولود آتش‌سوزی 
عمدی یک بهودی اقراطی در بیت‌المقدس به حساب 
این 

اسرائیل بارها تعلام کرده که به هیچ وچه اقدام په 
عقب نشینی از این شهر نخواهد کرد و آن را پایتخت 
همیشکی و ابدی خود می‌داند. فلسطیتی‌ها نیز بر این آمر 
تاکید کرده‌اند که حاضر به دست برداشتن از 

اسرائیل پس از لشغال کرانه غربی رود اردن و 
شرق بیت‌المقدس در جنگ شش روزه» دست به 
تغییراتی در این شهر زد, شورای امنیت سازعان علل 
پس از اشغال بیت المقدس بارها طی قطعنامه‌هابی 
خواستار عقب نشینی اسرائیل از این متطقه شد. 

در قطعنامه ۲۵۲ که در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید. 
از اسرائیل خواسته شد هرچه سریعتر آقداماتی را جهت 
الغو تفییرات صورت گرقته در موقعیت قانونی 
بیث العقدس صورت دهد. از چمله درخواستهای 
موردنظر لغو محاصره و عصادره پخشهایی از 
بیت‌العقدس و دارابیهای این شهر بود. 

در قطعناب‌های ۲۷۱ نیز من درخواست لفو 
اقداماتی که باعث تغییر وضعیت قانونی شرق 
بیت العقدس اشغالی صورت گرفته بود, از اسرائیل 
خواسته شد به کتوانسیون چهارم ژنو درباره 
مسوولیت‌های قدرت اشفالگر متعهد باشد, 

در قطعنامه‌های ۵۹۳۴۵۲۰۲۹۷۸ و۷۹۹ ئیز ہر این امر 
تاکید شده بود؛ اما به هیچ یک از این قطعنامه‌ها توجھی 
نشد و اسرائیل آتھا را نادیدہ گرفت۔ 

در زمان نخستوزیری متاغیم بگین که قدرت در 
دست جناح راستگرای لیکود بود پارلمان اسرائیل 
قانوتی رابه تصویب رساند که برلساس آن. بیت المقدس 
یابه گفته آنها او رشلیم پایتخت ابدی این رژیم اعلام شد. 
شماره ۳۰:۳ 






































۰ مجلس ا یل در سال ۷۳ 
این رژیم اعلا رد 
آین موضوع با اعتراض بسیاری از کشورهای جهان از 
جعله کشورهای عربی مواجه شد؛ اما اسرائیل ترجهی 
نگرد 
اسرائیل براي اهفیت دادن به بیت العقدس و 
جابجایی ساکتان این شهر دست په تغییر ترکیب لین 
هر زد که یا اختراض مجامع ین #عالی و شور لىثیت 
'سازمان ملل روہرو شد. در همین راستا برای تشویق 
مهاجرت بهردیان به بیت‌المقدس. تعدادی از دقاتر. 
ادارات و سازمانهای دولتی و از آن میان برخی 
وزارتخانه‌ها و مقر فرماندهی کشوری پلیس اسرائیل را 
به قدس عربی عنتقل کرد. هعچتین چندین کارخاته 
دولتی رابه منطفه قدس منتقل فود تا کارگران مجبور 
شوند در آتجا سنکونت کنند. 
طبق نظرسنجی‌هابی که سالها پیش صورت گرفته 
بوت ۵۲ دزصد از اسرائیلی‌ها ععتقد به ویران کردن 
مسپدالاقصی و ساختن هیکل سلیمان بر ویرانه‌های 
آن هستند: مواسسه فیکل اورئثلليم معتقد اشت 
مسجدالاقصی بر ویرائه‌های هیکل ویران شدہ سلیمان 
قرار دارد. 
هنکامی که کروهی از اسرائیلی ها سمجدالاقصی را 
دز سمال ۱۹۶۹ به آتتش کشنیدئد: اسناسات مسلماتان به 
چوشش افتاد. اسرائیل به‌گونه‌ای لین شهر را 
بهردی‌سازی کرده که امروزه هیچ اداره عربی و 
فلسطینی در آنجا دیده نعی‌شود: 
از سال ۱۹۸۰ که مجلس لسرائیل بیت‌المقدس را 
پایتخت همیشگی لین رژیم اعلام کرت تلاش وسیعی 
صورت گرفت تا کشورها اقدام به انتقال سفارتخانه‌های 
خود به این شهر کنند؛ ولی به‌استتنای چند کشور 
کوچک و بی‌اهمیت. بقیه کشورهای جهان از لین کار 
خودداری کوده‌اند. در این مورد لابی اسرائیل در کنکزه 
آمزیکا تلاش وسیعی زا آغاز کرد تا کاخ سفید را وادار 
سازد که . سقارتخانه این کشور را از تل‌آوبو به 
بیت‌الهقدس منتقل سازد. به همین دلیل عصویه‌ای در 
کنگره به تصویب رسید تا آمریکا دست به چنین کاری 
بزند؛ ولی در سالهای گذشته رسای جمهور آمریکا از 
اسضای این مصویه خودداری کرده و درحقیقت آن را 
وتو نموده بودند! اما چند هفته پیش جورج بوش رئیس 
چمهوری آمریکا به امضای حضوبه مزبور اقدام کرد. 
اگزچھ هنوز کامی لسنلسی درجهت انتقال سفارت آمریکا 
به بیت المقدس برداشته نشده: اما اقدام پوش با اعتراضش 
کشورهای غرب و مردم فلسطین همراه بود در این 
زاستا تظاهرات کوناگونی سورت گرقت. اگرچه کاخ 
شماره ۳۰۶۳ 





نتید درصدد توجیه این قضیه برآمد. ولی 
| تصعیم بوش لبن واقعیت را آشکار ساخت که 
۳ اسرائیل برای کامل کرد اٹ 
۲ دست از تلاش برنمی‌دارد و آگر آمریکا 
سفارتخانه خود رابه این شهر منتقل ساژد. دیگر 
کشورها هم به تبعیت از واشنگتن دست به این 
کار خواهند زد و شرایط برای اقدامات بعدی 
اسراٹیل هعوار خواهد شد. 

اقدام بوش درحقیقت با آنچه پیشتر از سوی 
او العا غی‌شد, مغایرت دازد. آسرائیل از سال 
۷ که شرق بیت‌العقدس را به لشفال خود 
درآورده هیچ‌گاه تعانل خود را برای خروح از این منعلقه 
و پایان دادن به لشغال آن نشان نذلده است؛ به همین 
دلیل همواره با فلسطیتی‌ها بر سر وضعیت این شهر 
کشمکش داشته الست 

وضعیت بیت‌المقدس مانعی اساسی بر سر راہ 
صلح بین اسراثیل و فلسطینی‌ها بوده است. حتی در 
توافق‌نامه اسلو نیز قرار بود عساله میت المقدس 
به‌تذریج حل و فصل شنود؛ اما شنز ایطی که پس از آن به 
وجود آمد. سیپ تشدید اختلافات شت: 

یاسر عرفات در گزارشی که چند سال قبل منتشر 
کرد. صراحتاً بر اين امر تا کید کزده بود که خاضر به 
پذیرش فقط ۲۰ درصد از سرژمین فاسطین است! ولی 
نمی خواهد و نمی تواند از بیت المقدس چشمپوشی کند. 
بیت العقدس بابد پایتخت فاسعلین باشد, تا کید طرفین بر 
پایتختی ان شهر از عوامل اصلی اختلاف آنهاست. 

البت» گاهی اوقات قلسطینی‌ها بر اداره عشترک 
بیت المقدس تا کید کرده و خواستار تبدیل این شهر به 
پایتخت مشترک فلسطین و ایل شده‌اند. په این 
صورت که بیت‌العقدس پایتخت مشترک دو کشور 

باشد! ولی تهادهای دولتی آنها در دی شهر رامالله و 

وت رون 

لین موضوم هنوز رسعاً اعلام نشده و دویاره‌لش 
نظرسنجی صورت نگرفته است. اما به نظر حی‌رسد 
افکار عمومی فلسطینی‌ها و آسراثیلی‌ها!از این امو 
استقبال کند. جناحهای افراعطی و تندرو فلسطین و 
اسرائیل حاضر به معامله بر سر بيت المقدص نیستند. 

بیت‌المقدس با اورشلبم «شهر صلع می‌باشد: 
زیرا اورشلیم به معثی شهر سلاعت و صلع سعنی 
می‌دهد.. شهر قدس در ۵۲ کیلومتری دریای مدیترانه و 
۲ کیلومتری بحرالمیت قراز دارد و ۷۷۵ مقر ان سطح 
دریا بلندتر است. 

مسجدالاقصی در سمت جنوبی منحلقه حرم شریف 
واقع است و ۸۸ متر درازا و ۳۵ عتر پهنا دارد. درون 
مسجد یز یک مسجد جامع عستعلیلی شکل قرار دارد که 
مسچد عمر تام دارد. کوه زیتون در شرق شهر قدس 
واقع است. این شهر چهار هزار سال پیش از مپلاد وقتی 
که «یبوسان» آن را به اشقال درآورد. اورسالم یا 
اورشلیم نام گرفت. روعیها در سال ۶۳ پیش از میلاد این 
شهر راتصرف کردند! ولی دز سال۶۳۶-م مسلمآنان آن 
را به دست آوردند. لسرائیلی‌ها بخشی از آن را در سال 
۸ در اولین جنگ اعراب و اسرائیل به اشفال 
درآوردند و در سال ۱۹۶۷ درپی جنگ شش روزه تمامی 
آن را اشغال کردند. از آن زمان اسرائیل کامهای اسلسی 
در جهت پھودی‌سازی این شهر برداشته که این اقدامات 
نشان از تلاش آتھا بزای اشفال همیشگی این شهر دارد. 
= 


اشغال بیت‌المقدس | 














شماوجهان سیاست' 


غلامعلی چریکی از: گچساران 
لوج آلان جه اهدافی دلشت؟ ۱ 


عبدالله اوج آلان رهبر گروه ہا ۱ 
گردھای ترکیه می‌باشد که عليه دولت این کشور . 
دست به مبارزه مشلحانه زد و کردها را علیه دولت 
تزکیه تحریک کرد. 
اؤ در سنایه همکاری سازمانهای اطلاغاتی | 
نتتی آمزیکا۔ اسرائیل و ترکیه چند سال پیش در 
یکی از کشورهای آفریقابی بازداشت شد و | 
تحت الحفظ به ترکیه انتقال یافت. - ۱ 
اوج آلان در نیک دادگاه ترکیه محاکمه و یه دام | 
محکوم شد؛ ولی از آنجا که محاګمه او با فلت 
مردم و جولمع آزادیخواه همراه بود و دولت ت دی 
بو سر اجرای این حکم با اتحادبه اروپا به کشعکشر ۱ 
پرداخت و ٹھایتاً حکم اعدام به حبس ابد تغبیر يات | 
اوج آلان یلیک در تعان سک 
خواستار توقف جنگ مسلحانه کردها با دولت توا 
گردید و اعلام آتش‌بس کرد. در همین حال دو 
ترکیه و برخی از احزاب این کشور نیز بر تجدا دم 
قوانین ی برتافه‌ها نسبت به کردھا تا کید کر ول ۱ 
از آشجا که قدرت واقعی در ترکیه در دست له تیان 
می‌باشد: هتوز هم کردها تحت فشار قرار دازند: 
عناطق کردنشین علاوه بر استقرار ارنش, حالت 
فوق‌العاده پرقرار است. کردھا در ترکیه از اولیٹ: 
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خقوق انسانی خود نیز محرومند و دولت ترک 
زمان آناتورک صراحتاً آنها را نفی کرده ! 
به‌طوری که برای نادیده ۰۶ کردھا: نها را 
ااترکھائی کوهستانی» می 7 
کشوری به ام تر تشکیل کی ٠‏ هموارہ نا 
اساسی .در ركوب کردها داشته اشت؛ | 
کسی که علم مبارزه ردا را با وت وی کر 
یم گرفت. عیدالله اوج آلان نود که ۱ 
تشکیل حر مارکسیستی سپ.ک.ک» ک 1 و 
رو یا ای کب ان وا 1 
افکاز ععومی جهانیان رابه وضفیت کردها جلپ: 

اوج آلان برای فرار از اقداعات ٹروریستی ارت 
ترکیه. سالها در لبنان به سر برد و پاگاهای | 
آموزشی این گروه عددتاً در لبنان و شمال عراق . 
قزار داشت رنه همین دلیل ترکیه دز عبد 
سوریه برآهد. لشکرکشی به شمال عزاق و 
کی ارڈ شی جرب ع 
عراق از اقداماتی بود که آنکارا برای سقابله با 
کوک زلم داد .. 

تهایتاً در سایه فشارهای ترکیه. اوج آلان ناگزیر 
به ترک سوریه و لبنان شد و راهی ایتالیا و روسیه 
گردید. 
آآخر سر فيز در مسیر دی ا 
۱ے ہپس ۳ 
شور انتقال یافت. 

ان الات است: سیاست راید با مدافت ۱ 
آمیخت ٹا اتساتیت دوباره زنده شودا! ۱ 


ےھ یج ییچتے E‏ ئا OOD‏ 7ج E.‏ 


























اگر بخوامِیِم در ٢‏ اس ۸ 
و 0 با لینکه چند هفته‌ای از 
ار ورس ےی شروع به کار مدارس واتعام 
حاکمان ایرانی قصل نامنویسی در مدارس 
را پیدا کنیم: 8 گذشته است. ولی ادامه یافتن 
شاید زمان ٩8‏ مخارجی که سرپرستان خانواده 
فتحمل ذ اہ و برای تحصیل فرزندانشان عتحمل 

شمه نگ تام این نکته را تاه 
کر کا با سد ند ا 
حم و پرورش کشور با سردم روراست 
ملاس نیستند؟ هر سال این, وزارتفانه ہا 
ساد اصرار فراوان تکرار می‌کند که هنگام 
ثبت‌نام در مراکز دولتی نباید وجھی از 










۹ آاولیای دانش آموژان اخذ گردد. اما در عمل اتفاق 
| دیگری می لفتد و آن اصرارها و تاءکیدھا بی‌سرانجام 
می‌سانند, گویا از یک مشبع غیبی به مدیران گفته 
می‌شود شهریه بگیرید و همان نیم ناشناخته به 


خبرگزاریها و جراید می‌گوید: «گفته‌ایم نگیرید ۸ و 


زمان عمل به آن تصمیم فرامی‌رسد به‌گونه‌ای دیگر 


۱ 
۱ 
۱ 








عجیب مدیران که اگ ,نخواهیم نام آن را دوزویی» 
بگذاریم. دست‌کم باید گفت ضاروراستی» هرچه به 





| سابقه عملکزه ایشان دقیق‌تر نگاه کنیم بیشتر خواهیم 


[ یافت و هیچ وقت هم نگفته‌اند چرا به‌جای بیان صریع 


| حاکمان ایرانی را پیدا کنیم. شاید زمان فتحعلیشاه 


رخ دیه» از سوی مراجم قضایی, از پرداخت 
خسارت در مواردی که ضررهای ندنی با جاتی به 
طرفهای قرارداد وارد شده بود خودداری کردند و الپته 
اکر منصفانه هم درباره این عملکرد قضاوت می‌شد. 
شرکتهای بیمه کار عجیپ و غیرقابل توجیهی مرتکب 
نشده بودند. چرا که پیش از این ئوغ حق بیمه‌هابی که 
از افراد طرف قرارداد گرفته می‌شد. با نرخ پرداختهایی 
که شرکت بیعه در مولقم بروز حادثه انجام می داد 
تناسب داشت ولیکن با افزایش ناکهانی رخ ديه به 
وسیله قوه قضالیه, از سویی شرکتهای بیعه مجبور 
بودید در هنگام بروز حادثه از محل حق بیمه, دیه رايا 
نرخ جدید پرداخت کنند و از سوی دیکر قراردادهایی 
که ہا افراد داشتند همچنان براساس قیمت‌های گذشته 
بود و به این ترتیپ ضررهای هنگفتی په این شرکتها 
وارد می‌آمد که برای جلوگپری از آن ناگزیر بودند رخ 
حق بیعه را افزایش دهند, اما عدیران محترم این 
شرکتها هرگاه بر پرابر رسانه‌های چمعی مجبور په 
پاسخگویی دریارہ افزایش ترخها می شدند, ہی آنکه په 
اتقاقی که در نرخ ديه افتاده و عدم 
تعادل ميان پرداختها و 
دریافتهاشان اشاره کنند, هرگونه 
افزایش نرخ را تکذیب می‌کردند, 
درحالی که همانها که در چراید روز 
قبل خبر تکذیب افزایش نرخ را 
می‌دیدند, فردای آن روز با مراجعه 
په نفاتر بیمه با نرخهای جدید 
مواجھ می شدند. در ماچرای فروش 
گاز ایران به ترکیه نیز که چند 
هفته‌ای لست مردم بیشتر از جزئیات آن 
می‌شنوند. پس از آنکه طرق ترکیه 
به بهانه‌های مختلف ایران را مجبور 
کرد یکبار دیکر قراردادی که پیش از 
اپن بسته بود وا با قیمت‌های جدید و 
شرایط تازه‌ای امضا کند!» وزبر 
اترژی ترکیه در گفنگو ہا رسانه‌های 
این کشور. چنین گفت که پس از 
اطمینان از استاندارد بودن گاز 
خریداری شده از ایران, موقق 
شدیم. قیمت‌های آینده خریذ گاز از 
اپران را نیز کاهش دهیم. درحالی 
که مقامات ایرانی پس از پایان 
مذاکرات با طرف ترکیه ای, نتیجه را 
چنین ارزیایی کردند که هيچ 
تغییری در بهای گاز غروخته شده 
به ترکیه ایجاد نشده و ایشان 
پذیرفته اند که در غالب قرارداد قبلی 





٩ ۰‏ ۳ ۷ ا به خربد گاز از ابر ان اد امه دهند! 
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مشکلات با مردم و لخیاناً امتراف به اشتیاهات و کمک 


خواستن از مردم در رفع کمبودها. با گفته‌هایی ۱ 
متناقض و عملکردی که با بسیاری از گفته‌ها همخوآتی 


ا ارد سعی در پوشاندن ضعف های خود داشت اند 
که اكَرَبَخِرلَمیم بر تاریخ ریشه این عنازوراستی» 


قاجار موقم مناسبی باشد. که ماهفده ولایت قفقاز رااژ ‏ 
دست دادیم و این دز شرایطی بوډ که برخی مورخان 
چاپلوس در کتپ تاریخ خود نوشنند: #یخشی از 
مرزهای ایران در اثر تجاوز :روس از دست رفت!» 
رجال درباری و وابستکان شاه نیز در چنان روزهابی 
در حضور فتحعلیشاه به صف می‌ایستادند, قرآن به 
دست می‌گرفنند و گریه و زاری می‌کردند و سدای 
گریه آنها از کاخ کلستان و میدان و محله ارگ به تعام 
مهن تہ وسندی ملت یه را تین چچ یقرت 
که« اعلیحضرت قصند کرده ہودئد مسکو و 
سن‌پترزبورگ را با تویهای آتش و آهن‌کوب خود 
درهم بکونند و اراده کرده بودند دستور دهند 
سربازان ایران ملکه تزار روسیه را بگیرند و به تهران 
بیاورند و به جزای جدا کردن بخشهایی از خاک ایران, 
از دروازه تهران آویزانش کنند! و نیز قرار بوده تا خود 


| رون را از تن جدا کند. ولی از بس رجال و بزرگان, 





گریه و زاری کزدند و به عرض رساندند که شگون 
تدارد که با تزار بیچاره و هعسر نگون‌بختش, چنین 
رقتاری شود و روسهای بدیخت و عسکین طعه 
توپخاته آتش شاهتشاهی شوند, اعلیحضرت دلشان 
په رحم آمد و گذشت فرعودند و مجازات روسها را به 
طبیعت واگذار کردند! و این درحالی بود که همین 
دریاریان دورو, بهثر از هر کس می‌دانستند با شرایط 
ناستاماتی که ایران از نظر نظامی و سیاسی داشت. و 
ہی کفایتی مسوولان و والیان اکر ذره‌ای قصد عبارزه با 
روسیه تزاری و گردنکشی در برابر خواست انان 
داشتند» نه‌تنها ۱۷ ولایت قفقاز بلکه تبریز و تهران نیز 
از شعله خشم روسها در امان تغی‌عاند! 


طبق یک آمار تأمیید شده از سوی مراکز رسمی 
کشور, هر روز به شکل متوسط ہک هزار و پانصد نفر 
از ساکنان مناطق عرزی ترکیه با استفاده از معافیت از 
پرداخت عوارض خروجی برای دارو و درمان به ایران 
می‌آیند و این عدد در سال به حدود چھارصد هزار نفر 
می‌رسد. هرچند این اسکان وجود دارد که ورود این 
تعداد از مرزنشینان کشور هعسایه در برخی زوزهای 
سال متوقف گردد, اما در هرجال بايد په این 
«گردشکران درمانی» خیرمقدم گفت و صحت و 
سلامتی آنان را آرزو کرد! 

نکته اینچاست که هر کس به کشوری سفر می ‌کند 
برای خود در انجام آن سفر منافع مادی یا معنویٰ 
تصور می‌کند و هرقدر تصور او بیشتر به حقیقت 
بپیوندد بیشتر په مسافرت په آن کشور تشویق 
می‌شود. به این ترتیپ از اینکه ما نیز بتوانیم یک مرکز 
شماره ۳۹:۶۳ 













درمائی در منطقه باشیم و خدمات درساتی در کشور 


ما برای جهانگردان ارزانتر و با کیفیتی بالاتر از کشور 
خودشان. انجام گیرد, باید به خود ببالیم و از آن 


در انگلستان هر کس بیش از سه ماه با داشتن 
جواز اقامت در آن کشور توقف کند, می‌تواند مائند 
سایر شهروندان از مزابای بیمه درعانی استفاده کند: 
چراعه پس از سالها تجربه دریافته اند که تعداد افرادی 
که در مدت اقامت کوتاه خود در آن کشور بیمار 
می‌شوند و هزینه‌ای که بابت درمان آنها صورت 
می‌گیرد به هراتب کعتر از مبلقی است که چهانگردان 
برای یک اقامت سه ماهة در انکلستان می پردازند. 
بنابراین درآمد خالص توریستی این مور نەنتھا 
هرینه درمان را براساس تعرفه بهداشت و درمان 
دولتی جبران می کند بلکه مازاد قابل توجهی هم برای 
دولت باقی می‌گذارد: 

به این ترتیب در شرایطی که گفته می شود دهها 
هزار تفر پزشک و پرستار و عادر درمانی بیکار 
درکشور وجود دارد: باید پذیرفت» شود چاره اساسی 
برای رفع ہیکاری این عده. ان نیست که انها را به 
خارج از کشور بفرستیم بلکه راه‌حل واقعی آن است 
که انران را به شکل مرکز بهداشنتی و درماتی منطقه 
درآرریم تا علاوه بر همسایگان ترکہ میلیونها نفر از 
آنها که در اطراف مرزهای ایران یا کمی آن‌طرفتر در 
کشورهای منطقه ساکن اند برای رفع مشکلات درمانی 
خود ایران را انتخاب گنند. 

در برخی شبکه‌های تلویزیوتی عاهواره‌ای. این 
روزها تبلیغاتی پخش می شود که در آن تعدادی 
پزشک مشهور ایرانی مقیم آمریکا که با چند پزشک 
عرب مقیم اسارات متحده عربی شریک شده‌اند. از 
بیماران ایرانی دعوت عی‌کند که با سفر به امارات و 
اقامتی چند روزه در این کشور به معالجه خود 
بپردازند! ابا هنم فکز می‌کنيم که چرا این پزشکان 
چنین راه پرپیچ و خمی را برای جلب مشتری طی 
می کنند و چرا نباید این عده به ایران بیایند, مقدمشان 
گرامی داشته شود و بیماران ایراتی را لحتی از نوع 
جراحی پلاستیک) در اپران معالجه کنند و علاوه بر این 
باعث شوند از کشورهلی جنوب خلیح فارس و دیگر 
همسایگان نیز بیمارانی راہ ایران را درپیش گیرند و 
پس از بازگشت, په اطرافیان خود نیز توصیه کنند که 
در ایران. بهترین پزشعان با کمترین هزینه منتظر 
شماره ۳۹:۳ 
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هر روز به طور متوسط 

:6 نر از هرزنشیان تر که ر 

صرفا برای استفاده از مزایای | 

درمانی ایر ان به اینطر ف ۱ 
مرز می‌آیند 


ا 
ہیجے۔۔ ۲ کت ے 75 
7 لے ۳ 


ل" 


۰ 


که در این صورت نیاید از بارانه‌ای که 
برای هرینه‌های دارو و درعان در ایران 
سسسا پرداخت می‌شود نیز هراس داشت چراکه هر 
چند عبلفی از بودچه کشور برای دستیابی ساده 
ایرائیان به خدمات درمانی يه شکل یارانه دراختیار 
بیماران ایرانی و غیرایرانی که در کشور درمان 
می‌شوند. قرار می‌گیرد. ولیکن با سرازیر شدن 
جهانگردانی که برای دزمان به ابران آمده‌اند. چتان 
درآمدی به جیب کشورمان ريخته می‌شود که چندین 
پرابر بیشتر از میلغ یارانەای خواهد بود که به بیماران 
غیرایرانی تعلق می‌گیرد. ضمن آنکه مطعئن باشیم اگر 
چنین نبود. کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و 
انظستان دلارهای حود زا صرف تنلیم خدمات 
بهداشتی و درمانی خود برای سرزمینهای اطراف 
نمی‌کردند. کشورهایی که دابت کرده‌اند باه 
اقتصادی و ملی خود را بسیار زودتر و دقیق‌تر از ما 


وقتی فضا دیش از انداژه ارام می شود 

چندی اسٹ که وقتی تیتر روزنامه‌ها یا اخبار 
رادیو و تلویزیون رادر کشور دنبال می کنید هیچ اتفاق 
خارق العاده و اثرگڈذاری به چشم نمی‌خورد. مدتهاست 
که در کشور هیچ طرح بزرگ عمرانی که بتواند 
ثانفیری قانل ملاحظه بر مروا از شیر 
بگذارد افتتام نشده با اگر شده پس از عدتی کوتاه 
متوقف شده است, حتی گرانبهای یکبارہ که گاه در 
بهای برخی کالاهای موردنیاز حردم ایجاد می‌شود و 
علاوه بر تعام دلخوربهابی که درفی داشت. بعضی 
اوقات سیب تحرکی در اقتصاد می شد نیز مهار شده و 
قيمت‌ها آهسته و پیوسته ٹرخ صعودی خود را در 
آرافش طی می کنند: جلسنات ھیاءت دولت درحالی به 
پایان می رسد که خبر عربوط به تشکیل 
چلسه این بالاترین شورای اچرابی کشور 
در یک سطر به پایان می رسد و غالباً با 


نیز همچتان بلاتکلیف 

است: جزاپر سه‌کانه جنوب 
ایران هر لحظه دچار تهدیدند. 
رابطه ایران با هعمسایگانش 








۱ کماگان سرد و از سر ناچاریست, روابط آیران و آمریکا 






٦‏ سرائیل نیز هر روز که می‌گذرد تعداد بیشتری اڑا 





هر روز مبهم‌تر می شود و در سایه این بلاتکلیفی‌ها 


قلسطینیان را بی‌خانمان می کند تا تمام اعتراضات و 
پیگیریهای ایران بی‌نتیچه بعاند. 

در فهرست دستور کار کمیسیونهای مچلس هم 
طرح یا لایحه‌ای که نتوان عنتظر بود تا با تصویب آن . 
درصچلس گره بزرگی از کار کشور کشوده شود دیده . 
نمی شود و برای نمونه. این روڑھا بزرگترین دغدغه 
دولت و مجلس این است که کسری بودجه امسال را با 
چه حیله ای برطرف کنند, در شرایعلی که به مردم قول 
داده‌اند از حقوق کارمندان. بارانه کالاهای اساسی و 
پاداش و عیدی آخر سال چیزی کم نخواهند کرد که 
البته نتیجه طبیعی چنین وعده‌ای أن خواهد بود که از 
هزینه‌ای که برای اتعام طرحهای عمرانی و ساخت و 
سازهای پروژه‌های اقتصادی کنار گذاشته شده بود 
کم شود و کشور به قیمت از سر گذراندن بحران 
امرور, باز هم موقعیت‌های خوپ فردا را از کف بدهد. 
قوه تضلیيه نیز چنان در چنبره جل و قصل کردن پنج 
میلیون پرونده قضایی که در سال به این دستگاه ارجام 
می‌شود گرفتار شده که تمی‌تولند هیچ یک از وعدههای 
زیبایی که تا چند سال پیش به مراجعان عی داد را به 
واقعیت نزدیک کند. جناحهای سیلسی داخلی هم. کمکم به 
نوعی همزیستی مسائمت آمیز رسیده‌اند و کمتر منانظره و 
درگیری لفظی با هم پیدا می‌کنند و ظاھراً هریک به 
سهمی که امروز از قدرت دارند بسنده کرده‌اند. 

اوضام عمومی کشور به ظاهر آرام آست اما اگر 
خوب نگریسته شود این آرامش شباهتهای زیادی به 
آرامش قبل از طوفان نیدا کرده است. 

هزاران طرح نیمه تمام عمرانی که در آینده‌ای 
نزدیک باید منایع درآمد ایران را تاہمین کند. اگر 
همچنان بی‌تحرک بعانند نوید جیپ‌های خالی را در 
سالهای آینده خواهند داد و عیلیونها بیکار که ھنوز 
امیدوارند طرحهای ضرہتی و بلندمفت دولت, مشکل 
آتها را حل کند پس از چند سال دیگر عثل امروز آرام 
نخواهند نشست. آمار طلاق و اعتیاد و ورشکستگی و 
فقر هم در آرامش تمام بالا می رود تا در روزی, که 
خیلی دور نیست این آرامش امزور را په هیاهویی 
تبدیل کند که با هیچ مسکنی, آرام نمی‌شنوند. پس, 
فریپ آرامش امروز را 
نخوریم. 





















عمسومی 
کشور به ظاھر آرام است / 
© اما اکر ضوبه نگریسته. | 
شود این آرامش شباههای زیادی ) 
په آراهش قبل از طوفان پیس‌دا 
: ر اچس 


ا رسا 
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امہ روزه اڑمافت ۰ا١٢‏ 


مشاورہ حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
گروه کارشناسان: 





۰ نگ ۰ 9 تٹھا 

بختری ۲۳ ساله و دیپلمه از یک خانواده تاجر 
هستم و یه نظرم می رسد که در زندگی بک روز خوش 
نداشته‌ام. بدبختی‌های من از زمانی شروم شد که 
پانزده ساله بودم و پسری از من تقاضای ازدوام کرد 
اما این تقاضای او دروغین بود و من مدت شش سال 
در انتظار این ازدواج بودم؛ اما ار دروغ می‌گفت و 
سرانجام با کس دیگری ازدوام کرد. این اولین ضریه 
در زندگی من بود. پس از آن پسری در هعسایگی ما 
مفازه‌ای با کرد و من نسبت به او علاقه‌مند شدم. او با 
خوشرویی به سن فهماند که نمی تواند با من ازدواج کند 
و پس از یک سال و تیم که با او صحبت می‌کردم: 
سرانچام او نامرد کرد و مرا با غمھایم تنها گذاشت. 
لکتون چند ماه لست که با افسردگی شدید مو اجه هستم. چند 
بار سعی کردم تا خودکشی کنم؛ اما از خداوند 
ترسیدم, از همه چا و همه کس ناامید شده‌ام و هیچ 

دلخوشی ندارم۔ خواهش می کتم هرا راهنمایی کنید. 
مریم .ز از قزوین 


زهان و باز هم زمان 

پاسخ , انسان از پوست و گوشت و احساس است 
و ثمی‌توان با آن چنان عاشیئی رفتار کرد که هر زهان 
بخواهید ذهن عوردی رافرآموش کند و یا به یاد آورد. 
درگیری عاطفی آنهم از نوع شدید آن, برای سن شعا 
عابی به شعار می‌رود. اما لازم است بدانید که پایان 
بافٹن آنهم عادی است. این کشمکش عاطفی چند باری 
اتفاق خی‌افتد تا سرانجام عورد دلخواه برای ازدواج 
پیش بیاید. اینکه پس از یگ و اقعه عاطفی شما ثار احت 
و دلتتگ باشید, مساله‌ای است که نمی‌توان با آن 
مباززه کرد. ذهنیت ما ادوازی است؛ یعشی, یک دوره 
بخصوص دازد و سپس از یادتان خارج می‌شود تا 
آنجا که خودنان هم از به یاد آوردن آن به خنده 
خواهید افتاد. اما اينکه آبا در آن دوره کوتاه دلتنگی 
می‌توان کاری کرد که به بکباره موضوعی از ذهن 
آدمی خارج شود. باید بگویم که خیر. چنین ٹیست و 
هعین درگیریها و مقاومتها است که از شما یک ائسان 
آبداده و مقاوم می‌سازد. شما باید یاد بگیرید که با 
ناملایمات هم درگیر شرید و بر آنها غلپه کنید. بنابراین 
سعی نکنید با خاطرات خود بچنگید, تنها کاری که به 
شعا کمک عَی کند تا از این دوره بگذزند. این است که 
ذهن خود را با امور و مسائل مفید و سازنده مشفول 








کنید. مائند اشتغال به کار, تحصیل و امثال آن. اما باز 
هم تکرار می‌کتم. ابن دوره را بابد بگذرانید و به شعا 
اطمینان مي‌دهم که آن رافز اموش خواهید کرد؛ چرا که 


اشتیاق به نحصیلم. اها. 
من دختری ۱۹ ساله و از اهالی استان فارس 
هستم. بدون هیچ تشویقی از سوی خانواده توانستم 
دیپلم رشته تجربی را دریافت کنم و سال بعد وارد 
پیش‌دانشگاهی شوم در صورتی که عادر و پدرم 
همیشه مخالفت می‌کردند. البته آنها دلیل آن را فقر 
خانوادگی می‌دانستند, ولی من با هر بدبختی و به کمک 
و فرض خرح مدرسه را درآوردم, اما به علت شلوغی 
بیش از حد در خانواده نتوانستم در کنگور موفقیتی به 
دست آورم. دویاره در سال جاری ہرای کنکور ثبت نام 
کردهام. علاقه فراوانی به ادامه تحصیل دارم. اما 
شرایط مصیبت باری در خانواده دارم. همه این 
خانواده شلوغ در دو اتاق زئدعی می‌کنند. با اينکه در 
دانشگاه آزاد و در رشته بهداشت قبول شده‌ام. اما 
پدرم په دلیل ضعف عالی اجازه نمی دهد وارد دانشگاه 
شوم. از طرف دیگر هم مادر و خواهر بزرگم هم اجازہ 
تمی‌دهند تا برای کنکور درس بخوانم تا شاید در 
دانشگاه دیگری قبول شوم, کار و مسوولیت زیادی 
روی دوش من می‌گذارند. مادرم اخلاق خوشی ندارد 
و بسیار از من انتقاد می‌کند و هميشه مرا نفرین 
می‌کند, من دلم برای خودم وبرای برادر و خواهرهای 
کرچکترم هم می‌سوزد که با تمام استعدادی که دارند 
و می توائند به انسانهای تحصیلکرده تبدیل شوند. باید 
در چنین محیطی تربیت شوند. پدرم انسان آرامی 
است؛ اما فقط په دنبال کار است و آنچه در خانه 
می گذرت برایش اهمیتی ندارد. من دیگر مستاصل 
شده‌ام و نمی‌دانم به کجا پناه برم. حتی می‌خواهم 
برای رئيس جمهور نامه بنویسم و دردها و رنجهای 
خود را به اطلاع او برسانم+ من حتی اجازه خرید یک 
کتاب تست کنکور را نیز ندارم, اما عاشق تحصیل 
هستم. برخی اوقات در حیرتم که برای چه زنده 
هستم؟ آیا پاسخی برایم دارید؟ آیا راھی برای من 
وجود دارد؟ 
خ .ه از فارس 
ار اده صما راہ شما 
پاسح :اول باید به شما تبریک بگویم که با این همه 
ناملایمات توانسته‌اید تا در دانشگاه قبول شوید و بعد 
هم په آن پسنده نکرده‌اید و به دنبال ورود به دانشگاه 
بهتری هستید. آری برای شعا راہ وجود دارد. 
بزرکترین کمک شما همین اراده است که شا را ابتدا 
به دریافت دیپلم و سپس به قبولی در دانشگاه رهنمون 
ساخته است. این دستاورد کمی ٹیسٹ,: اما تباید 
ما پوس شوید. موققیت‌های شما حتی عادر شما راهم 
خوشحال خواهد کرد. فزاموش نکنید که مادر شما به 
ههان عللی که ذکر کردید, خود تحت فشار قرار دارد. ار 
باید با درآمدی ناچیز همه خانواده را اداره کند و این 
فشار بزرگی بر شانه‌های او وارد می‌سازد. من تصور 
منی‌کنم کلید کار قفا در این است که بتوانید به مادر 
خود نزدیک شوید. سعی کنید باری از دوش او 
بردارید. با او همراه شوید و پارش باشید. شعا به 
اندازه کافی بزرگ شده‌اید که پتوانید نقش خواهر را 





مرک مک رمرم رم ول رام نمزم( 








برایش ایفا کنید. من فکز می‌کنم که ار خیلی احساس 
تنهابی عی‌کند و واکتش‌هایی که نشان می‌دهد. به 
همین دلیل می باشد. بنایراین سعی کتید حتی از نظر 
فیزیکی هم بیشتر به او نزدیک شوید, او را لعس کنید, 
دستش را بگیزید. سعی کنید که شنونده‌ای خوپ برای 
درددلهایش باشید. حال اگر بتوانید یخ زا بشکنید و به 
مادرتان نزدیکتر شوید. آنگاه او می توائد پشتیبانی 
بیشتری از شما در خانواده نشان دهد. البته پاید قبول 
کنید که باید در جد و توان خانواده طلب پرداخت 
هزینه‌ها را داشته باشید. چرا که برادران و خواهران 
شماهم حقی دارند و نباید همه عنابع رامتوچه خودنان 
بدانید, اما نگاه کنید که با همین سحدودیتها هم تاکنون 
تقریباً په اذاف خود رسیدفاید, باز هم هثر خود را 
نشان دهید و سعی کئید علی‌رغم محدودیتها موفق 
شوید. آراده و توان در شما وجود دارد, فقط باید فعل 
«خواستن» را صرف کنید و از مسائل حاشیه‌ای په 
دور باشید. کمیته امداد در مورد کتب درسی په شما 
کمک می‌کنند؛ حتداً با یکی از شمبه‌های کمیته امداد 
صحبت کنید و پیگیر قضیه باشید, موفقیت‌های شما 
ناکتون برای من اعچاب انگیز است و دلیلی نمی بینم که 
انها را ادامه ندهید, خودتان را باور کنید, و از همان 
منبم ناشتاخته بعنی حادرتان کمک بگیرید و نه‌تتها 
به‌سوی موققیت گام نهید. بلک سرمشق و راهنمای 
مفیدی هم برای برادر و خواهرهای کوچکتر اما 
پراستعداد خود باشیت. 


مساو ر ۵ دند آنیز شکی 
آن دستة از عزیزالی که رای هة دندان ممثرعی 
دچار بنکل عالی مستند تی توائند پا تلفن ۲۳۱۶۲۲۶ 
رزابط عمومی مخله اطلاعات هفتگی انماس بگیرند. 
ضا جهت تفا مگیم با دکتر چزامین پزشنگ 
متخصص دھان و دندان می نواد هر هفته لھا از“ 
ساعت ۱۳/۳۰ الی ۷۵/۰۰ با تلفن ۳۹۹۹۳۲۳۸ تماص بگپریله: . 


کره کہا 

پیزردی مبتلا به-پرونتتات هستم و هم‌اکنزن هر" 
بیمارستان بستری شدهام و بابد مورد عمل جراحی قراو : 
بگیر م اما امکان پرداعت هزینه سنگین جراحی رانداوم- 
حموطنان عزیزی که ماپلند به ابشان پاری برسانشه* 
لطفاًہا شعارہ تلفی ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند. 




















شمارہ ۶٣ں‏ 


سعید مجیدی نز اد 


۶۰۰۰ 
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7 ۲ ( پرسش: پدرم جهت 
1 | کار در گاوداری یکی از 
آشنایان برای عدتی نزد 
وی رفته بود. در اولین روز پدرم و کارفرما جھت 
آوردن علوفه با ثیسان واتت به مزرعه رفته بودند که 


سیت وف 


| | وکیل پایه یک دادگستری : 


پدرم به زمین می افتد و دچار شکستگی ران می‌شود. 
هنگام انتقال به بیمارستان پدرم به اصرار کارقرما به 
پزشک می‌گوید که از تردبان افتاده تا برای کارفرما 
مشکلی به وجود نیاید. البته هیچ نوشته با امضایی از 
پدرم در آین خصوص در بیمارستان وجود ندارد. لطفاً 
راهتعایی نمایید که آپا می توائم حقوق پدرم را از 
کارفرما دربافت کنم یا نه؟ 
حسین ناوودی از میانه 
0 پان برای امکان مطالبه خسارات ناشی از 
شکستن پای پدر شما اتبات تقصیر کارفرها ضروری 
است. بناہراین چنانچه در عرف کار علوفه چینی و حمل 
آن په گاوداری سوار شدن بر پشت وانت نیسان و 





مواظبت از سقوط علوفه متعارف عحسوب می شود و 
کارفرها در هنگام متوقف کردن اتومبپل نیز خطا و 
تقصیری نداشته باشد, خسارتی قابل مطالبه نیست, 
برعکس, چنانچه قائل کردیم که اجبار کارکر په سوار 
شدن در قسمت بار غیرمتعارف بوده و یا کارقرعا 
اتومبیل را یا ترمز شدیدی نگاه داشته که سبپ افتادن 
کارگر بوده, می توان کارفرها را به این سیب عقصر و 
ضامن دانست و برای گرفتن خسارات ولرده پر علیه 
او اقامه دعوی کرد. برای این منظور عی‌توانید 
دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از 
تقصیر کا رفرعا يه دادگاه عمومی مطل تقدیم تعانید. 
۰ 


._ سمٌفٔفق,نؤکیستعت_سمتتستجععدت-س''ستسسسعس.ستسسستت:سئ٘عتمتئ:: ‏ ۸مم:ت0 ۳ ۳ 


روان‌شناسی کودک و نوجوان 





سهبلا حاضعی 
دوره پیش دستانی را می گڈراند؛ اما از همین ایتد ای 
سال تحصیلی بعضی رفتارهایش باعث اضطراپ و 
6 چه رفتارهابی؟ بیشتر توضیح بدهید. 
هر پار که معلعش سر کلاس, برای انجام تکالبف 
و کشیدن و رنگ کردن تقاشی و نوشتن سر مشق‌ها 
راهنمایی اش می‌کند. پسرم از خودش ماجراهایی 
تعریف می‌کند که هم آنها دروغ است و واقعیت ندارد. 
یک بار گفته بود؛ «برادر بزرگم هميشه کنکم عی‌زند و 
آزارم می‌دهد!» ہار دیگر گفته بود فبرادری دارم که در 
یکی از شهرستانهای دور زندگی می‌کند + و... وقتی هم 
که می‌پرسیم چرا چنین حرفهایی عی‌زنی؟ میگوید 
لچون معلم از من ايراد گرفته من هم دروغ سر هم 
کرده‌ام ا ولی‌انگار به این روش عادت کرده, به طوری 
که گامی واقعاً مرا هم به اشتباه می‌اندازد؛ مثلاً دیروز 





و پیش خودم فکر می‌کنم شاید چون او احساس 
تنهایی‌می‌کند. دروغ می‌کوید و از این لحاظ خودم را 
مقضر می دائم. 

© جرا" 

۵ چون من و همسرم کارمندیم و تعام وقت کار 
می‌کنيم. کمتر فرصت داریم با فرزندمان باشیم و 
معاشرتعان هم عحدود است و دوستائی نداریم که 
فرزندی همسن و سال پسرم داشته باشتد و ار این 
جهت او ننهاست. 

۵ بسیاری از کودعان در این سن از قدرت 
تخیل قراوائی برخوردارند. ولی دروغگویی یا 
خیالپردازی‌همایشان الزاماً دلیلی برای دروغسازی 
نیست. هر چند حرفها و تصورات آنها می‌تواند 
دریچه‌هابی از افکار و ذهنیانشان را آشکار گند و دلایل 
رقتارشان را مشخص نماید. 

وقتی کودکان از موضوعات عاطفی رنج عی‌برند و 
یا آنقدر برایشان سخت بگیرتد که هیچ راهی برای 
جبران اشتهاهاتشان نیابند. در نتیجه برای فرار 
واقعیت پا دردسر. ممکن است دروغ پگویند و په 
خیالبافی رو بیاورند که معمولا مشکل را باید در 
خانواده. مدرسه یا دوستان جستجو کرد و یا از رویاها 


٭ جگونه می توائیم رفتارش را 
۵ احتعالاً زماتی پسرتان به 
تخیلات خود پتاه می ہرد که احساس 
تنهاین. می کند بنلیرای: نی کنیا 
محیطی قراشم 
بیاورید که با 


افراد متصددی 









روبرو و دوست 


تولب یی کان ۴ 

را به خائه دعوت کند؛ در برنامه‌های گروهی و 
کردشهای دسته جمعی او را شرکت دهید. در بعضی 
کارها برنامه رتزی کنمد که با شما مشارکت داشته 
باشد و په گونه‌ای غمل کنید که دنیای واقعی برایشن 
جالپ‌تر و جذاب‌تر از دئیای خیالی گردد. عوضوع 
فرزند دیگر را هم تباید از نظر دور داشت. 


می‌گفت: انقرار است ت از طرف مدزسه به سیتمابرویم و آرزوهایی که کودک بیشتر در باره‌شان حرف 
e‏ ےکے.ے_.ص7صےتجھکےوےوےوحعحےےے.٘ٗنےس ا ت۳ 
ج- ا سهیلاخاضعی  .‏ همنکل اسلی او ۵ منظورتان این است که آنچه می قوید. با 
با شمابر سر چیست؟ احساس قلہی اش متفاوت است؟ 
0 او می‌کرید که ہل بسیاری همین گونه رفتار می‌کنند که متاسفانه 

0 سالی است که با فمسرم که به اجبار خانواده من لجبازم و توجه تا ثیر نامطلوبی بر روابطشان با دیگران می گذارد, البته 
به غقدش درآمده‌ام. زندگی می‌کنم. او ۲۲ ساله و من چندانی به خواسته‌هایش ناراحتی شما از برخورد همسرتان بجا و فایل درک 
۶ ساله بودم. پش از چندماه پی بردم که همسرم ندارم! است۔ 
فردی شکست خورده و مغتاد است. آن طور که ٭ درست هی گوید؟ 0 خبلی وفتها فکر می‌کنم که او می خواهد انتقام 


خودش می‌گوید. به فردی علاقه‌عند بوده که 
خانواده انش مخالفت می‌کردند. من هر طور بود تلاش 
زیادی کردم تا او ترک کند واعتیادش را درمان نماید. 
غدتي در سازمان بهژیستی تحت درمان بود. خیالم از 
پابت اعتیادش که راحت شد, تیش یانش رنجم می داد 
که دلئما به من سرکرفت می زند و اظهار تثفر می‌کند و 
قنیز به یاد کسی است که در گذشته به او علاقه‌مند 
شده بود. محبتهای من زود از خاطرش می‌رود, اهل 
مردی که از من متتفر است چه آبنده‌ای خواهم داشت؟ 
به دلیل سرکوفتهایی که می زند. دل خوشی از او 
ندارم و می توائم بگویم که از او متتفرم! 
شماره ۳۰۴۳ 


704 .0 راکش( مه رلک 


٥‏ تہ من فکسر 
میکئم که توجه 
زیادی به او دارم و 
نبایست اینقدر په او 
محبت می‌کردم! 

می‌توانید با رفتارتان دیدگاهش را تسبت به 
خودتان تغییر بدهید. با او بیشتر صحبت کنید. به عقاید 
و خواسته‌هایش احترام بگذارید و برآورده کنیدء و اگر 
اظهار تنفرش به خاطر گذشته‌اش, است به او بفھعائید 
که آن مساله ارتباطی به شما ندارد. در این شرایط او 
به مراقبت و صبوری و بردباری شما نیازمند است. این 
را هم بدانید که آنچه بر زبان می‌آید, الزآماً همان چیزی 
نم کار فان و نکر جرد 





لے 








خائوادەاش را از من بگیرد و وضعیت را طوری به آتھا 
جلوه دهد که انها ازمخالفتهای خود در مورد فردی که 
به او علاقه‌مند بود, پشیمان شؤئد, 

متطقی و صعیمائه با او صحبت کنید و به تدریج به 
او بفهمانید که شما نباید تاوان اشتباهات پدر و مادرش 
را بدهید؛ تلاش کنید تا فمسرتان واقعیت زندگی فعلی 
رادرک کند و دفتر خاطرات گذشته را داثعاً ورق تزند: 
او به عتوان ھمسر۔ مسوول زندگی مشترکی است که 
ہایس سی یر یہ E‏ 

این احساس مسوولیت می توائد حتی منجر به 
یدز در احسناسات و رفنار ار هع بشود 9 
EEE‏ 































مواحه شدن با خظر 

یکی از پدیده‌هایی که روی اسان اثرگذار است و 
او را از تعادل روحی خارج می‌کند. مواجه شدن با 
خطر می‌باشد. این تأثیر برخی اوقات مدتها طول 
می‌کشد تا از ذهن خارج شود و برخی اوقات هم قدرت 
و استقامت ذهنی آن رابه سزعت ہی اثر می‌سازد. اما 
آنچه مهم اسٹہ اولاً شکل مواجه شدن با خطر. در 
زمان وقوع آن است و بعد هم نحوه تفکر و ذهنیت پس 
از وقوع است. اکنون بسیاری از روان‌شناسان بر این 
اعتفادند که پس از رودورویی با یک حادثه تواام با 
خطر مانند تصادفات اتومبیل و یا سو انم و حتی وقایم 
طبیعی همچون زلزله و سیل, بهتر است که شخص 
بلافاصله طی چند جلسه مورد روانکاوی قرار بگیرد. 

نکته اینچاست که شخص تباید حبر کند تا آز 
تعادل پا عدم تعادل خود فطلم شود. بلکه باد 
بلافاصله به روانکاوی گردن نهد: چرا که در برخی 
موارد خطر په شکل تعلیقی بر ذهن انسان اثر می‌گذارد 
و ممکن است عدتی پس از حادثه با تصادف, شوک بر 
او وارد شود, از این‌رو تخلیه ذهن بدون اينگه در 
انتظار شوک سریع ہاشیم اهمیت دارد. برخی آز موارد 
هم ققط زمان می تواند عرهمی بر زخمهای ررحی 
ناشی از حوادٹ بگذارد. مطالی پرونده سروان اسٹیل 
که بعدها هم به صورت کتابی منتشر شد دز لین مورد 
می‌تراند زوشتگر بسیاری از تالمات روحی ناشی از 
حوادث و خطرها در هنگام وقوع و پس از آن باشد. 


پرواز 

بدیهی است که مرتباً یه کارکلان و افسران نیروی 
فوابی در طول زمانی که دوره‌های عربوطه را 
می گذ رانند, در مورد خطرهایی. که در جریان پرواز 
فمکن اسبت با آن مواچه شوند, هشبدار می‌دهند. اما با 
این همه ذهن انسان دوران آزمایش و خطرهای واقعی 
را از یکدیگر تفکیک می کند و این دقیقا هساتی بود که 
برای کاپیتان استیل و افرادش اتفاق افتاد. 






کاپیتان استیل دستور یافت که سوار بر بمب افکن 
بی‌یک (8۱) به پروازی آزمایشی اقدام کند. او در 
پایکاهی دوردست در آقیانوس هند به نام گارسیا 
خدمت می کودہ عنطفه‌ای گرم و خاره‌ای که شرایط 
سخت زندگی در آن نقطه از جهان خود نبازمتد 
صلانت و قدرت روحی بود. هبراه او افراد وفادارش 
که در تمامی پروازها در کنار او قرار داشتند, پرواز 
می‌کردند؛ آلن. جان و روستر که از ۲۷ تا ۳۱ سال سن 
داشتند, پمب افکن بی‌یک تنها بمب الکن موجود در 
دنیاست که می توائد با سرعت مافوق صوت 
پرواز کند و همین آمر پرو آزهایی راکه با این توغ 
هواپینا صورت می گرفت. حساسٹر می‌ساخت. 
غعه چبز بابد دقیق انجام می‌شد و قدرت خدمه 
در حقظ شرایط روحی 
سب ری 
داشت: چراکه 
معکن بود هر 


هنوز چند 
دقبقه از آغاز پرواز نگذشته بود که کاپیتان استیل 
متوچه وجود واکتشهای غبرعادی در علائم هواپیما 
شد. او که می‌دانست این یک پرواز ازمایشی است و 
باید نقایص پیدا شوند. با پایگاه تعاس گرفت و اعلام 
کرد که هواپیما را مجددآ به پایگاه بازخواهد گرداند تا 
تغییرات لازم بر آن انجام شود. بدین ترتیپ کاپیتان 
استیل خود را آماده بازگشت به پایگاه می‌کرد که 
ناگهان متوجه شد تعام سیستم‌های الکترونیکی و 
مکانیکی هواپیعا از کار افتاده‌آند و هواپیما با سر و 
شیرجه‌وار به پایین حرکت می‌کرد. استیل و کمک 
خلبان (زوستر) با وحشت متوجه شدند که هواپیما 
اصلا قابل کنترل نیست. آنها متوجه شدند که فرود 
مععولی روی باند فرودگاه دیگر عملی نیست؛ چراکه 
با سقوط کامل همراه می‌شد و انفجار هواپیدا و کشته 
شدن تعامی خدعه رابه دنبال می داشنت: 

استیل متوچه شد که با زمائی کمی که دراختیار 
دارت تنها دو انتخاب را پیش روی خود دارد؛ با باید 
هواپیما را روی اقیاتوس فرود آورد و یا تمام خدمعه 
بسرعت با چترنچات از هواپیما بیرون بپرند و 
بعب افکن گران‌قیمت را یه حال خود رها سازند. 
کسانی که تاکنون موفق شده‌اند از بمب افکن مافوق 
صوت با چتر نجات بیرون بپرند و سالم به زمین 
پرسند. تجریه خود را یکی از وحشتناک‌ترین وقایم 
زندگی‌شان توصیف می‌کنند, چون فشار هوایی که بر 
آنها وازد می شود. معادل بیست پرابر وزنشان است و 
باسرعتی که به یک راکت بیشتر شباهت دارد. از داخل 
هواپیما به بیزون پرتاب می‌شوند. جراحات داخلی و با 
خارجی و خسارت به ستون فقرات و نخام از عوارض 
چهیدن از ھواپیعا پا چثرنچات است. 

استیل به خاطر آورد که یکی از دوستانش به نام 
کاپپتان اودل که سجیور, شده بود په خاطر نقص فنی از 
هواپیای سوپرسونیک (مافوق صوت) با چترنجات 
بیرون بپرد. بچار شکسنگی لستخوان زانو, دست چپ 
و مچ پای راست شده بود. ضعن آنکه تعدادي از 
اند امش نیز شکست» شده بود و کمک خلبانش هم در 








این واقعه جان باخته بود, استیل به خاطر می‌آورد که 
طبق آمار طی ششن سانحه‌ای که برای بی‌یک‌ها پیش 
آمده بود, از بان ۲۶ خدمه در شش پرواز تٹھا پانزده 
نفر جان سالم به‌در برده بودند. عساله دیگر این بود 
که تاکتون هب کس از دلخل هرآپیما با چترنجات روی 
اقباتوس فرود نيانده بود. الما استیل می‌دانست که 
برای مصسیم قطعی رمان کمی دراختیار دارد. او 
بلافاصله با رادیو به پایگاه اطلاع داد که آنها آماده 
جهیدن از هواپیما می‌شوند. 


۳۹ 

رس 

آنها دز تچربیات قیلی, مراحل پریدن را 
می‌دانستند, همه در جای خود قرار گرفته و یک دست 
زرد رنگ را در دست گزفتند. کشیدن دسته سیب 
می‌شد تا انفجاری زیر صندلی رخ دهد و خلبان غمراہ 
با صندلی به بیرون پرتاپ شود و سپس با یک انفجار 
دیگر چترشان باز می‌شد. تعام این چریانات در کمٹر 
از سه ثانیه صورت می‌گرقت و یک اشتباه کوچک 
کافی پود تا شخص جانش را از دست بدهد. چان 
نخستین کسی بود که دسته را کشید. دریچه بالای 
هواپیما با صدابی مهیب باز شد و خلبان مذکور عائند 
کلوله‌ای که از لوله توپ خارج شود به هوا پرتاب شد. 
ارنفاع این پرتاپ در حبود ۸۰عتر بود تا ایتکه چتر جان 
نیز با عندلیی انقجاری بال ند و جان تا خدودی 
توانست تفس راحتی بکشد. پس از او آلن و سپس 
روستر و در پایان فرمانده هواپیعاء استیل چهش خود 
را لنجام دادند. 


معلق میان زمین و آسمان 

هر کدام از خدمه به حالت معلق بین زمین و 
آسمان قرار داشتند و بر آن تاریکی و در ارتقاغ سه 
هزار متزی از زمین از حال یکدیگر خبر ندلشتند. ابتدا 
چند ثانیه طول کشید تا شوک اولیه چهش, آن هم به 
حالت انفچاری از بدن انها خارع شود پس از آنکه 
هن آنها قدری پاک شد و توانستند بهتر فکر خود را 
به‌کار بیندند, عانند هر خلبان جرب دیگری در همان 
حالت معلق یه فکر وسایل خود افتادند. آنها هر کدام 
یک قایق پلاستیکی کوچک با خود داشٹتد که قابلیت 
باد شدن داشت, یک چاقو۔ فرستنده رادیوبی و منور از 
جمله وسایل آنها بود. 

جان بیش از همه ناراحت یه نظر عی رسید. او 
هنوز نتوانسته بود تا از درد تاشی از شوک اولیه 
جھش خلاصی یاید؛ اما با همه اینهاء سالها تعرین 
سخت به او آموخته بود که حتی درمیان درد و 
تاراحتی نیز تفکرات خود را په سمت منطقی سوق 
دھد۔ چندصد متر آن‌طرفتر زوستر در هعان حالت 
معلق شروع به انجام کارهای لازم کرد. او حلقه 
نجاتش را باد کرد و وسایلش رایک‌بار دیگر مرور کرد 
تا مطمئن شود همه رابه همراه دارد. استیل چند متری 
بیشتر پا چان فاصله نداشت: اما آنها از این امر هيچ 
اطلاعی نداشتتد و هیچ‌کدام حتی خبر نداشتند که آیا 
دیگری زنده است با نه آلن درحالی که خود را آماده 
ورود به آب اثیائوس می کرد یک بار دیگر نگاهی 
لنداخت تا مطمتن شود وسابلش با از هسنتند؛ لما ا 
وحشت عتوجه شد که فایق پلاستیکی دیگر با او 
نیست و حتی کیسه حاوی وسایلش را نیز از دست 


Oa شماره‎ 
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فقط سعی کرد فگزش راروی ورود به افیائوس تمرکز 


در ہت خشکے ۱ 

ور ساعت ده و سی دقیقه شب هواپیمای آنها 
بدون سرنشین به داخل اقیانوس سقوط کرد و از 
لاشه هواپیما علائم سخابراتی په اطراف پخش شد. 
ناوشکن راسل علائم را دریافت کرد و به سوی هنېم 
فرستنده حرکت کرد! اما کامپیوتر داخل کشتی نشان 
می داد که علائم از بخشی از اقیاتوس فرستاده 
میشود که کم عمق است و احتمال برخورد کف 
کشتی به صخره‌های زیر دریا وجود دارد. بنایراین در 
حدود ده کیلومتر فاصله ار متبع علائم ناوشکن راسل 
دو قایق نجات پٹج متری را به آپ اتداخت. 


در اقیانوس 

چان نخستین کسی بود که داخل آپ اقیانوس 
فرورفت. او قوراً متوجه شد که براثر جهش ائقجاری 
سر و صورتش زخمی شده و حون چکیده از سر و 
صورتش معکن است توجه کوسه‌های اقیاتوس هند را 
که در شمار خونخوارترین کوسه‌ها هستند. جلپ کند. 
او پیشتر زمانی که روزها به پروازهای آزمایشی 
دست می زد و با ارتفاع کم از روی اقیائوس حی‌گذشت: 
کوسه‌ها را دیده بود که چگونه بسته‌جمعی به دثبال 
طعمه می گشتند. این فگر او را به وحشت انداخت؛ اما 
از طزفی هم خوشحال بود که پیستول خود را آساده در 
رست لا اشست. 

جان خوب می دانست که تا طلوع آفتاب شش یا 
هفت ساعت مانده و حداقل ۶۰ کیلومتر با نزدیکترین 
خشگی فاصله دار ضمن آنکه تا نزدیکترین قاره هم 
هزار و پانصد کیلومتر فاصله بود. او قایق پلاستیکی و 
کوچک خود راروی سطع آب گذاشت و خودراروی 
| آن قرار داد و سپس با چراغ قوه‌ای که بر دست داشت. 
شروم به علامت دادن به اطراف خود کرد تا شاید 
دوستانش را با این علامت دادن پیدا کند. در تاریکی لو 
متوجه نوری شد و سپس فریاد استیل را شنید. او 
هیچ‌گاه تا این حد از دیدن کسی خوشحال نشده بود. 
آتها یه سرعت په طرف بکدیگر پارو زدند و پس از 
رسیدن به هم, قایق‌های خود را به یکدیگر گره زدند. 
آنگاه یه آرامی شروع به صحبت در مورد آنچه بز آنها 
گذشته بود. گردند. آنها نگران گزارش خود بودند. 
سقوط یک هو آپیمای ۲۸۰ میلیون دلارۍ مقوله‌ای نبود 
که هیچ خلبانی درج آن را در پرونده خود بخواهد. 

چندصد عتر آن‌طرفتر هم روستر توانسته بود 
داخل قایق خود شود اما شانه او آسیپ دیده بود و 
قادر نبود تا وسایل خود را از داخل گیسه درآورد. او 
چند پار فریاد زد. اما پاسخی دریافت نکرد. اما چند 
دقیقه بعد صدای هواپیمایی را شنید که از بالای سرش 
عبور می‌کرد. پس بلافاصله منور خود را به آسمان 
فرستاد و زر دل آرزو می کرد که کسی علاست را دیده 
باشد. 

وضعیت آلن از همه خطرناکتر بود, تنها وسایلی 
که او همرله داشت, یک چراق قوہ بود. یک چاقو و 


ره است آو نگذاشت لین مسائل ار را نگران سازد و ۲۳ 







گمربند جات که آن هم سوراخی برداشته بود و 
به‌سرعت هوا از دست می‌داد و او هرچند دقبقه مجبور 
بود ٹا دوباره آن را با قوت کردن پاد کند. اما ار 
نمی خو است تسلیم شود. او به همسرشی لیزا قول داده 
بود که به نزدش بازگردد و قصد نداشت تا این قول را 
بشکند. 


صدای آشنا 

خلبان هواپیمایی که از بالای سر روستر گذشته 
بود, متوجه نوری که از منور دراعده بود شد و 
بلافاصله با رادیو توانست با فرستنده روستر تعاس 
بگیرد و با او صحبت کند. مکالمه روستر و هواپیمای 
بالا سر توسط استیل و چان نیز شنید« شد و انها نفس 
راحتی کشیدند؛ چرا که می‌دانستند آنها را پیدا کرده اند 
و به‌زودی برای نجانشان خواهند آمد؛ اما هیچ کس 
هنوز از آلن خبری نداشت و همه به شدت نگران 
سرنوشت او شده بودند. یکی از قابقهای نجاتی که 
توسط ناوشکن راسل به منطقه فرسنتاده شده بود. 
متوجه نوری که از دو قايق نجات پلاستیکی دیده 
قایق وقتی که به نزدیکی استیل و جان رسیدئد. 
متوجه شدند که این دو با لبخندی که از ته دل 
برمی‌خاست به آنان می نگرند. 


در جسنجوی آلن 

پس از استیل و چان, قایق نچات به دنبال نفر سوم 
که اولین هنور را فرستاده بود. یعنی روستر رفت و 
پس از بیست دقیقه او نیز پیدا شد, آما ماجرای آلن چیز 
دیگری بود. هیچ کس ئمیدائست آلن کچاست, چرا که 
هيچ‌گونه علائعی هم از وسائلی که باید همراهش 
می بودہ دیده نمی‌شد. آلن تنهاً چراغ قوه‌ای را که به 
همراه داشت مرتباً متوجه این طرف و آن‌طرف 
می‌کرد. و درجالی که دو ساعت از افتادنش په 
اقیانوس می گذشت, هنوز خبری از گروه نجات نبود. 
باتری در چراغ قوه او رو په اتمام گذاشته بود و 
ورش بسیار کم شده بود ضفن آنکه سوراغ در 
کسربند لجات او بزرگتر و بزرگتر می شد+ در جای دیگر 
روستر. استیل و جان توسط فایق تجات به ناوشکن 
راسل برده شدند و آنها درحالی که از ثردبان کشتی 
بزرگ بالا می‌رفتند. تدام حواسشان به آلن بود و از 
چهره آنها پیدا بود که گمی ناامید شنده‌اند. 


برد با کوسه 

بدن آلن از سرهای داخل آب کرخ شده بود و او 
سعی می‌کرد با تکان دادن خود از به‌خواب رفتن 
عضلاتش جلوگیری کند. دراین بین ناگهان آلن مترجه 
شد که جسم تیزی در داخل رانش فرو رفت با وحشت 
لگدی به جسم زد و جسم خود را کٹار کشید و در 





تاریکی به وسیله چراغ قوه کم‌نور خود متوچه 















۳2 
کوسه شد :به سبرعت پیستول خود رابیرون آوزد و په 
سوی کوسه شلیک کرد. خون از سر کزسه فواره زد و 
در آب بسرعت شروع به غلت زدن کرد و ناگهان به 
نظر می رسید که دهها کوسه دیگر که از ہوی خون . 

کرسه تیرخورده مست شده بودند, به سزی او جوم 

آوردند. آلن از این فرصت که سر کوسه‌فا گرم شده 
بزد استفاده کرد و با شنا کردن خولست تا خود را از 
معرکه دور کند, اما چند کوسه که جایی در کنار ملعف _ 
نیافته بودند, به سری او هجوم آوردند. آلن با پیستول 
خود چند گلوله دیگر هم به سوی آتھا شلیک کرد و در 
کمال ناامیدی متوجه شد که گلوله‌هایش تعام شده 
است: اما او خیال تداشت تسلیم شود و به خود عی‌گفت ‏ 
حتی با چنگ و دندان هم پا کوسه‌ها می خوافد بچنگد. 
در این گیرودار ناگهان صدای چند گلوله پرقدرت که 
از تفنگی شلیک می شد به گوش رسید. افراد یکی دیگر . 
آز قایقهای نجات که توسط ناوشکن راسل به منطقه 
فرستاده شده پودند. صدای شلیک کلوله راکه از پیستول 
آلن برخاسته بود شئیده بودند و بی‌درنگ به سوی آن 
حرکت کردند و وقتی جریان جمله کوسه‌ها را با 
نورافکن خود مشناهده کردند به سوی آنها شلیک کردند: : 

قایق په سرعت خود را به کنار آلن رساند و چهار . 
دست قری او را به داخل قایق کشاند؛ زمانی که ایق 
به ناوشکن راسل تزدیک مي‌شد: روستز. اسنثیل ,و 
جان: علی‌رغم دستور پزشک که آنها را به استراحت 
قراخوانده بود. روی عرشه متتظر دوست خود بودند 
و یکی پکی پای تردبان کشتی از آلن استقبال کردند. 
آلن پلافاصله به جهت جراحاتی که پراثر حعله 
کوسه‌ها و چهش با چتر نجات از هواپیما برداشته بود, 
روانه بیعارستان کشتی شد و مورد مراقبت قرار 
گرفت. او درحالی که زو براتکارد قزارش می‌دادند. 
نگاهی به سه چهره دیگر انداخت, قبلاً او چندان 
شداختی از این عردان تداشت ‏ اما اکنون کویی به 
پرادر انش نگاه می‌کند! 


دوران بازسازی روحی 

هر چهار نفر خدمه ابی‌بک» دوران بازسازی 
روانی خود را آغاز کردند و بیش از همه این تیاز را در 
خود احساس می‌کردند که پاید راجع په تجربه خود 
صحبت کتند و تخلیه شوند؛: اما آنچه پاعث نجات آنان 
شده ہود۔ دوران بازسازی نبود, بلکه صلابت روحی و 
استفاده از عقل و عنطق در زمان وقوع حادثه بود. این 
مورد را که به آن جهت‌یابی روحی در هنگام وقوع 
خطر (Psychological‏ (سونحق the face of‏ ا orfbrtalion‏ پا 
٥٥-0-۴0‏ می‌نامند. یکی از مهمترین وجوه 
آماده‌سیازی روحی است که حتی در پرخی از کشورها 
از زمان دبیرستان به نوجوانان آموزش داده می‌شود, 
ضمن آنکه تجربه آنچه در ژمان خطر بر اسان 
می‌گذرد, نیز دست‌کم برای خود او اهمیت بسیاری 
دارد و شنوندگان و مخاطبان هم پاید از این مهم مطلع 
بوده. زمینه تخلیه را برای فردی که درگیر خطر بوده 
قراهم آورند؛ اما بەزعم چان. استیل. آلن و روستر 
آنچه آتها را ئچات داد, به فکر یکدیگر بوذن و دغدغه 
یکدیگر را داشتن بود. چرا که آنها در آن زمان فقط 
برای نجات خود تقلا نمی‌کردند. بلکه نجات دیگزی را 
نیز در هن داشتنك: 


و 





هی چیعع و عم یاف گات 





۔ باور کید دلم نعی‌خواست کار یه اینچا برسد. 
مجبوزم کرد. تقضیر خودش است. سر ناسازگاری را 
او گذاشت. اصلاً اهمیتی :نمی داد که همه چیز خراب 
شود یا نه؟! خدا عی‌داند بزرکترهای فامیل چقدر 
نصیعتش کردند, آما ذره‌ای گوش نمی دان۔ هدام حرف 
خودش را می‌زد. خب عن هم آدم هستم بالاخره یک 
روری حسته عی شدم. چقدر تحمل کتم؟ هر روز یک 
چیزی می‌گفت. هر کاری می کردم پک ایراد خی‌گرفت. 
گاھی فکر می‌کردم چون من را دوست ندارد این کارها 
را مي‌کند. اما کسی که مجبورش نکرده پود با من 
عروسی کند. حتی وقتی مادرش با عروسی ما مخالفت 
گرد, کلی غرغر کرد. 

هعیشه می‌گفت. شوهر بهتر از تو پیدا نمی کردم. 

ولی نمی‌دانم چرا این رفتارها را از خودش نشان 
می‌داد, همیشه ناراضی, هميشه دلخور. اصلا روی 
خوش از او نمی دیدم, انگار توی خانه من زندان بود. 
شاید به این خاطر بود که مجبور شد درسش را ول 
کند, اما خب اگر خیلی اهل درس بود می‌توانست 
دوباره دانشگاه قبرل شود. نمی‌شد که محل کار من 
تهران باشد و او در اصفهان درس بخواند. مجبور 
بودم با درس خواندنش مخالفت کنم: اما بهش قول 
داده بودم که حتی حاضرم هزینه دانشگاه آزاد را هم 
پرداخت کنم به شرط اينکه تهران قبول شود. حرف 
غیرمعقولی که نزده بودم! تازه خودش هم قبول کرد. 
من که چاقو زیر کلویش نگذاشته بودم اصلاً 
عی‌توانست با عن عروسی نکند و همان اصفهان بعاند 
و درس بخو‌اند. برای او شوهر زیاد بود برای من هم 
زن فراوان پیدامی‌شد. آولش که عشق و عاشقی در کار 
نبود؛ یک تقر معرف بود. ما هم یک روز با دسته گل و 
جعبۃ شیرینی رفتیم خواستکاری. نمی‌گویم که از او 
بدم آمد, اها خپ اگر جواب رد می‌داد. من که دوباره 
برتمی‌گشتم, دختر زیبایی بود من نه, هر کس دیگری 
که به خواستکاری اش می آمد. پاهایش سست می‌شد. 
هر مردی دلش می خوافد زن زیبایی داشته باشد. یکی. 
دی بار رفتم و آمدم تا بالاخره متوجه شدم خودش هم 
به این وصلت راضی است. وقتی فهمیدم خود دختر 
راضی است, خب سعی کردم خانواده‌اش را راضی 
کنم. فیچ وقت به من نگفت که دوستم ندارد. مگر 
دیوانه بودم با تی عروسی کتم که دوستم نداشته 
باشد. حالا شاید من هم یک کارهایی کرده باشم که او 
دلخور شده باشد. اما ارزش خراب کردن یک زندگی را 
که ندارد.مثلا دلش نمی خو لست حداقل تایکی.دو سال 
بعد از عروسی بچه‌دار شود, اما من دلم بچه 
می خواست: هر مردی دلش می‌خواهد هرچه زودتر 
سروسامان بگیرد. بدون بچه که زندگی سروسامان 
نمی‌گبرد. بهش گفتم قول می‌دهم برای بچه پرستار 
بگیرم تا خسته نشود. خب خودش پرشتار نخواست. 


از : راشین مختاری 





اصلاً چه اصراری بود 
که از صبع تا شب په 
امور بچه برسد! مگر 
سادرهلی ما که شش تا 
بچه پشت سر هم 
بزرگ می کردند. چکار 
نعی‌کردند که او برای 
بچه‌اش عی‌کرد. صبح 
که سر کار می رفتیم او مشفول درست کردن صبحانه 
بچه بود. بعدازظهر که برمی‌کشتم. بچه را برده بود 
پارک. شب هم که بچه را می‌برد توی اتاق و برایش 
آنقدر قصه می‌گفت تا خوابش ببرد. خودش زندگی را 
سخت کرد. هم برای سن, هم برای خودش. چقدر مادرم 
می‌گفت. بچه را روی پایش چند بار تکان بدهد. خوايش 
می‌برد. ولی قبول که نعی‌کرد. یک کتاب کودکیاری 
دستش بود و عین وحی منزل خداوند به آن عمل 
می‌کرد. خب شما هم بودید کلافه می‌شدید. بهش 
می‌گفتم برویم میهمانی, می‌گفت ساعت خواپ بچه بهم 
مي‌ریزد. می‌گفتم برویم مسافرت. می‌گفت موقع 
واکسن بچه است... از داشتن هرچه بچه, پشیمان شدم. 
انکار نه انگار من هم نوی آن خانه بودم. آرزو به ذل 
ماندم یک روز که په خانه می‌آیم: یک دست لباس خوب 
تنش باشد, یا خوشحال و سرزنده باشد, هميشه عین 
کلفت‌ها می‌کشت. خب بدم می‌آمد. هر مردی بدش 
می آید۔ بعد بهائه می‌آورد که من کمکش نمی‌کنم. لابد 
انتظار داشت پیش بند ببندم و ظرف بشورم. هميشه 
جرفهایش این طوری بود.بی‌قاعده و بی‌ربط :یک پار دو 
کلمه حرف حسابی از او نشنیدم. 

بچه که بزرگتر شد, هرچه درآمد داشتم خرح بچه 
می‌کرد. کلاس موسیقی, کلاس نقاشی و خدا عالمه 
که گرفتار چه وضعی شده نودم. بهش می‌گفتم اه 
خانم این اداها را بگذار کنار بچه توی این سن که چیزی 
يان نمی‌گیره. 

اما گوشش ہدھکاز نبود. انگار داشتم با دیوار 
حرف می زدم۔ شما بگویید ابن شد زندگی؟! از شما چه 
پتهان دوسٹائم چند بار بهم پیشنهاد کردند که یک زن 
بیود پیدا کنم و صیغه‌اش کنم. خلاف شرع که نبود, آما 
من باز گفتم نه رن بیچازه کناه دارد. اگر بفهمد دق 
می‌کند. بر ای مرد که عیب نیست. اگر توان مالی داشته 
ہاشد تازه ثواب هم کزده یک زن بی‌پناه راپناه داده. اما 
باز این کار را نکردم. این گذشتهای من را که نمی دید 
عدام غر می‌زد که من به زندگی‌مان اهعیتی نمی‌دهم. 
چه اهمیتی بیشتر از این می‌خواست که خرج او و بچه 
زا درمی‌اوردم؟! 

دیگه کلافه شده ہودم. ایراد گرفتن شم حدی 


گل ہیں 


نتوانسته بودم این رُن را رام کنم. باور کئید جلوی 





دوست و اشنا خجالت می کشیدم۔ هعه بهم میہفت 
رن ذلیل. حب حق داشتند. آنها زنهایشان بدون اجازه 
آنها آپ نمی‌خوردند ولی من وقتی یک میهمانی سادہ 
دعوت می‌شدم باید عزا می‌گرفتم که چطور او 1 
راضی کنم. خیلی آقایی کردم که دستم را روی او بلند ‏ 
تکردم. کدام مرد عی‌تولند یک رن چموش مثل او راا 
تحمل کند! شاید هم اشتباه کردم. اگر یکی دو بار تشر . 
می‌رفتم. حساب دستش می آمد. ما نکردم. نادانی بود. 
به حرف قدیمی‌ها بابد گوش داد, امساعن... 

ولش کنید ارزش عصه خوردن ندارد. جلوی ] 
اشتپاه را هر وقت بگیریم منفعت است. چرا باید خرح 
چنین زنی را بدهم؟ قیافه اش را ببینید. شده عین 
پیرزنهای سدساله. خجالت می کشم با او بیرون بروم. 
زیر چشم‌هایش گرد شده. اینها خانوادگی ابن‌طوری 
هستند. یک شکم که زایسان می‌کنند. از ریخت و قياف 
می‌افتند. همان روز اول باید مادرش را که دیدم این 
حدس را می زدم و گول ظاهر زیبایش را نعی‌خوردم: 

بالاخره فکر کردم بهتر است بفرستمش خانه 
پدرش۔ برای من که ژن فرآوان است. فردی که به خاطر 
زن و بچه از صبح تا غروب عرق بریزد هته جاء جا 
دارد, مردم با سلام و صلوات دخترهایشان را به من 
می دهند. بگذار این خانم برو د, ور دل مادرش بنشیند و 
بچه‌اش را بزرگ کند. من که بچه لوس و تی‌تیش 
مامانی نمی‌خراهم. اصلاً بچه مال خودش. عردم تا 
حواستم حرفی ہزئم, چشم و ابرو بالا و پابین کرد که 
جلو بچه نگو. خب یعنی که چی, بزرگ شد خودش که 
ابن حرفها را توی کوچه و خیابان یاد می‌گیرد! 

چرا سرتان را درد پیاورم. من این زن را 
نمی خواهم, کقر که نگفته‌ام. حاضرم مهریه‌اش را تا 
ریال آخر بدهم, در عوض راحت می‌شوم: می‌روم 
سراغ ایک ٌندگی بهتر. او هم اگر خولتنت می‌تواند 
شوهر کند که البته می‌دانم بهتر از من پیدا نعی کند: کی 
می تواند چنین زنی را تحمل کند؟ 

خلاسه حکم طلاق که صادر شد می‌روم سراغ 
زن دیگری, دير که تشدم تاره ۵ سالم است,: برای عزد 
سنی نیست. یک دختر بچه می‌گیرم که خودم تربیتش 
کنم. این قاعده بھتر است.., سر شما راهم درد آوردم. 
اکر خولستید, این ماجراراہنویسید تاعبرت دیگران شود؟ 
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من ساتی شوخ وئمنت 
و دلبازم. کمی عجول و 
عاشق چیزهای جدید هستم ۱ 


3 4 دیدن گویه کسی را هم ندارم. اگر هم به من گم‌لطفی شود بسیا 


۔ ۳ 


تأرلحت میٹ . من به خواب و تجزیه و تعلیل آن علاقه فراواتی دارم 


کی زیادی را در این مورد تهیه و مطالعه کرده‌ام, اما یکی» دو پار خواب 
لای وی را دیدهام و در هیچ کدام از کتابھا اثری از طاووس ندیدهام. اگر 
لگن الست در این پاره برایم توضیح دهید. 

3 
| یلیل درختش رنگھا 

طاووس به دلبل طبیعت رنگینی که دارد. در خواب هم درواقع په معتای 
|دوخشتی رنگھاست۔ چاری شدن آیراه و رودخانه خوشبختی و رزق و 
|روزی از تدادهای طاووس است:اگر خواب دیدید که صاحب یک طاووس 
هستید. نعایانگر نفوذ شما می‌باشد که مي‌توانید از آن در عوارد عدیده 
استفاده کنید. اگر زئی در خواب دیدید که طاووس در اختیار دارد. به معنای 
اسبت که درموزد رفتار و عادتهای مرد زندگی خود چندان دقیق نیست ر 
چار اشتباه می‌شود؛ اگر در خواپ دای طاووس را شنیدید و چشعان 
طاووس را خیرہ روی خود دیدید به معنای آن است که زیبایی ظاهر توجه 
شما را شدیدا به خود جلب می‌کند. 

از دیدگاه روان‌شثاختی خضوصیات حجسمی درخشان ظاووس و 
نین خصوصیات درونی طاووس مثل غرور و کینه او در خواپ 
تاءئپرگذار است و می‌تواند روی بررسی آهداف و رسیدن به مقصود به 
عنوان خوابی مثبت و متحرک و انگیزه آور تلقی شود 


محسن ذوالفقاری 





خواب شبح و جسم 
من در خواپ لحساس می کنم که روحم و بر اثاق جسعم را جستچو 
می کم درواقع مائند خوابی در داخل خوابی دیگر و پیش از بیدار شدن به 
عادی باز می‌گردم. گاهی اوفات هم عتوچه می‌شوم که روحم از بالای 
سرم تغام اتاق را مشاهده می کند. به نظرم هم مهم است و هم مضحک: 
مائند پرانتزی داخل خواپ عمل می کند. 
مریم قاسعپور, ۳۰ ساله و عادر سه فرزند 
۵ یل 
اشتباہ نکنید.. خواب دوم درواقم خواب نیست. بلکه برزخی بین خواب 
و بیداری است. منتها حالتی است که طی آن مغز خواب است و بقیه بدن 
بیداز؛ بسیاری این‌گونه خواب می بیئند و به نظرشان عجیب می‌آید: اما ما از 
نظر ذهنی خواب دوم نداریم؛ یعنی آنچه هست, تصور بشما میتی ہر دیدن 
خواپ دوم؛ تصاویر از خارج است که جزئی از خواپ محسوب نمی‌شود. 
اوقات هنم خواب در مدت کوتاهی خود را تکرار می‌کند؛ پعئی یک 
خواپ به فاصله چند ثانیه تکرار می‌شود. در چنین وضعیتی هم شخص 
تصور می‌کند خواب خود را در خواب دوم مشاهده می‌نماید؛ اما باز هم 
قم فقط یک خواب اتفاق افتاده است و برای تحلیل باید همان خواپ اول 
آدنیال کرد مععولاً کسانی که در طول روز دچار استرس و فشار عصبی 
زیادی سی شوند. خواب را این گونه تجربه می‌کنند. خستکی با فشار و تفش 
در عالم بیداری, هم از نظر ذهتی و هم از نر جسمی خواب را تحت 
اقرار ھی دهد و اہن تاءثیر باعث می شود تا در هنگام خواب که بخش 
و فا نهن ما قیال محر برخی از مستزرات ذهنی به شتل تاس 
ل شود و همین لمر خواب در خوآپ یا تکرار خواپ را باعث می شود. 
به نظر می‌رسد که شما باید فکری در مورد اعصابتان بکئید و از 
ای عصبی دور نمابید. مقدار استراحت روزانه خود را نیز افزایش 
ید الیته مراقبت از سه بچه کار دشواری است. اما لگر استراحت ذهنی 
خود را افزايش دهید. حتی تربیت و نگهداری از پچه‌ها نیز به شکل بهتر و 
ر مؤثرتری صورت می‌گیرد. 


شماره ۳۰۶۴ 


۲ 






مک لم 











کے جو 


فروردین: 77 ۳ ۱ 
" اگر کار همه نامساعد باشد کار شما خوپ خواهه بود مي‌توانید در این هفته به شانس و لقبال 
خود اطمیتان داشته باشید. کار خود را با جدیت آدامه دهید و از آن خسته نشوید. روز سه‌شنبه 
یک مشکل کوچک در کار شما بوجود می‌آید: برای آن اهعیتی فابل نشوید زیرابه زودی برطرف می‌شود. 
اردییهشت پر ۱ ۱ ۳ ۱ ۲ 
به موفقیت های لحظه ای که آلری در زندگی ندارند دلخوش و پای بند نباشید. اگر کسی با این 
دلخوش می‌شود که در یک لعظه و با یک کمک کوچک به شما خوشحال باشد. اپن لذت را از او 
نگیرید و بگذ ارید دلخوش باشت, دز روژ اول هفته راهها ی رزوزنه‌های تازه‌ای به روی شما گشوده 
می شوه که می توائید ار آنها استفادة کتید. 
خرداد: 
برای شما وقایع و جوادث غیرمتتظره‌ای ممکن است رزوی دهد.ولی هیچ یک از این اتفاقات و 
حوادث نبایستی در برنامه‌ها و هدف‌هایی که داشت اید تغییری بدهد. باسرسختی برنامه‌های 
خود را تعقیب کنید؛ اعتعاد و اطمینانی را که مردم به شا دازند دست کم نگیرید و از آن حداکثر 
استفاده را بتحایید. 


تیر 

از تصعیسی که گرفتەایدہدون جهت برنگردید. این کار از اعتپار شما کم می‌کند. کسانی که 
درصددند تصمیم شما را تغییر دهتد خیال دازند موجبات شکست شما را فراهم نمایند. از نتیچه 
کار خود رضایت گائل داشته باشید. در کارهای شغلی هعکارآن خود در هفته آینده مداخله نکنید 
که عاقبت خوبی نخواهد داشت و با عدم موفقیت روبرو خواهد گردید. 

مر دا۵ 


اگر براثر گمتجرہگی در آن کار پیشرفت حاصل نشده است. ثاراحت نباشید زیرا فرصت | 


جبران را دارید۔ وقایم و اتفاقات روز دوم هفته ثابت می کند که شما در تصور خود راہ خطا 
نرفته اید و تشخیض درستی داده‌اید. سعی کنید خلف وعده‌ای را که کرده‌اید په طریقی رفع و 
رجوع کنید تا ناراحتی که بوجود آمده است از بین برود. 

شھریوں | 

زیاد از حد نگران آینده خود هستید و برای آن تلاش می کنید چرا؟ با خویشان و دوستان 
روابط صمیمانه ومودت آمیز گذشته رااز سر بگیرید, کارهایتان با این ترتیب روبراه می‌شود. در 
او اسط هفثه چیزی را که درانتظارش بوده‌اید پدست خواهید آورد, ولی مشاهده خواهید کرد که 
آن چیز آنقدرها هم که تصور می‌کردید اررُشی ندارد. 


هر 

افرادی‌که شما پا آنها سروکار دارید خوب متوجه کارها و روش شما هستند. این را توجه 
داشته باشید و فکر تکتید که شما را نمی‌بینند و نمی‌فهمند که چه می کنید در روزهای آینده یک 
رشتة مذاکرات در پیش دارید. اپن مذاکرات به وعده سناسسب و مساغدی عنتهی خوآفد شد که 
می توائید به آن متگی باشید. در روز پنج شنبه احتعال دارد که په عسافرتی اعزام شوید. لین 
مسافرت برای شما هوفقیت آمیژ خواهد بود. 

آبان؛ 

شما ذاتاً طافت ایستادن, و بدیختی دیگران را تماشا کردن را ندارید. مسافرتی در پیش دازید 
که به هر حال لازم است. ولی می توائید آن رابه بعد موکول کنید. در آینده نزدیک کار شما زیاد 
شده و مسوولیت جدیدی را باید تقبل کنید. 

آقو 

اوایل هفته آینده ستاره شما درخشان است, اوضام از هر جهت روپراه است. اگر از همکاری 
با رفقا و دوستان دست کشیده‌آید: این همکاری را دوباره از سر بگیرید و بدانید که در سایه این 
همکاری موفق‌تر خراهید بود, از نظر خانوادگی در اواسط هفته اختلاغاتی پیدا می‌کنید که با کی 
سبر و حوصله حل می شود, 

هی: 
یقین داشته باشید. که اخیراً در کارهایی که کردهاید. اشتباه نکرده‌اید و از آنها پشیمان 
نمی‌شوید. یک مسئله خاص به نظر شہا لایتخل می ‌آید۔ در صورتی که این طور نیست وبا کمی 
سعی و کوشش برای آن هم می‌توان راه‌حلی یافت. اطلاعاتی دراوایل هقته به شها می‌رسد که 
درست ٹیست و زیاد به آن اعتماد نکنید. 

امید به آینده روشن شما را به زندگی خوش بین می‌کند. این انید با چند حادثه و خبر خوب 
در قلب شما بوجود می‌آید. در روز یکشنبه سمی کنید که تصمیم مهمی اتخاذ تکنید و این کار را 
برای روزهای دیگر هفته بگذارید. زیاد خود را عرهون دیگران نشمارید. شما بیش ار هبه مزهون 
فعالیت‌های خودتان هستید. 

اسفند 

سعی کنید تسلیم خواستھ کسانی که با اصرار و سماجت از شما چیری رامی خواهند نشوید. 
درگرفتن تصعیم عجله نکنید زیرا زمان به نفع شما می‌گذرد و هرچه این تصمیم را دیر اتخاذ 
کنید و وقت زیادی صرف نمایید, موفق‌تر خواهید بود. روز شنبه از نظر مادی برای شما مساعد 

است و احتمال دارد پؤل غیرعنتظره‌ای ندستتان برسك. 






ول یل کاچ دنام 
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| همه چیز از صبح روز دوشتبه پانزدهم مهرماه 
شروع شد. آن روز وقتی سرویس اداره با سرعت 
بزرگراه شهید مدرس را په سمت شمال تهران جلی 
می‌کرد, ناگهان دز کمتر از یک ثائیه چشمم به پلان 
زردرئگی افتاد که بر روی آن با خط درشت نوشته شده 
بود: هنمایشگاه بین المللی ایرانگزدی» و تاریخ آن اڑ ۱۶ 
تا ۲۰ مهرماه بود و دیدن همین پلان کافي بود تا 
انگیزه‌ای شود برای تهیه گزارش, 
به همین خاطر بلافاصله همان روز با روابط ععوهمی 
نعایشگاه بین المللی ارتباط برقرار کردم تا از محل دقیق 
و ساغت بازدید مطلم شوم و پس از انجام 
هماهنگی‌های لازم روز بعد؛ برای بازدید و تهیه گزارش 
از تمانشگاه بین المللی ایرانگردی, عازم نمایشگاه شذم. 
حدود ٩/۳۰‏ صبح بود و در فضای باز نمایشگاه 
تسیم ملایم پابیزی می‌وزید. به سمت غرفه ۹ و ۸ که 


ممل برگزاری نمایشگاه بود حرکت کردم البته در تعام _ 
دلب مقابل غرفهای روئ زمین ولو شدند! البته نه 


هدت من متعچپ بودم که چرا تمایشگاہ ایرانگردی فقط 
در دو غرفه برگزار شده است. ابا وقتی په غرفه‌ها 
رسیدم در کمال ناباوری متوجه شدم که در این دو 
غرفه وسایلی مربوط به کودکان و نوجوانان درمعرض 
دید عموم قرار گرفته و من هنوز نمی‌توانستم ارتباط 
میان اسباب‌بازی و تختخواب بچه را یا ایرانگردی پیدا 
کنم! اما پس از یک بررسی دقیق دزیافتم که شرگت 
«خاصی » اقذام به برگزاری دومین تمایشگاه بین المللی 
کودک و نوجوان کرده است. 

ابتدا تصمیم گرفتم به ادارہ پرگردم و دوباره با 
مسوولان عربوطه ارتباط برقرار کنم, اما پس از 
لحظله‌ای تاعل تصعیعم عوض شد و یک بار دیگر با 
دقت و از دید یک خبرنگار کنجکاو به بازدید غرفه‌ها 
مشقول شد م و این بود نتیجا... 


ان چیزی که دیدم! 
متأسفانه از آنجا که فقط یک شرگث مسوول 
برپابی غرفه‌ها شده بود این نمایشگاه آنطرر که در 
شان و مقام تامش بود جان نگرفته بود و همه چیز تنها 

در حد یگ سالن بسیار فقیر! دیده می شد. 
سالنی که ورودی اش با غرفه سرویس کامل اتاق 
خواب کودک. به همراه بالش, پتو و اسیاب‌بازی تزئین 
شده بود اما این وسایل چون نیازهای اوليه کودکان را 











پاسخ نمی داد ھمگان ہی اعتنا از کنار أن 
می‌گذشتند. البته غرفه‌های دیگر هم 
به‌طور ععلی به دو لسته تقسیم 
می‌شدند, غرفه‌هایی که متعلق به 
ازمابهتران بود و غرفه‌هایی که شاید ۱ 
می‌شند با خزید یک وستله نه‌چندان لا 
ضروری, از خجالت بچه‌ها درآمد! 

در اندیشه این بودم که این غرفه‌ها تا 
چه خد می توائند پاسخگوی نیازهای کودکان ما باشند 
که ناگهان عده‌ای از بچه‌های یک مھدکودک از راہ 
رسیدند و همزمان تعدادی دانش آموز از سمت دیگر؛ 
برای خروج از نعایشگاه فجرم آوردند! 

برای لحظاتی محو تماشای این دو کروه شدم. 
دختران دانش آموز دبستاتی درحالی که هر کدام 
تعدادی خظکش کاغذی‌ببرنامه عدرسه و پرچم‌هابی با 
ارم یک شرکت .احتمالا سازنده اسباب‌بازی .در دست 


اینکه اتفاقی برایشان افناده باشد بلکه! خوشبختانه هعه 
سالم و سرحال عی‌خواسنتند تحفه‌های آنچنانی هدیه 
شده‌شان را حداقل به مناسبت روز جهانی کودک در 


و از سوی دیگر خردسالائی که از مهدکودک آمدہ ۱ 
بودند. در مقابل نفستین غرفه به صف ایستادند تا 
کلاه‌های پلاسنیکی آتش‌تشانی را هدیه بگیرند! و در 


این گیروداز من تصعیم گرفتم این بچه‌ها را تعقیب کنم 
و عکس العمل آنها را در هنگام بازدید از غرفه‌ها: ببینم. 


عاسن های حسرت 

درمیان تعام این صحنه‌ها دیدن بچه‌هایی که با 
نگاههای متعجب خود, یه دنیال چیزی جدید و 
سرگرم‌کننده می‌گشتند. دیدنی‌تر بود و از جمله آنها 
پسربچه‌ای حدود چهار ۔ پنح ساله بود که به عمراه 
مادرش در نمایشگاه حاضر شده ہودہ او به محض 
آینکه به غرفه اسباب‌بازیهای خارجی زسید. دیدن 
دنیای ماشین‌های سواری, موتورسبکلت‌های بچه کانه 
و دوچرخه‌های دنده‌ای. باعث شد برقی در چشمانش 
تیار کش 

برقی که وقتی کودکان. کمشده‌شان را پیدا می‌کنند. 
در چشمشان هی تشون 


گے 
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بود ۱ 


موفق 


یڈ مرحال پاک الاق دا بورون اب 
اسباب‌بازیهای از مابھتران خیره شد, اما گویا دلش 

او قبتدا در ميان اسیاب‌بازیها چرخی زد و بعد 
دستش را برای نوازش فرمان ماشین‌های چند صد 
هزار تومانی جلو برد 

ذهنم به طرز غریبی درگیر ماجرای او و ماشین‌ها 
شنده بود. آما با زحمت زیاد برای لحظاتی نگاهم را از لو 
برگرفتم و درمیان افرادی که به تماشای این صحنه 
انستاده بودند, به دتبال مادرش گشتم۔ ولی نگاه مادر 
متا ثرکتنده‌تر از نگاه پسرک بود! او در دهن خود به 
دنبال پاسخی برای نعنای فرزندش می‌کشت و 
چهره‌اش حتی قبل از شنیدن ارزوی پسرش آشکارا 
شرمسار بود. بالآخرہ پسرک از ماشین‌ها دل کند و رو 
به مادر. یکی از ذو چرخه‌هاراتعتا کرد تمتایی که تمامی 
بچه‌ها حاضر در آن غزفه از والدینشان دالشتند و باز 
این مادر بود که باید ذر دل حی‌کریست و با شکردی که 
شاید فقط خاص, عامه عردم است., کودکش رابه سوی 
غرفه اسیابیازیهای پلاستیکی ارزان می‌کشاند. 

اما دنیای من و پسرک مثل یک حیاب به ناگهان 
درهم شکست. وقتی دیدم که یکی ازمابهتران. چند 
دسته اسکناس سبز تا نشده را به فروشنده داد و یکی از 
رویاهای شبرین پسرک راهمراه خود برد! 

و اینگونه بود که دومین نمایشگاه بین العللی کردک 
و نوجوان. گولەباری از حصرت را بر دل بچه‌ها نشاند. 
بچه‌هابی که شاید فقط به خاطر آنکه دستشان تھی 
تیادہ با یک پرچم و یا خللکش یا کلاه و کنف. 
پلاستیکی که شاید نتیجه زرنگی پدر و مادرشان بود! از 
در نمایشگاه خارح 01 


رو باشای سه بصدی 


اما درمیان این بچه‌ها عده‌ای هم بودند که 


Oa شماره‎ 

















می خواستند حداقل به روباهایشان شکل سه‌بهدی 
بدهند. این عده در کوشه‌ای دیگر, روی زمین با 
اسپاپ‌بازیهای پلاستيکي و پیج و عهره و چرخهای 
چونی خیالات شیزینشان رامی‌منأمتند 

و اند تتها قسمتی که بزای لخظاتی بچه‌هارا شاد 
می کرد حضور تماد صرفه جوبی .قطره بنزین معروف 
تیزرهای تبلیغاتی صدا و سیما بود .که به همراه دو, سه 
نفر دیگر. مشغول اجرای نمایش بودند و در انتها به 
عنوان جایزہ یک نوار ویدئویی تبزرهای تبلیفاتی قطره 
راب بچه‌ها هدبه می د ادند. 

بقض سنگینی گلویم را چنگ می‌زد. نمی‌نوانستم 
باور کنم. سهم شادی کودکان ما اینقدر کم باشد. 


کسحکاو ی سح سی وھد ! 
افسزدگی ۲ ناشم از حضور در این عمحنط عم آلود 
تعایشگاه 
ایرانگردی .که حتی نمی دانستم در کجا برگزار می شود 
.اختصاص دهم. 

وا انید بقل رون سا سنوی مین 
عپور از مقابل پلان تعایشگاه . ليرانگودي تام محل 
برگزاری تعایشگاه را با دقت بیشتری ببینم «نمایشگاه 
ایرانگزدی در مجموعه ورزشيی انقلاب و در محل 
اکلاعی ملی المپیک؟!»و به دلیل اینکە در موارد قبلی این 
مچموعه در محل نمایشگاه ہین العللی برگزار می‌شد. 
باعث لین اشتیاه فاحش در من شده بود, ضمن آئکە 
نمی‌دانم چرا روابط عمومی نمازشگاہ هم اطلاعات غلط 
دراختیارم گذاشته است. به هرخال آن روز بلافاصله با 
روابط عمومی جعوعه ورزشی انقلاب ارتیاط برقرار 
کردم اما در کمال تعجب روابط عمومی مجموعه .که از 
قضا از همکار ان قد یم خودمان بود ‏ اعلام کرد که 
آکادمی على العپیگ, درواقم جزو مستاجران مجموع» 
زرزسی انقلا است اما دز حصوص برگزاری 
نعایشگاه هیچ‌گونه هماهنگی با روابط عمومی مجموعه 


باعثك شد تا روز بعد را برای بازدید از 


وهی درحخصوص نحوه ورود و خروح 
بازدیدکنندعان, و نیز ساعات بازدید نمانشگاه اطلاعائی 
نوا 

رے 


شنیدن این آخبار۔ کنجکاوی مزا بیشتر کرد وسعی 
کردم بعد از اتنام ساعات اداری۔ سری به نمایشگاه پزنم 


مار ۳۰۶۳ 


ساعت حدود دو بعدازظهر بود که مقابل 
در ورودی مجموعه ورزشی انقلاب از 
ماشین پیاده شندم. 

اسا یاز هم به دلیل اطلاع‌رساتی ضسعیف 
دچار اشتباه شده بودم, چرا که ساعات بازدید 
از نمایشگاه. از چهار تا ده و نیم شب ذکر شده 
بود و من دو ساعت زودتر از موقع رسیده بود ضمن 
آنکه مسوولان مجموعه. ورزشی انقلاب. تا قبل از 
ساعت شروع نمایشگاه به بازدیدکنندگان اجازه ورود 
تمی دأدند. 

به ناچار به سحت پارک علت برگشتم و تاشروع 
ساعت بازدید از نمایشگاه خود رابه روزنامه خواندن 
مشقول کردم و بالاخره ساعت سه و چهل و پنج دقیقه. 
خودم را په نمایشگاه رساندم و به یمن داشتن کارت 
خبرنگاری از پرداخت دویست توعان ورودیه معاف شدم, 


بازدیدکنندگان به 
وسیله یک دستگاه 
اتوبوس دوطبقه به محل 
برگزاری نعایشگاه منتقل 
می‌شس‌دند. مهن هم 
بلافاصله سوار اتوبوس 
شدم تا سریعتر به مقصد 
تسم 

پس از پیاده شدن 
از آتوبوس, نگافی په 
محوطه عحل برگزاری 
تعایشگاه انداختم, اما 
هیچ چیزی که منتاسب با 
حال و هوای نمایشگاه 
ایرانگردی باشد در محل 
ندید م| 

وارد سالن که شدم. دیدن دو سالن بزرگ و 
غرفه‌های معلو از گاٹالوگ متعدد. مرا شگفت زده کرد و 
در لین میان آنچه کمتر به چشم می‌آمد. تمود نمایشگاه 
ایرانگردی ہود. 

البته سازمانهای مختلفی. در نمایشدگاه شبرکت 
داشتند, از سازمانهای سیاحتی و مراکز تفریحی گرفته 
تا تولیدکنندکان خودروهای حمل و نفل, که اکثر قریپ 
به اتفاق این غرفه‌ها . که شاید تزدیک به صد غرقه را 
دربر می‌گرفت . فقط به ارائه بروشور و کاتالوک 
پرداخته و حضورشان را در این جد خلاسه کرده 
بودند. البته بیشتر این برگه‌ها جنبه تبلیفاتی داشتند و 
آنچنان که باید و شاید به جاذیه‌های توریستی و یا 
اطلاع رسانی در پاپ ایرانگردی اشاره نکرده ہودند. 

باز دیدکنندگا از دیدن ابن غرقه‌های 


عجیب و غریب که هیچ جرفی در زمینه ایرانشناسی 


ن شم پس 











برای عردم نداشتند. سرخورده. پس از یک بازدید 
سطحی از سالٹھا خارج می‌شدند و نارضایتی را 
به‌راحتی عی‌شد از چهره‌شان خو‌اند, 

ولی بخشی که به‌طور بسیار ابتدایی. سعی کرده 
بود تا ارتباط خود را با تمایشگاه ایرانگردی حفظ کند 
تنها چند غرفه موجود در محوطه یود که به ارائه آش 
بوغ, نقل, نان محلی و شیریتی پرداخته بودند. 


نام ز ببنده چیست؟ 

اما به‌طور قطع تصور همکان از نماپشگاه 
ایرانگردی آن است که چنین نمایشگاهی در یک 
محوطه باز, با حضور نمایندگانی از تمامی استانهای 
کشور. با لباسهای محلی و حتی‌العقدور مکانی 
شبیه‌سازی شده با محل زندگی آنها و دزتهایت ارائه 
خوراک محلی و سنتی آنان برپا شود. درحالی که این 
دوره از نمایشگاه جهانگردی که عنوان بین المللی راهم 
یدک می‌کشید, بسیار سطحی و در حد سازمانها و 
شرکتهای خدمات مسافرتی بود و انتخاپ عنوان 
نمایشگاه سازمانها و شرکتهای مسافرتی برای آن ۱ 
زیبنده‌تر از عنوان آیرانگردی است! 

این برحالی است که امروژه صنعت گردشکری به 
عنوان یکی از سودآورترین منایم جذب سرمایه در 
کشورهای دنیا مطرح است و 
ما کے ار پت ات اشن 
داشته‌های خودصان به 
خودمان, عاجزيم. ولی دربی 
آت هستیم که جاذبه‌های 
توریستی ایجاد کرده و از 
خارج از ایران توریسم جلب 
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قطعاً اگر من په عثوان یک 
فرد خارجی برای بازدید از 
| بودم: جز کوله‌باری | 
برگ‌های تبلیغاتی. چیز دیگری 
قرار بود این روش مؤثر واقع 
شود اطلاعات بسیار غنی و 
قوی که درباب ایسران و 
ای ان شناسی. در کتانها 
موجود است. خیلی بهتر 
می توائد به لحاظ نوشتاری و حتی تصویری ارائه‌گر 
ساختار بومی ‏ فرهنگی آیران باشد. یعنی متولیان این 
نمایشگاه هنوز نمی دائند که یک کردشکر توقم دارد بر 
بازدید از نمایشگاهی با عنوان ایرانگردی, به گوشه 
گوشه ایران سر بزند, سوغات ماسوله و لباسهای 
کردستان را ببیند, با زندگی عشایر آشنا شود و عطر 
خوش چای زعفران مشهد را حس کند. آری افراد 
حاضر در این نعایشگاه می‌توانستند مردان چموش په 
پای گیلان را ببینند. پیج و تاب دامنهای رنگارنگ زنان 
قاسم‌آناد را در کنار فرزندانشان دریابند و خود را پر 
کپرهام ی عردم جنوب حس کنند. اما این نمایشگاه فقط 
در ارائه یک تصور عاغذی از نقاط دیدنی کشورعان 
موفق بود! شاید فردا با این سرمایه‌گذاری جهانگردان 
کاغذی هم سری به اپران بزنند! 








شما چه فکر سی کنید؟ 

حدود پانزده روز از بحت پیدا نشدن گوشتهای 
آلوده در سقره‌های مزدم می‌گذرد. ولی هی لین مدت 
هنوز هیچ‌کس اغلام نکرده که گوشتهای آلوده 
کجاست؟ چه کسی مسوول وارد کزدن آنان است؟ و 
این عاجرا چه وقت برای هميشه از هن عردم خازح 
خواهد شد و درواقم ابنطور که به نظر می‌رسد: 
مسوولان هعه چیز را به شوخی گرفته‌اند و متتظر 
هستند تا یک آزمایش دیگر راهم زوی معدہ این مردم 
بی‌گناه انجام دهند و نتیجه اش را به جهائیان اعلام کنند 
و شاید هم بعد از مدتی آنان رابرای شروع یگ بیماری 
همه‌گیر در ایران به کمک بطلبند! 

راستی شعا فکر می‌کنید سناریوی اصلی چقدر به 
این سناریوی تخیلی ما نزدیگ است و یا آبنکه اگز این 
فرش غلظ است, چرا همه چیز بعد از گذشت پانزده 
روز به سکوت ختم می‌شود؟ به نظر شما نمی‌شد پنج 
تن از عسوولان واردکننده گوشتهای آلوده را به 
سرعت در میداتهای شهر آعدام کنند تا برای دیگران 
عبرت شود؟ماکه فکر می کنیم خواستین تو ائستن است 
.شعا چطو و ٩‏ 


۲ ۔ 

تاهار جندش آور! 

روز چھارشنبه دو هفته پیش, ناهار را آمادہ گرده و 
مشغول تهیه سالاد بودم که زنگ تلفن به صدا درآمد. 
کوشی را برداشتم و از آن طرف خط صدای یکی از 
روزنامه‌های صبح را خوانده‌ای؟... از قول یک عتبم آگاه 
خبری از توزیع گوشتهای غیرقابل مصرف به چاپ 
رسیده. گویا این گوشتها آلوده به انگل «سارکوسیس؛ 
است که سم تولیدی این انگل به هیچ وجه با حرارت و 
گرما از بین تعی رود و... 

من دیگر چیزی نمی شنیدم و فقط تاهار آیاده شده 
از گوشت قرمز درون ماهی‌تابه را می دیدم که پس از 
یکی, دو ساعت زحمت و سرپا ایستادن تهیه کرده بودم 
و حالا با ادامه حسحبت‌های او لحظه به لحظه آن غذا از 
چشمم می‌اقتاد و هنکامی که گوشی تلفن را گذاشتم 
نه‌تتها دیکر هیچ مبل و رغبتی برای خوردن آن غذا 





نداشتم. بلکه از دیدن ۲ 
غذایی که تا چند لحظه پیش با ˆ , 
علاق» می پختعش نیز احساس چندش آوری به من 
دذست می‌داذ! 

لجاق گاز را خاموش کردم و سعی کردم جود را 
آرام کتم. افا حس کشجکاوی لحظه‌ای عرا رها نکرد و 
چون فزدای آن روز پنج‌شنبه بوؤد و بیشتر ادارات 
دولتی تعطیل. بنابراین تصعیم گرفتم یکی, دو ساعتی 
که از رقت اداری باقي مانده. دست به کار شوم و 
اطلاعاتی در این زمیثه بگیرم. 

در ابْتدا با روابط عموعی وزارت جهاد کشاورزی 
تعاس گرفتم, اما آنها گلتند که این موشنوع به سازمان 
دامپزشکی کشور مربوط می‌شود. 

من هم بلافاصله شماره روانط عمومی سازمان 
دامپزشکی را گزفتم, اما آٹھا نیز اظهار ہی اطلاعی 
مت 

بالآخرہ پس از تماسهای تلقنی مکرر موفق:شدم با 
تلفن فعراہ مسوول رواب عمومی سازمان دامپزشگی 
ارتباط برقرار کنم و ابشان هم جمله‌ای راکه معلوم بود 
از صبع تا به جال. چندین بار مجبور شده برای 
خبرنگاران دیگر تکرار کند. را دیکته‌وار بیان کرد 

«آقای دکتر سیاری رئیس سازمان دانپزشکی 
روزیک‌شنیه مصاحبه مطبوعاتی دارند و شعا 
می‌توانید برای یافتن پاسخ سوالهای خود به نشانی 
خیابان ولی عصر. ابتدای یوسف آباد...,» مراجعه کتید. 


وافعیتی که و اقعیت د ار 

انا من آرام ننشستم, بنابراین دوباره با وزارت 
قشغول به صحبت شدم 

۵ ببخشید موضوع این گوشتهای آلوده چیست؟ 

0 ما درخواست جوابیه از سازمان دامپزشکی 
کزده‌ايم و متتظر آن هستیم ولی تا به‌حال که هیچ 
خبری ئیست؟ البته من بعید می داتم چتین چیزی 

0 ولی اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد جی !۱ 

0 معنرلا با آنیا قاطعانه برجورد خواهد شد و 


پاسخ یکی از مسوولان: : خانم خانه‌داری که 
1 سم و یی ارس وہر 












مصرف کند خودش مقصر است!! 


گوشنهای آلوده نیز جمع آوری و... 

0 حتی گوشتهایی که به بخچال خانه‌ها راه یافته؟۱ 

0 آن خانم خانه‌داری که گزوشت سالم و آلوده را 
از هم تشخیص ندعد. اگر شم مصرف کند مقصر 
خودش است!! 

0 وفتی عسوولان دامپزشکی ما این مشکل را 
تشخیص نداده‌اند و عجوز توزیع صادر کرده‌اند. چطور 
هی توان از یک خاتم خانه‌دار انتظار داشت که... 

0 مطمئن باشید گوشتهایی که مردم ما با قیمت‌های 
آنچنانی خریداری می‌کننه حتی اگر ہوی گندیدگی هم 
بدهد با استفاده از ادویه و پیاز و زعفران آن را معطر 
می‌کنند. ولی هیچ گاه آن را به سطل زباله نمی اندازند. 

بالاخره با تماسهای تلفنی په نثیجه‌ای نرسیدم و 
یک ساعت بعد هنگام نافار. تمام اعضاء خانوایه و ۱ 
جمله خود من با گفتن جملاتی چون: غيل ندارم. سبرم. 
یک ساعت پیش غذا خورده‌ام و... خود را از خوردن آن 
غذای کوشتی لعنتی معاف کردند: اما همسرم با ادا 
صحبت‌های طنرکوته‌ای که بین من و أو در مورد غذای 
آن روز ردویدل شد, گفت: بخورید این که از آن گوشتها 
نیست و هنگامی که با پاسخ عنفی ما مواجه شد. 
درجالی که ظرف قذای گوشتی را به سعت خود 
می‌کشید. گفت: خدا پدر آن منبع آگاه و موثق را بیامرژد 
که چنین خبری را افشا کرد. لااقل تا موقعی که 
مسوولان سروته این قضیه رابه هم برسانند مردهای 
ایرانی می‌توانند دلی از عزا درآورده و سهمیه گوشت 
قرمز تمام اعضا خانواده وا میل کنند! 


ففط ۱۸۸۰ کیلو شوشت فاسد! 


البته آن شب یکی از مسوولان از طریق تلویزیون 
اعلام کرد که تتها ۱۸۸۰ کیلوگرم از این گوشتها در 
بل شبھز تهران توزیم ) ا او در ادافه 
صحبت‌شایش از عردم خواست که از خرید گوشتهای 
چرخ کرده بدون اسم و زسم و بدون شماره ثبت و 
تاریخ انقضا خودداری کنند. تجزیه و تحلیلی که از این 
خبر در ذعتم آمد این بود که فرچه رستوران, 
ساندویچی, پیتزافروشی. کبابخائ؛ دیزی سرا و 

وجود داره بابد درشان تحته شود چون نمی توآن 


"۶ شمارہ‎ aa, 





اطمیناتی داشت که این گوشتها به آنجاها راه پیدا 


می‌خواست په عدرسه برود به او گفتم بات 
باشه توی عدرسه ساندویچ نخوری, صبر کن 
برات یک لقعه نان و پتیر بگذارم. هرچند که 


فردای آن روز هنگامی که دختر کوچکم 


معلوم ئیست شاید چند ماه دیگر اعلام کنند که 
پنیرهای داخل بازار از «شیر» فيل هندی یا 
مشیر ۷ زرافه آفریقایی تهیه شده است: هیچ 
بعید نیست! ولی هرچه که هست حداقل تا 
ابروز سالمترین غذا همین تان و پنیر است! 


منجکاوی هعایانی 


صیح پنج شنبه در کوچه. خیابان, بازارچه 
کافی‌شاپ. کافی‌نت و همه جا صحبت از توزیع 
گوشتهای آلوده یود و هر کس چیزی می گفت و در این 
مان مردی پنجاه و چند ساله که از آن قشر مردمی بود 
و هر ماه حقرق کارمندی‌اش را چندین بار تقسیم و 
تفریق می کرد تا بتواند اول هر ماه دو. سنه کیلو گوشت 
زا برای مصرف ماهیاته خانواده تهیه کند. چنین گفت 
آگر این گوشتها به خانه‌ها راه پیدا کند. حتی اگر متعلق 
به دایناسورهای ماقبل تاریخ هم که باشد مردم آن را 
دور تمی‌ریزند و مصرف می‌کنند. چون برای خرید آن 
پولی داده‌آند که با دور ریختتش برنمی‌گرند! 

و خائمی میانسال درحالی که از نتاراحتی دو 
ابرویش به هم گره خورده بود. می‌گفت: من چند روز 
پیش دو بسته گوشت چرخ کرده بدون نام و نشان از 
خیایان.. خریداری کردەام شعا مرکزی: جامی زا 
نمی‌شناسید که این گوشتها را بگیرد و پول ما را پس 
بدهد؟ و ... 

اما از آن روز به بعد سیل اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌ها 
رآهی رسانه‌های گروهی شد و یکی از دیگری داغ‌تر و... 
من با خواندن این مطالب به یاد مسابقه کلاه‌بازی 
افتادم- مسابقه‌ای که در أن تعدادی از بچه‌ها حلقه‌و ار 
می‌ایستادند و با پخش موسیقی هر شخصی که کلاه 
دزی سرش قرار می‌گرفت. سعی می‌کرد بلافاصله آن 
دابرداشته و روی سر نفر بقل دستی خود قرار دهد و 
به محض آینکه موسیقی قطع می‌شد. کله روی سر هر 
کسی که قرار داشت او می‌سوخت و از دور مسابقه 
خارج می شد. 

و بر این ماجرا خدا می‌داند پس از پایان موسیقی 
کلاه روی سر چه کسی عی‌ماند. ولی تیپتر روزنامه‌ها 


قعلالیتطور می گوید:: 



















شاید جند ماه دیگر 
اعلام کنند که پنیرهای 
داخل بازار از شیر فیل 


هندی یا زرافه آفریقایی 


رئیس سازمان دامپزشکی: ورود اپن محموله به 
سازمان دلمپزشکی ارتیاطی ندارد! 

وزير بهداشت: نظارت بر این امر صرفاً وظیقه 
وزارت جهاد کشاورزی بوده 

وزیر جهاد کشاورزی: ما مرزبان نیستیم. کنترل 
مرزها و جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز به عهده 
سناد مباززه با کالای قاچاق وابسته به وزارت کشور 
لمت 

مدبرکل مبارزه با جرایم اقتصادی نیروی انتظامی: 
این گوشتها با مجوز شرکت پشتیبانی دام وارد شده. 

حالا به نظر شما چه کسی توئ ابن مسابقه کلاه 
روی سرش می‌ماند!!! 


و بر ای بایان هلام 
مصرف کننده‌ها قرار بگیرد. خیلی زیاد است فقط 
موافلب باشند این چند روز جلوی مسوولان آفتابی 


نشوید. 
چرا؟ چون دلیل اصلی ورود این گوشتها عدم 
تعادل ہین عرضه و تقاضا بوده, یعتی مصزف سرانه 
شت قرمز هر ایرانی ۱۱ کیلوگرم در سال اشت که 
نصبت به دیگر کشورهای خاورمیانه سه کیلوکرم 
بیشتر است و دولت برای جبران این کمبود دست په 
چتین اقدامی اوارد کردن گوشت) ده و ممکن اتن 
همین امروز و فردا اعلام کنند مردم باصفای ایرانْ در 
بحث واردات گوشتهای آلوده مقصر شناخته شده‌اند و 
باید هر فرد ایرائی عبلغ فلان قدر را بابت زیان وارده به 
حساب دولت واریز کند!! 
باور کتید در اینجا هیچ چیزی ناممکن نیست. 







کوتاه ما گویا از 
یک زندگی تلع 
درک وچه 
پس کر چه های 
جنوب شهر 
تهران, از جابی 
که رعش 
صبح از خواب 
بیدار می‌شوند 





شدن را آرزو می‌کنند نه دکتری و خلبائی را بخوانید: 


۰ ۳ 
از حمیرا پرسیدم 


. خدیچه گچاست؟ 

باهمان لهجة غنیرین بچه گونه اش جواب داز 

0 رفثه ایی 

پرسیدم 

.با ماد رت رق42؟ 

جواب داد 

0ن4 يا خاله‌ام رفتن, 

پرسیدم: 

.تو چرانرفتی؟ 

جو آب داب 

ابرم چی کار؟ 

گفتم 

عیہ ۲ 

سرش به آبرنگهای خشک شده گرم بود و جواب ‏ 
ند آن. 

یکبار دیگر پرسیدم. ۱ 

.تو چرا ترقتی کاسبی؟ ۱ 


0 دوس ندارع: 2 


می زد گفت: 
پرسیدم' 
.می‌خوای با پول معلمی چه کار کئی؟ 


بی‌توجه به اطراف: مثل کسی که هیچ چیز تمی دید , 


و نعی‌شنید جواب داد 
0 پرا بچه‌ها اياس بحرم. ۱ 
او همچنانکه حرف می‌زد مرتب قلم مو را بر رتگ 
سیاه مرو می‌برد و برروی کاغذ خط های سیاه می کشید 
نمی‌دانم قصد کشیدن چه چیزی را داشت. 
می‌خواستم از او بپرسم بزرگترین آرزویش | 


چیسمت که صمدای خشن و دورگه‌ای در حیاط پیچید.. | 


و ناگهان حتورتی خسته و دلھرداور پشت پنجره باز 


اتاق ظاهر شد... مردی لبهای کبود و درشتش را به 
1 


زحمت کشود و با همان صدای تلخش داد زد 


۱ 


بعد یکدقعه از جا پرید و در حالبکه چشماتش برقی | 
۳ 





1 با تشکر از مٹا مناجی ۔ تھران و۶ 


شمارہ ٣‏ ۳ بہسب>ممسسسومہس3|ھٛ”٭عمحسووسسسسسس سسک>کپ۲ٛسٛسجٗسپپٗ”پموسم-سسسصحت-د-ہسحسصحسسصسسژسسسسسسسٛصسسووددسمموددووسسسچھ-یے 
















من مانند دلستانهای شمابا استقیال خوانندگان مواچه 
نمی‌شود؟» دیکنز در پاسخ گفت: «آثار من بازگوکننده 
دردها و رنجهای من در کودگی و نوجواتی است, شما 
چه می‌دانید در آن سالها بر من چه گذشت؟!» 


۱ ١آ‏ || سنطان مراد و صدای جنه ۱۱ 
از کارگری در انبار تا نویسندگی ۱ 5 ۱ 
۵ ۱ در سال ۱۳۸۹ میلادی چهار تن از پادشاهان اروپا 


نام چازاز دیکنز» نویسنده تافدار انگلیسی ‏ ا که سلاطین ضربنستان, مجازستان, بلفازستان و 
حل ساقھای 3۸۱۳ 1۸۷ میلادی می‌زیسته برای | بوسنی بودند, علبه سلطان مراد اول پادشاه عشمانی متوکل عبانسی 
همه آنهابی که قدری اهل مطالعه‌اند. آشناست. آ متحد شدند و هریک از آنها یک قشون به میدان جنگ 
«چان تربره در کتاب عشهور خود انویسندگان . آوردند تا سلطان مراد اول را تابرد کنند. سلطان مرال "ا اعتمساد کاسل 
۲ بزرگ جبان» دربازه این نویسنده پزرگ ھی نویس بام‌پاهیان ود غلیه چهار پادشاه اروپایی وارد جنگ | داشست. لیکن 
| ای از دوران کودکی: زقدگی مخت ال مهقت‌باری را شد و هر چهار پادشاه را شکست داد. بعد از اينکه ‏ بیمناک بود که 
" گذراند. پدر او جان دیکنز که کارمند دفتری نیروی جنگ خاتمه یافث و قشون چهار پادشاه اروپایی تار و مبادا ار با 
دریابی انگلستان بود و حقوقش تحافدی مخاہج | "مار شدنداوخود سبلاطین نیز گریختند. سلطان مران هانشامان ۱ 
روزانه او را نمی‌داد. برای اینگە سروسامائی “ که سوان بر اسب خودبود يه سوی میدان به راه افناد روم رابطه‌ای داشته باشد و په خواست آنان درصدد ح 
زندگی خود ببخشد. په مطبوعات روی آورد ۵ و همعان دم صدای یگ جقد به گوش رسید. معمولا تلاو برآید.یرای اینکه از چنین اندیشه‌ای خودرارها | 
RD 7‏ ۔ولی باز هم زندگی اش لنگ بود جغدھا روزها نمی خوانند و عشماتی‌ها صدای جغد را سازد. درضدد امتحان حنین برآمد. روزی او را در 
" وفقو و بیچارگی: او و خانواده را رتج می داد و عاقبت ۰ ۰ شوم می‌دانتة و می‌گویند مر جاکه جفد بخولند واقعه خلوت نزد خود خواند و گفت؛.من بشمنی دارم که 
۱ عم براثر کثرت وامهای دریافتی از پای درآمد. ناگوازی رح خواهد داد در نظر آنها صدای جقد اغلب نمیخواهم آشکارا او را به قتل برسانم. داروبی 
۱ با وی کہ دن سای ۱۸۲۵ علبکاران علیه ایب ا | خر از مرکا می دی فی ان اما زک جا یر یوخ ۲ کا نسازیبیاوں 
شکایت گردند و دادگاه ئیز او را به زندان جح .. بخوالم یا یلیو اا رابو انتج وزی و گفنت و باب 
ساخت و مقارج خانواده بر دوش چارلز که نوجوانی جون‌بهای یگ لتصمان را در راه خذا ضدقه لا تا خطر 
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حنین گفت: این کار از من برنعی‌آید, روزی که من 
خدمت به خلیفه را برگزیدم تصور تعی‌کردم چیزی 


مده ست بود ور ی ۱۳۳۹ رقع شود وگرنه یک تفر خواهد رمد. چز دوای سودمند از من بخواهد و در ساختن 
چارلز مجبور شد برای تا مین مخارج زندگی پس وفتی آطرافیان سلطان مراد صدای جفد رادر روز داروهای عضر هیچ تبحری ندارم, اما اگر خلیفه 
از دوندگی‌های بسیار در یک کارگاه واکس‌سازی, در 


روشن و درحالی که هتوز آفتاب غروب نکرده بود بخواهد. می ٹوائم بروم بیاموزم. 

انباری تاریک و کتیف به بستابندی جهبه‌های پاک یدنہ لرزیدند و از سلطان پرسیدند که کنها متوکل گفت: این به طول می اتجامد۔ پس شنروغ به 
بپردازد. همین آمر بامث شد که از بوران کودکی با می‌خو اهد برود؟ پادشاه عثمانی کفت:می‌جواهم بروم ‏ تطمیم و تهدید کرد. ولی هرچه گفت از حنین همان 
بارس رر گنو اف ودای دا ی ا ( .و نمی سکان اشن را دران جنگ سی پا کے یناهارف راخ شر سے 
محروم اجتمام می‌گذشت آگاه گردد. اطرافیان, سلطان. گفتند: برای آنکه مدای جفد چند ماهی در زندان ماند و در این مدت به مطالغه و 

,۳ این وی وچب دوچ هی ااي بعد د پیات لن رفن یه میدن صرف زنر کید فان ترجه کے ولیه و طلب خود وا درل کرد ز نے 
اوزشمندی هنچون دیدید کاپرفیلد. الیود توقیضت ‏ مرادگفت:من هم مال شماضدای جف راشنیدم ولی ‏ حبس شنکایت نکرد.پس لز یک سال متو کل گفت تأاو 


داستان دو شهر و آرژوهای بزرگ را با قلمی توانابه می دائم که چفد بر بدبختی سلاملین کفر ثاله می‌کند و راحاضر کنند و مال بسیار و شعشیری جواهرتشان 
رشته ٹحریر درآورد. کمتر نویسنده‌ای را می‌توان بر مرگ کشتگان خصم می گرید: مقابل او قرار دادند, 
بافت که مانند دیکترّ با چنان توانایی شگرفی. فقر و اطرافیان پاد شام باز ماتخ شدند و گفتند بهتر است آنگاه گفت: آتچه از تو خواسته‌ام امری است که صلاح 


بیچارگی بینوایان را به تصویر بکشد و با چنان کہ سلطان به میدان جنگ نرود چن ممکن است‌خظر مملکت بر آن للست و مرا از آر چاره‌ای نیست: گر 
شیوایی مفاسد اجتعاعی و مصییت‌های بندگی دای او رآ تھدید کند۔ سلطان مراد خندید و گفت بایدانافراد ‏ فرمان مرا لطاعت کنی لین مال وچند برابرآن ازآن تو 


براثر ثروت اندوزی گروهی معدود و فقد و یندا زنده ترسید.نه ازتهش‌های بی‌جان که درمیدان جنگ خواه بود وگرنه بااین تیغ گردنت را خولمند ود. 


اکثریت جامعه پدید می آید. بیان کند. افتاده امت و سپس به زاه افتاد. حنین بر آنچه نخست پاسخ داده بود کلمه‌ای 
چارلز دیکنز در سال ۱۸۲۳ داستانهای معروف چند لحظه دیگر وارد میدان جنگ شد و به هر ئیفزود متوکل گفت. تو را خوآهم کشت.حنین گفت: به 


کریسمس را که جزو بهترین داستانهای ادبی دسته از کشتگان دشنن که می رسید لختی مقابل آنها سرنوشت خود راضی‌ام و خداوند در قيامت داد من 
انکلستان, شناخته شده‌اند به رشته تحریر درآورد. می‌ایستاد و می گذشت. تا اينکه از کتار عده‌ای مقتول را از تو خواهد گرفت. 
«کریسمس کارول»اولین داستان از سری داسناتهای صونستان گلاشت. متوکل در این حال تبسم کرد و به او گفت: دل 
کریسمس دز دسامبر ۱۸۲۳ انتشار یافت که معروقیت ناکهان یکی از نعش‌ها تکانی خورد و سریازی خوش‌دار که آنچه تأکتون کردم برای امتحان تو بود. 
بسیار یفت و صدها نامه به وسیله خوانندگان هت مرپستلنی که معلوم هد په فتل نرسیده و مجروح ‏ من از حیلهپانشناهان میگانه بیمتاگم ومی‌خولستم به 
کتاب برای دیکتز فرستاده شد. وی در این "۳ . شبه است.برخاست و خود رابایک جست بر ترگ‌اسب. ‏ تو اعتماد داشته باشم و از دانش تو با خیال آسوده 
میارزه انسانهابی را که برای معاش به نبرد با سلطان مراد رساند و خنجر خویش را از غلاف کشید بهره‌مند شوم. اکنون به من بگو چه چیز تو رانگهبان 
کابوسهای وحشتناک زندگی می‌پرداژند. به تصویر و درحالی که در قفای سلطان مراد قرار گرفته بود۔ دو بود که از خشم و تهدید من نترسبدی و فرمان مرا 
کشیده است: آثار بزرگ دیکتز حتی در زمان حیاتش با ضربت شدید کارد بر گلوی او وارد آورد و شاهرگ اطاعت نکردی؟ 
استقبال: فراوان مولچه ند ق موجپ کردید که سلطان عراد را برید, اطرافیان سلطان عشمانی ریخنتد حنین گفت: ما پزشکان قانونی داریم که وقتی 
بسیاری از افرادی که خود را نویسنده می دائستتد. و ضارب را از اسب به زیر کشنیدند و او راز پلی برآوردند. عی‌خواهیم به کسی اجازه درمان ابراض را بدهیم. 
ولی آثارشان با توجه و اقبال چتدانی مواجه نمی شد. آنگاه سلظان را برگرداندند. اما زمانی که به اردوگاہ ‏ اول از او پیمان می گیریم که علم خود رادر جهت آزار 
بت به او حتند بزرزند. رسیدئد ساطان مراد زندگی را بدرود گفته بود. مردم به کار نبرد و داروی کشنده نسازد و به کس هم 
یکی از آنها که آدمی اشرافی منش بود و چند داستان به این ترتیب سلطانی که در یک روز بر چهاد نیاموزد. من هم نتوانستم برخلاف عهد و دین و 
کوتاه و مايه بر جرلید آن روز انگستان نذشت . پادشاہ لروپایی پیزوز شده بود. خود قبل از غروب موس خود رفتارگتم. 
بوډ روزی به دیکنز گفٹ: سن در حیرتم که چدا آثاد آفتاي بدرود حیات گفت. 2 
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در ترنم تعشق) 


کربلا رفتن پاسپورت می خواهد! 

یا دست آشاره کردم به تابلو و گفتم: حاجی ر است 
می‌گوید؟ با آنکه می‌دانست چه می‌گویم پرسید. کی؟ 
گفتم؛ همین شھید همت دیگر, گفت: تابلو را می گوپی؟ 
گفتم: بله. گفت: معلومه که راست می‌گوید. شما 
می‌گوبی کربلا رفتن خون نمی‌خواهد؟ گفتم: شا به 
کربلا رفتهاید و بهتر می‌دانید چه می شوامد. من که از 
وقتی عقلم می‌رسیده. یادم می آید که هميشه می گفتند. 
کربلا رفتن تذکرہ و چه می‌دانم پاسپورت می خوافد. 
تاعلی کرد و کفت کذام کربلا؟ من که مقصودش را 
و و و و دمم م موم oP‏ 


سخنان موضوعی شهد‌ای ار تش 


بهترین مر کد 
«شر افتعندانه‌ترین مرگها شهادت است. ما سریاز 
اسلام هستیم و باید از کشور و مبهن و دین و وطن 
خود دفاع کنیم, تا آخرین قطره خون در برابر کقار 
ایستادگی می کنیم و اگر لیاقت شهادت راداشته باشیم 
شنهید می‌شویم.ه 
قسی ار ومسناعه شهید سیدمحعود موسوی 


وعذت حوزء و دانشگاه 

سن آرژویم این بود که غا دانشگاهیان یا طلاب 
علوم دینی وحدت و تفاهم پیداکرده و در کار هم قیام 
کنیم چون دشمنان اسلام نمی‌خواهند این دو قشر با 
هم بانشتد و بین این دو تفرقه می اندازد. 

خوآفش می کتم این پیشٹھاد مرا ٹا آنجا که 
مي‌توانید به گوش تعام خواهران و برادران دانشجو و 
طلبه برسانید.» 
قرازی از وصیت‌نامه دانشجوی شهید اصغر شفیعون 





ا امام زمان[عج ) دز اسارت 
قرا بود برای چشن نیمه شعبان شیرینی و حلوا 
مود این شیریتی و حلوا از نانهابی که روزانه دو 
پعیه هر نفز بود و شکری که می‌دادند به اضافه 
زو ؛ تیاتی عوجود تهیه می‌شد. نفت هم از چراغهای 
متی به دست می آمد. 
سین 
+ و تهیه کارهای جشن کرده بودیم. هنگامی که 
توا ای ایم | سیا مله بز آنا بود 
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رسس مرا رکفتم مگر چند تا 
کربلا داریم. داری سریەسرم می‌گذاری؟ گفت: ئه آخر 
آن کربلایی که من دیدم و من زمان طاغوت رفٹم با آن 
کریلای شهید هعت تومئی سه تومن توفیر عی‌کند. یک 
وقت می‌گوییم کربلا کربلا ما اریم مي‌آبیم این هحان 
کربلایی است که حاج هعت می‌گفت خون می‌ خواهد: 
یک وقت هم می‌گوییم کریلا کربلا مارو بعداً می آزند و 
این همان کربلایی است که پاسپورت می خواهد. گفتم: 
شوخیت گرفنه؟ ما را می‌برند و ها را می‌آوزند کدام 
است؟ حرف از خودت درمی‌آوری؟ ذر هر صورت 
می‌رویم کربلا دیگر, غیر از این است؟ 

عثل اینکە فهعیده باشد می‌خواهم از او حرف 
بکشم, گفت: مثل اینکه خیلی هم بیراہ نمی گوبی. پسر 
تو حسابی الان برای خودت یک سیاستمداری‌ها 
موالب خودت باش ندزدنت! 


فرماندار هستم! 
افتاد به سر و کله‌اش و بنا کرد او را ماج و بوسه 
باران و قربان صدقه رفتن. 
خیلی وقت بود که هعدیگر را ندیده بودند, بعد مثل 
هعه ننه‌ها از حال و روزش پرسید: 
خب لته. نوہ عفه بتول عی‌گفت پسرت تو جبهه 
قرمانده شده راست می‌گفت؟ بعتی تو همه را دنبال 
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اخلاص 

«اینک که با یاد خدا به جبهه عی‌روم. نه برای انتقام. 
بلکه به منظور احیای دیتم و تداوم انقلابم و امنیت 
میهنم: پای دز چکمه می‌کنم و خدا را به یاری می طلیم 
از ار می‌خواهم که هدایتم ګتد په آن سو و به آن راہ که 
خود صلاح می داند۔ 

هدفم خدا: مکتیم اسلام. مرادم روحالله است. و 
قدمی که بردارم وکلول ای که شلیک کثم و قثب دشمن 
را هدفش سازم, به یاد خدا باشم و برای خدا. هر 
کلوله‌ای که بر تنم خورد به باد خداتحمل کنم دردش را 
و زجرش را که شیرینتر از عسل است.» 

از وصیت‌نامه شهید سروان مسعود آشوری 


سختی. با هجسر در راہ هدف 

#همسرم افتخار کن, پر خود ببال اکر هن شهید 
شدم برایم اشک مریز. تو هعسر یک سربازی. تو 
همانند زیتب سلام الله علیها بردبار باش و سعی کن دو 
کودک مرا هعانند دو کودک زینب(س) که در روز 
عاشورا فدای برادرش کرد تربیت کنی اگر من شهید 
شدم بر تن دو پسرم لباس شادی بپوشان و آنها را به 


داخل آسایشگاه تمیز و خوشبو شده بود و بیرون هم 
منظم و پاکیزه 

آن شب بعد از شام داخل آسایشگاه خودمان که 
آسایشگاه شماره ۱۴ بود جمم شدیم. سفزه‌ای پهن 
گردیم که در آن شیریتی, کیک, آیینه. شعع, عنبر, 
شکلات و مهمتر از همه قرآن قرار داشت. 

مراسم جشن با قرائت آبه‌هایی از قرآن شروع شد 
و بعد از صحبت یکی ار برادران درخصوص یٹ 
حضرث ولی عصر(عج) شعرخوائی کردیم: همه بچه‌ها 
غزلھابی از حافظ می خواندند+با وجود اینکھ هیچ غژلی 
رابه طور کامل از برنداشتم. غزلی را از آن شاعر عارف 
با مطلع زیر خواندم؛ 


دکتر دندائپزشکی بود که به اشنباه دندان سالم 
مربضها را می‌کشنید. البته طنز بود. طنزی که بارها 
حقیفتش را لمس کرده بودیم, بعد از ثثاتر. باز به 
درخواست برادران غزلی از خاقظ با مطلع زیر خوائنه 
دا کا ۱ پا 








می‌باره و او مرتب میگفت: نته فرسانده له فرمانداو. 

و مادرش که فرق این دو را نمی دانست. می‌گفت: 
چه توفیری می کٹھ ننه. 

برادر کؤزچکش که تا آن موقع ساکت پود گفت: 
خیلی فرق داره ننه و او اشاره می کرد که دلش خوش 
است پیرژن, و برادرش دوباره با صدای بلندتری که 
ننه‌شان هم بفهمد می گفٹ: بگو راننده هستی قال قضیه 
را بکن۔ یکوقت پیش این و آن می‌نشیند و می‌گوند 
پسرم فرماندار شده آپرویت می‌رود. و او به دل 
خودش بد نمی آورد و می‌گفته مگر درو گفتم؟اخب 
قرماندار هستم دیگر از صبع تا شب فرمان دراختیار 


من اسنت تکند حسودیت می‌شود؟ و برادرش جواب 


می داد: نیست صدراعظم هستی, باید هم حسالات کتم. 
و چا و 4 ۶ 9" 5 ۶ 4 ۶ 9 6:9 
جبهه ببر و نزد همه برادرالم که در ستگرند قریاد کن 
دو فرزند محمدعلی سنجابی نیز به شسا پیوستند, 
جاوید باد اسلام, جاوید باد ابران, جاوید یاد ارتش ایران.» 
از وصمت‌نامه برادر سرگرد شھید محسدعلی امپرستجابی 


پیز وزی 

مجھان از لوث موجودات رد پاکیزه خواهد شد. اگر 
باشد به دلها تور ایمان, و به سر سودای بهروزی: 
کلستان عی‌شود نيا زمانی که رسد آن مهدی موغود, 
همه با هنم دمادم سر دهیم آوای پیروژی:» 

نثر موزونی از وصیت‌نامه شهید سهراب تجویدی 

حقظ خجاب 

«خواهرم حچاپ را حفظ کن و به دشستان اسلام و 
انسائیت بفهمان که زن مسلمان ایرانی, زتی لست آزادم 
باشخصیت. با ایسان و الچام گرفته از مکتپ باتوی بزرگ 
اسلام ڑھزای اطهر(س) که هرگ اچازه نخواهد داد 


همانند زنان به لجن کشیده از او عروسکی کوکی بسازند و 


وسیله‌ای برای فروش بیشتر کالای تجارتی شود.» 
ار وصبت‌نامه برادر شهید حمبدرضا قلی زادہ 
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باری اندر کس نمی‌بینم باران راچه شد؟ ۱ 
دوستی کی آخر آند دوستداران را چه شد 
اجرای تثاتر برنامه چهارم جشن بود تٹاتر راجم به 


دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را ۱ 
دردا که راز پنهان خواهد شاد آشکارا 

در پایان مراسم همه عثاجات بود و دَغاء 

از خاطره‌های آزاده عزیز بوسف نعمتی از تهران ؛ 











۱ باورهای عامیانه مردم خراسان ۳۳ 


گریه دروغین را یه اشک تمسام تعبیر کردوائد. 
خصبوص ا گزیە و لٹنکی که ازروی ریا و تزویر باشد تا 
به وسیله آن, گریه کننده به مقصود و خاصلی برسد؛ 
ساحل می‌رود و مانند جسد پی جانی ساعتهای 
متعادی بر روی شکم دراز می کشد, در ابن موقع اشک 
لزج و مسموم کننده‌ای از چشمانش خارج می شود که 
حیوانات و حشرات هوایی به طمع تقذيه بر روی آن 
می‌نشینند و سعوم اشک تعمسام انها را از پای در 
می‌آورد و اگر هم نیعه جان می‌شدند, به علت لرج 
بودن اشک نمی‌توانند از آن دام نجات یابند. هربار که 
مقدار کافی حیوان و حشره در دام اشک تعساح 
افتادند تمسام آنها را عی‌بلعد و مجددا برای شکار 
طعمه‌های دیگر اشک می ریزد. 

البته اخیراً ثابت شده که اشک تمساح و لاک‌پشت 
یکی از تیازهای طبیعی این دو حیوان است. توضیح 
انکه در کتار چشم تمساح و لاک پشت غددی وجود 
دارد که غازاد نمک بدنشان از آن عَدہ به خارح ترزشم 
عی‌شود و این ترشح نفک با اشک تعسام اشتباه شده 
آسنت, 


مردم سوادکوه بر این باورند که اگر کسی بر سر 
سفره غذاء غذا به کلویش بچسبد که عنجر به سرفه 
کردنش شبود, یار و عزیز سفرکردهاش از راہ می رسد 
و ترانه زیر نیز در همین میرد سروده شده است: 

0 هوشته مری پلای سر / کنه تنه نگار انه / سفره 
ره جمع نکن نور / پار سر ناهار آنه | در ائ دست و 
پاها کن ‏ چکه بزن۔ سما ها کن / سر زده با وقار أنه | 
تشت بور لگن بیار / طبل و دسر کوتن بیار , دشمن ور 
خور بیار | بوردیه پار پرار انه. 

برگردان: سر سفره غذا به کلوی من چسبید | 
می‌گوید پارت می آید / سفره را جمع نکن و ثبر / یار 
سر ناهار می آید / دارد می آید آماده باش | کف بزن و 
پرقص ار سرزدہ و یاوقار می‌آید ,تشت ببر لگن بیار 
,طبل و نقاره را بیار ‏ از طرف دشمن خبر بیار | پاری 
که پارسال رفته. می آید. 

شعر: استاد حیدری 

فرستنده؛ فهمیه ذوالفقاری از: فر یدونکنار 


سے سس ھا“ تھا ر ٣یج‏ - 





۔ فرگاہ دو تشر به‌طوز مشترگ مشقول پوست 
کندن کوسفند ذبع شده‌ای باشند و درحین کار چافوی 
یکی به چاقری دیگری اصابت کند. یکی از آٹھا باید 
دست از کار بکشد وگرنه همسر یکی از آنها خواهد مردا 
.اگر کسی گهواره خالی نوزادی راتکان دهد, نوزاد 
بیمار می شبود! 
۔ اگر کسی لباس پاره‌اش را بدون آنکه از تن 
درآورد, وصله پینه کند. دچار فش و تنگستی می‌شود. 
کسی که بر اثر نیش مار از دیا برود. به بهشت می‌رودا 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضابی از عشیهد مقدس 





آقای مهران موحدی, طی نامه‌ای از ما گله کرده‌اند 
که در توضیح پیرامون زبان گرجی از آن به عثوان 
گویش محلی یاد کرده‌ایم. حال آنکه این زیان, خود 
یکی از زیانهای موجود در دنیا و از جمله بازده زبائی 
شی که نارای عروف راے۔ 

ضمن تصحیح این موضوع و برای آشنایی بیشتر 
با این زبان به تاریځچه مختصری که آقای موحدی 
برایمان ارسال داشته‌اند. اشاره می کنیم. 

#درهنگام لشکر کشی‌های شاه تهماسب صفوی به 
شمال کشور.نواحی قفقاز و گرجستان به تصرف لو درمی‌آید. 

او حدود ۲۰۰ هزارگرجی را به نواحی مرکزی 
ایران مهاچرت می‌دهد, چند سال بعد الله‌وردی‌خان 
کرجی به عنوان سپهسالار وارد دربار پادشاهان 
صفوی شده و پل الله وردی‌خان (سی‌وسه پل) را بر 
روی زاینده‌رود در اصفهان بنا می‌کند. بعدها گرجیها 
از اصفهان به سمت غرب حرکت می کنند و در ۲۰۰ 
کیلوعتری اصفهان. ناحیه‌ای, را می یابند که شباهت 
بسیاری به سرزمین مادری آنها داشته و په همین 
خاطر هماتجا ساکن می‌شوند. 

از حدود ۵۰۰ سال قبل, این مردم علی‌رغم 
اقامتشان در ایران, هنور په زبان مادری خود (گرجی) 
تکلم می‌کتند. زبان گرجی فقط در این شهر رایج امست 
و تمام گرجیهای ساکن ایران در این نقطه سکنی 
گزیده‌اند. این زبان سی‌وسه حرف دارد و حروفش په 
شکل خاصی نوشته مي‌شود,» 

فرسننده: مهران موحدی از فریدونشھر 


تسوت 


صرب‌المثل گیلکی 


0 گور ندره تا کفن بدره. 








۰ = 









برگردان: گور ندارد تا کفن داشته باشد. 

الین مثل در مورد افراد بی چیز اما پرمدعا یه‌کار می‌رود.) 

۵بوزه اجل که رسه. چوپانه نامه خوره, 

برگردان: اجل بر که می‌رسد. ان چوپان راعی‌خورد. 

ادر مورد افراد عجول و سطحی‌نگر به کار می‌رود) 
فرستنده: حسین مهدوی از کرج 


1 واژه نامه میبدی ۳ 


مل: گردن | تخانرو: به درد ٹخور | تلنگ: بشکن | 
هادر: مراقب / چغور: گنجشک / بیز؛ تاب / ترش بالا 
آبکش | تپو: خمره / بالو: هواپیما / تجه قفل چوبی | 
گشپا: چھارزانو / تنه هسته وردآلو. 
فرستنده: راضيه صدرالدینی از جزیرہ کیش 





داگ ای بهرت ہیو, 
برگردان: داغ (مرگ) برای تو باشد. 
الهی بری پربال بگری و برنگردی. 
برگردان: الهی بروی گم و گور شوی و 
۲ ترگز بازنگردی! 
0 آلهی روز نیک ندیتی. 
برگردان: الھی روز خوش نبیتی! 
فرستنده: مریم و مرصیه کمالی از هشتیتدی 
حسین(ع)سر فرود نیاورد 
دیدی: کیم اکسه باش کافر دی والله 
دیدیی: مو لانا ندور ظالم سلاحی؟ 
دیدی تسسوبر و زور و زر دی والله 
برگردان؛ حسین(ع) برای ظلم و فساد سر فرود 
نیاورد / و گقٹ: هر کس سر فرود بیاورد. به خدا قسم 
کافر است / گفتم: ای مولای من, سلاح ظالم چیست؟ | 
کلت. به خداقسم تزویر و زور و زر أست. 


فرستنده: تقی غزتی از اردبیل 


نامه های شما رسید 

فهمیه ذوالفقاری از فریدونکنار .شهرام انتظاری از 
زواره.حسیاد لک از شیراز .بهمن گلی از بندر شرفخانه 
۔آتيه ابراهیمی کتولی از علی‌آباد کتول .سهیلا محمدی 
چاه‌طوسی از شیراز .مهران عنفرد از حنج لارستان . 
زھرا سرلک از البگودرز . عبدالچلیل رکنی از روستای 
شیخ حضور بندرلنگه ‏ عباس اکبرآبادی از تهران . 
مجتبی عدنی‌پور از میناب . زھرا سادات نیازی از 
روستای امیران اردستان .اسد سرداری از شهر اهل 
اشکنان لامرد . محعد قرخ روز از بيرم . حمیدرضا 
بوستانی از روستای ضامئی ئورآباد ممستی . چنگیز 
شادمانی گهواره از روستای خویدجان فیروزآباد 
قارس ۔ امیرحسین ترابی از کرمان . ذبیم!... بناگر از 
آمل . مصطفی سلیمانیان میمندی از تهران (دو نامها- 
سعید امامداد از مزفول (سه‌نامه! حسین داودی از میانه 
(دونامه) . ابوالفضل صمدی رضایی از حاجی‌آباد مشهد 
(دونامہ)۔ھرداد شاکری از روستای ضامنی نو رآباد معستی 
(سه‌نامه) .تورعلی آل مردان از دزفول آنه نامه) 


شماره ۳۰۶۰۳ 


00 





پس از آلکه E‏ با mig‏ عق 
شدند, او با تتی چند از پهلر آان در سراسر ایران گردید 
و ویرانه‌ها را آباد کرد و آنگاه به پایتخت بازگشت. 


پیمان بستن کاووس با کیخسرو 
به شادی بازگشت کیخسرو جشنی برگزار شد و 
بامداد فردا کاووس در حضور پزرگانی همچرن زال و 
رستم پا او سخن ین و بدکرداری افراسیاپ و 
ویرانگری‌اش را به باد آورد و آنگاه افزود: هر چیز 
خدایی که بابد در شاهی باشد, در تو جست. از توان و 
دانش و بخت و فره گرفته تا چیزهای دیگر... 
اس روز درخشسان بسرآورد جاک 
گے یبارت سے تیر«خاک: 
جسهاندار ؛ نا و کاووس‌کی 
در اه سسرافواز, ذو شیک‌پی 
آبازستم گرد ر دسستان بسههم 
قسمی گنت کاروس فسر بسیش و کم 
از اف راسیاب انسدراصد نخست 





بکتفت آنک او پا سیازش چیه کرد 

از ایب‌رآن بسیرآورد یکسیاره کنو 
«یس ای هلوانان که ہی جان شدند 

ژن و کروگ رد پیچان دند" 
بیسن شهر بسیلی از ایران خوالب 

تبه گلسسته از رنسسح اقسراسیاب 
تور را ایسزدی هسرچه بایّذت هست 

ز الا و از دانش, و زور دست 
ر تر تصمامی و نسیک‌اخستری 


۳ 
قتان سے جو گے هری بر تری 


دلی از آنجا که افراسیاپ پدریزرگ توست, بیم 
دارم که مهر پدر و فرزئدی تو را به سری او بکشاند و 
یا در فتگام تیاز رو به او کنی و با فریپ تاج و گنجش 
را بخوری, اگتون از تو می‌خواهم که سوگند یاد کنی 
هرگ به بدی لمی‌گراتن و سر و کارت با اقراسیاب جز 
پاگرز و تی نخواهد بود و رفتارت هسچون بالایت, 
پر رگتتختالق خر اهد برد 
ن از شو سوگند خوافم یکی 
تس اند که نتجیز داد انسسدکی 
که پر کین گنی ذل از افراسیاب 
دم ایس اش اتسسسدزلیاری به آب 
بسے خویشی مادر بدو لسنگری 
تسس ای و گب گے شمر 


۲ 








و اه گنج رفوو نگیری قریب 


بسه پیش ار فسراز آبسدت. گسر تشیب 
بے گنج و بسه تخت و به تیغ و کلاه 
بے گتار بااو نگسردی ز راء 
بگےسویم کے بسنیاد سرگند چسیست 
خرد زا و جان تو را بند چیست 
بگسوبی یسے داداز خضورشید و ماه 
بسه تيغ و به شهر و به تخت و کلاه؛ 
به بزز و سه نسیک‌اختر ایسزدی 
کے هرگز نپیچی يه مضوی دی 
صیانجی نسخوافی جر از تیغ و گرز 1 
مش برز داری یه بالای برز» 
کیخسرر چون این را شنید. په آبین ایرائیان که تا 
چلدی پیش هم جاری بود -و شاید در یرخی جاها 
هم‌آکنون یز روا باش -رو یه آتش کرد و سوگند خوره 
که هیچ‌گاه به اقراسیاپ مهر نہندد آنگاه پیمانی توشتند 
و پزرگان بر آن گواهی دادند و آن زا به دست رستم 
نتر فقل, 
جو بت نید از او شسهریار جوان 
وی آنش آورد روي و روان 
ہے دادار دارنسده مس وگند سورد 
ەە روز سید و شب لاژورد: 
«بسه خورشید و شمشیر و گنج و کلاه 
به شهر وا به تخت و به دیهیم و گاه 
| | که هگر نپیجم سوی مهر اری 
بینم ہے خسواب انسدرون چسهر اوی» 
یکی خط نسسیشتند ہے پسهلوی 
بے مشک از ہے دفسستر غسسروی 
گرا بود دستان و رستم بر این 
بتبزرگان لک “و اھ مجچتین 
به زلهار. بر دست رستم لهاد 


چستین خط و سوگند و آن رسم و داد 


پس مجلسی آراستند و یک هفته را په شادی سر 

کردند. روز هشتم کیخسرو خلرت گزید و از شب تا 
بامداد گر بان به. درگاه خداوند ناليد و گفت: این تو 
بودی که مرا از دشمن رهانیدق و این توبی که از کار 
اقراسیاب و ویرانگری و ستمکازی‌اش آگاهی... اکنون 
مرا در خونخوآهی یدرم یاری بخش.» 
و زآن‌جایکه خوان و مى خضواستند 

e مجلس پیے‎ E 
بس‌پردند یک هسفته ہسا رود و مگ‎ 

بسزرگان بے ایسوان کاووس‌کی 
جهاندار, هشتم سر و تسن شست 

نسیاسود و جائ لايش بجنت 
به پیش خداوند گردان‌سپهر 

برقت آفسرین را گس ترد مسھر 
شب یره تابرکشد افتاب 

غسروشان قسمی بود دیسده پسرآپ 
جنین گفث: ااکساق دادگر یک خدای 

ی سهاندار و روزیدہ و رفسنمای 
بے رو جسواسی تر کروی رفا 

ا بج جو سا از ذم اڑودمسا 
تو دالسی که سالاز تسوران ضپاه 

تنه پرهیز داتد ننه تسرس از گستاه 


به پسیران ر آبادانغرين آوست. 


دل پسیگناهان پر از کین اوست 
به بداد خسون سسیاؤش بسریخت 

ہے این مسرژه باران اش ببیشت 
ول 2 سهریاران پر از سیم اوست 

بلا پر زسین تخت و دیسهیم ارست 
بے کسین طز بسنده وا دنت گر 

پبخشای بر جسان کساووس یور 
تر عالی کے از را بسدی گزهر لت 

همان دنراد الىت و افسسرنگر است۷ 
فسراوان بماليد وخ بر زین 

فی واد بسر کردگان آفسرین 

آنگاه نزد بزرگان رفت و گفت: «من سرایسر ایران 

را پسردم و دیدم که همه ار ز افراسیاب دلخون‌اند و 
اکنون برآنم که خونخواهی کنم و شرش را از ایران دوز 
بدارم؛ پگو نید که رآیتان چیست و چه پاسخی داریذ1» 
و زانتےجایگ عسد مشر جت باز ۱ 
تب گناہ کای سامداران سین 

چس‌هانگیر و خسنجرگزاران مسن, 


ب‌پیمودم این بوم ایسران بر اسا 


از ایسن مسبرز تاضان آذرگشسپ 
ندیدم کستی را که دل شناد پود 

تسوانگر بداو بسومش ابساد بود 
ل ده تن 

شمه دل پر از خضون و دیده پر آنپب. 
کون گر صحه وپژه یاز متيد 


بے قل مسر بے سے دوستدار متید, 
بے كين پسدر بست خواصم ميان 
تام اہی سد از اہ ات 
چه گسوبید و این را جه پاسخ دهید؟ 
ممه ۾ رای قرخ نسهید..,» 
بزرگان همداستانی خویش را بیان کبردند و 
کیخسرو شادمان از مکاری ایشسان: زبان به 
ستایششان گشود. 
بسسزرگان به پساسخ بسیاراستند 
بے درد دل از چس‌ای بر خناستند 
کسےہ :۲ای نسامدارز جسهان شاد بساش 
مئه ز رنع و غسم آزاد پاش 
تن و جسان ما سربه‌سر پیش توست 
خم و شادمانی بسه کسم‌بیش ٹسوسٹ 
ز مادر هسمه جگ را زاده‌اییم 
شمه بام ار جسهة آزاده‌ایسم» 
جو پساسخ جنین یافت از پسیلتن 
زک بودرز و از تسوس و از اننجمنه 
رخ شاه شد چسون گل وارغسوان 
کے دولت جوان بسود و خسرو جوان 
بسر ایکنبان فسراوان بسخزاند. آفسرین 
کسه: آبساڈ بسادا ہے گنردان زمسین» 
۱ باقوت: کنایه از خورشید 8 ۲- بیچان: دردمند 
بريشان ۵ ۳ گوهر: ذات و سرشت. نزاد ٭ ۴ آنش 
خشمت را با آپ گذشت و مهربانی فروتشانی 9 ۵۔ 
میانجی؛ واسطه - بالا قد - برز: بلند, بزرگی, شکوه ھ ۶۔ 
رودا نوغی ساز 9 ۷۔ بیختن: افشاندن, ریختن 8 ۸ گوهر؛ 
شت: طبیعث ۔بیت ذرباره افراسیاب است 8 ۹۔خستہ: 
عجتروح۔ 
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بر فراز بلندترین تيه شهر «ناپلس» در فلسطین. 
چشم انسان یه سرعت متوجه ساختمانی به غایت زیبا 
و درخشان می شود سازنده و طراح این ساختمان 
عتیب ماسری یکی از شناخته‌شده‌ترین میهن‌پرستان 
فلسطینتی است. خانواده او در هر دو سوی رود اردن در 
سرزمین فلسطین حضوری قعال دارند, اما اسرائیلی‌ها 
جرات ندارند که به او دست بژئند؛ چرا که ماسری 


ثروتمندترین مرد فلسطین به‌شمار می‌رود. اکنون ار 


دست به انچام پروژه‌ای زده است که همچون کوه المپ 
در بونان در سرزهین قلسطین مائند نگینی می درخشد 
و چون خاری به چشم اسرائیلی‌ها قرو عی‌رود. او 
دست به ساختن و تکنیل قضری عظیم و زیبا بر بلندای 


طمن زارو به اتعام می برد 


مرتفع‌ترین کوه در نابلس زده است و ان را بیت ‏ 


نمادی از فنسطین 

این قصر که ساختمان آن تقریباً رو به پایان است, 
بتابه گفته ماسری نمادی از فلسطین آزاد و واقعی است, 
غنی و زیبا. 

ماسری در خانه فلسطین از هیچ چیز کم نگذاشته 
اسح ار کے اتی فاسطنتی الیل و ۸۸ سناله سک از 
بهترین درختان و کلها و گیافان موجود در فلسطین 
گرفته تا بخاریهای دیواری ساخته شده از برئز, و از 
کف کاشی کاری شده گرفته تا مجسعه‌های گر ان قیمت 
را در خانه فلسطین کار گذاشته است. هزاران جعبه 
چوبی حاوی کارهای هنری دوران ریکتوربا و باروگ 
در اطراف خانه پر اکنده شده و در انتظار کشوده شدن 
فستند تا از آنها برای تزئنن داخل خانه استفاده شود. 

عنیپ شرباره این پروژه عظیم می گویدد «سن نسبت 
به مردم فلسطین, وظیقه‌ای داشتم که باید پیش از پایان 
عمرم آن را به انجام عی‌رساندم. باید نمادی از امید 
برای فلسطینی‌ها می‌ساختم تا هر روز صبم که چشم 
از خواب عی‌گشمایند. این نشانه امید در برابرشان باشد 
و باید به اسرائیلی ھا ثابت می‌کردم که فلد‌طیتی‌ها را 
تعی‌توانند از کشور خود برانند. اُٹھا باید بدانند که اگر 
درختی را در فلسطین نابود می‌کنند. ها به جایش دو 


برگردان: بهروز بهرامی 


درخت خواهیم کاشت و اگر غانه‌ای را ذرهم می‌گوبند. 
به جای آن دو خانه رابه سرغت برپا خواهیم کرد و اگر خبابانی 
رادر فلسطین دز زیر تانکهای خود و با کلوله لین تانکها 
نابود کنند, به جایش دو خیابان خواهیم ساخت. خانه 
فلسطین بر روی تمام فلسطزتی‌ها گشنوده خوآعد شد.» 

ثروت و قدرت 

اسراثیلی‌ها نمی توائند به ماسری بست بزنند. خانوادہ 
او یکی از ثروتمندترین حانواده‌های دنیای عرب است. 
او هم عاتند بسیاری از فلسطینی‌های دیگر علاقه‌مند 
امست تا در داخل فلسطین سرمایه‌گذاری کند! اما تمایلی 
ندارد ٹا اسرائیلی‌ها ا این سرمایه‌گذاری بهره‌ای ببرند. 

عنیب و پسرعسوی ۶۴ سال اش صبیح. بزرگترین 
سرمالنه‌دازان و سرمانه‌گذاران در داخل فلسطنن و 
اردن می‌باشند: من آنکه رابطه تجاری خود رابا اکثر 
قدرتهای تجاری و اقتصادی در جهان حفظ کرده‌اند. 
بویژه آمریکا و عربستان سعودی, صبیح با بسیاری از 
دولتعردان در کشورهای عزبی روابط نزدیک دارد. او 








..3 ا یس1۳0 
.وی اسرالیلی‌ها یک درخت - 
متعلق به ما را ناہود می کنند دو 

درخت می کاریم و هنگامی کہ آٹھا ۱ 
یک خانه را نابود می کنند ما دو خانه ۱ 
به جایش می‌سازيم و زمانی که انها 
یک خیابان را در زیر تانکهای خود و 
با گلو له اين تانکها تانود تب 
به حایش دو خیابان خواهيم ساخت 
مسب ماسری ۱ 


اما آتھا در کمال ذکاوت و زرنگی خود را کتار کشیدند. 


رف های فنسطین از اد 

آنچه منیب ماسری و خائوادەاش به عنوان یک 
آرزو تعقیب می‌کنند, رویای فلسطینی آزاد است که در 
صلح و امنیت۔ مائند سایر کشورهای چهان به سر برد. 
آنها می‌دانند که برای تحقق این آرزی با دشمنی مکار و 
پرقدرت مانند اسرائیل مواچه می‌باشند, برای اینکه به 
مردم خود نشان دهند که می‌توان ایستادکی کرد و 
می‌توان خاری برپا کرد که اسرائیلی‌ها هر روز خدا 
مجبور شوتد تا آن را از چشمان خود به‌در آورند. و به 
همین دلیل خانه قلسطین را برپا کرده‌اند, یه قول صبیح: 
سز سربار اسرائیلی که باعداد از خواب برمی‌خیزد. 
چشمش به بیت فلسطین می‌افتد و به یاد می‌آورد که او 
اینجا موقتی است و باید به فکر تخلیه باشد.» اما 
اسرالیلی‌ها تیک می‌دانند که خانه سبید ہر بلندای کوه 
نابلس ثنها قدرت ماسری‌ها نیست. آنها حق تملک به آن 
منطقه را نیز دارآ هستند و با قدرت و روابط بین المللی و 


۱ تجاری که از آن برخورذارند, به فکر خط لوله آبی 


دوست صمیسی رفیق, جریری ۔ نخست ویر لبنان و 


مالک بزرگ .است. ضعن آنگه ماهر عاسری خواهرزاده 
او در کابینه پاسر عرفات. پست وزیر تجارت را در 
دست دارد. خواهرزاده دیگرش طاهر نیز زسانی نخست 
وزیر اردن بود. صبیح و هیب در سال ۱۹۹۰ و در زمان 
جنگ دول ائتلافی به رهبری آمریکا پا عراق براثر بک 
سری معاملات به ثاگاه به ثروتی عظیم دست یافتند و 
به یکی از قطب‌های اتتصادی در جھان عرب تبدیل شدند. 

قابل اعتماد 

در منطقه‌ای که کمتر شخص بانفوذ و با ثروتعندی 
مورد اعتماد مردم قرار می‌گیرد و توده مردم از ساخت 
و تہانی پنهاتی بسیاری از مردم بانفوذ و سیاستمداران 
با اسرائیل به ستوه آمده‌لند, ماسری‌ها از احترام و 
اعتماد خاصی نزد سردم برخوردارند. صبیع و منیب نا 
تاکسی رفت و آهد می‌کنتد و حاضر نیستند ثا سوار بر 
لیسوزین‌های شخصی در شهر به این طرق و آن طرف 
بروند: یکی از نکانی که باغث اعتعاد مردم یه ماسری‌ها 
شده است. این واقعیت است که اسراثیل چند بار 
خواست تا با معامله‌های پرسود. انها را به دام بیندارد. 


هستند که از دریای سرخ تا بحرالمیت ادامه می‌یاید و 
تعامی شهرهای فلسطین را در هسیر این خط لوله قرار 
دهد. ابن پروژه شش میلیارد دلاری اگر به عمل درآہد, 
موجب وحشت اسرائیلی‌ها خواهد شد. 

بدین ترتیب ناگهان اسرائیلی‌ها خود را در فلسطین 
با پدیده‌ای مواجه یافته‌اند که با زیان اقتصاد و با اهرم 
پول و مسلح به ابزار ڈکاوت و هوش, عرصه را پر آنها 

مئیب ماسری درحالی که سرش را که برف پیری 
بر ان نشسته, به . 
آرامی کان 
سي سر 
می گوید: 

قاين خانه 
په اسرائیلی ھا 
یک حقیقت راه 
شکل ررزاته 
یاداوری خواهد 
کرد و آن اینکه 
فلسطینی در این 
سبر و میس 
ماندنی هستند و پا 
این دیگرانتد که ۶ 
باید فلسطین را 
ترک کنند.5 

لن 




























جای بخبه بنج سانتی متری 

برای اینکه میزان کنجکاوی کوین وارویک را در 
عورد علم تشخیص دهیم, فقط کافی است تابه یک جای 
بخیه پنج سانتی‌متری روی ساعد چپ او نگاه کنیم. در 
مستقیماً وارد یکی از عصبهای اصلی او کردند. این 
جراحی دو ساعته تاکنون هیع‌گاه انچام نشده بود و 
امکان داشت تا به فلج شدن قسمتی از بدن او بینجامد. 
اما به جز یک درد ناگهانی که ہنابه کفته وارویک مانند 
صاعقه بر او وارد شد, مشکل دیگری برایش پیش نیاهد 
متصل شد و انسان و ماشین با نکدیگر متحد شدند. 


تلاش چهارماهه 


کرین وارویک معتقد بود که با اتصال به رایاته 
می‌توان توان ذهتی انسان را افزایشی فوق‌العاده داد و 
به همین دلیل مدت چهار ماه تلاش کرد تا مقدمات این 
جراحی را فراهم سازد. پس از جراحی اولین سری از 
تجریه‌های وارویک در عدت سه ماه انجام گرفت و 
سپس, چیپ کامپیوتری از ساعدش خارج شد. در طول 
این هدت وارویک متوجه گردید که فاصله زیادی عیان 
مقز اسان و کامپیوتر وجود دارد. او معنقد بود که از 
نظ حافظه. انسبان بسیار محدودتر از کامپیوتر است؛ 
اما آنچه برای او اهمیت داشت تجریه‌ای بود که در ابن 
مورد به دست آورد. 


وازویک به این نتیجه رسید که می‌توان توان و . 


فلزفیت ذهنی انسان را با همین شیود افزایش داد. او 
سخت افزار در انسان, به‌وجود می آید می‌توان حتی با 
یک تزریق ساده رابطه ميان اتسان و کامپیو تر را برقرار 
کزد, نستگاه اعصاب انسان از علانم الکتروشیمیایی 
استفاده می کند تا پیام فيان مغز و عضلات ردویدل 
شود و دلیلی وجود ندارد که علائم الکترونیک یک 
رایانه هم نتو اند به همان گونه پیام‌رسانی از سوی ذهن 
را انچام دهذ. 


من و کامپیوتر 

امن و کاعپوتر» عنوان کتابی است که کوین 
وارویک در موود تجربه خود نوشته و در آن شرح داده 
که دشتگاه اعضایش به یک ربات متصل شد و هرگاه او 
پنجه‌هلی دسنتش را حرکت می‌داد. دست ریات نیز 
عرکت می‌کرد و برعکس هرگاه ربات به شکل اتفاقی 
انگشت واست خود را خرکت می‌داد. همان انکشت 
دست راست وارویک ٹیر با ارتعاشی که می یافت 
دستور په حرکت را دریافت می کرد۔ اگر وارویک پنچه 
خود را فظنت می‌کرد, زیات نیز دست خود را به 
صورت بک مشت درمی‌آورد. 


هة 





مرد شش میلیون دة ر 


۰ سوت منصل می کد 






منتقدان نظر می دهند 

در انکسنتان. بسیازه: از 
دانشمندان. وارویک و عقاید افر اطی 
او را در مورد آمپزش انسان ي 
کامپیوتر رد می‌کنند و دستأورد او را 
پس از عمل جراحی و اتصال به یک 
ربات تنها نوعی شعیده‌پازی تفریحی تلقی, می کلند. 
محافل علمی و مؤٴسسات دولتی تسپت به کارهای او 
شک و تردید نشان می‌دهند. حتی او یک بار رباتی به 
شکل گربه ساخت که به‌قدری اعمال و رفتارش شبیه 
یک گربه واقعی بود که اجازه ورود آن را همراه با 
وارویک به داخل هواپیما ندادند! درواقع وارویک وا 
درمیان دانشمندان په عنوان یک پسر ہد می‌شناسند! 


یک بار هنگامی که پدر و مادری نسبت به رفتار دحتر ‏ 


یازده ساله خود شکایت می‌کردند و اظهار پریشانی 
می‌نمودند, وارویک به آنها پیشنهاد کرد که یک چیپ در 
داخل یدن او کار بگذارند تا پدر و مادرش بتوانند توسط 
کامپیوتر او را هعیشه دنبال کتند, همه این افکار و عقاید 
عجیب و غریپ باعث شده تا محافل علمی به او با دیده 
شک و تردید بنگرند. 


اعتقاد به آئندہ 


وارویک که خود رامرد شش میلیون دلاری نامیدہ 
است (سریال تلویزیونی در دهه هقتا. میلادی که در آن 


مردی پس از تصادفی که او را تقرییاً تابود کرده بود با ۱ 


صرف هزینه شش مبلبون دلاری توسط نظامیان 
دولتی جهت تجربه‌ای به‌کار گرفته شد که پراساس ان 


ا 


ES 


گیرنده‌هایی که در ذهنشان کار گذاشته شده بتوانند با 
بکدیگر ارتباط برقرار کنند بدون ایتکه محتاج به سحن 
گفتن و صدا درآوردن از خود باشتد. 

و در آخر او از زمانی سخن می‌گوید که حضور 
گیرنده‌های کامپیوتری کوچک در بدن باعث می شود تا 
علائم و اعمال حیاتی انسان زمانند ضربان قلب؛ 
فشارخون و درچه حرارت بدن) به شکلی کنترل شود 


که به‌طور متوسط بتوان سی سبال به عمر انسانها. 


اضصافق, کرد. او همه این دستاوردها را تا سال |٣.۵۰‏ 


امکان پذیر می‌داند. او اعتقاد دارد که در آن هنگام بشر 


توسط هوشی که کامپیوتر به آن اضافه عی‌کند. به 


مرزهای علمی می‌تواند دست بابد که اکنون حصول په 


. آنها همانند رڑیانی غیرمسکن به نظر می‌رسد, از آن 
جمله می‌توان حرکت با سرعت نور و یا دستیابی به 
صداو وجهه و تصویر گڈشتگان رامثال زد که به کمک 


در او یک چیپ کامپیوتری کار گذاشته شد و او قدرت ۱ 


فوق العاده‌ای بافت) با همه مشکلات موجود و عدم 
شناساہبی توسط ذانشمندان و همقئلار ان نسبت به 


آیندہ تفکرات خود خوشبین است. او ډو نوغ خود 


۲ 


۳ 


سمال میشتر نداشت., وارد دانشگاه شد و پس از تنها 
سه سال تحصیل با درچه دکترای الکترونیک 
قارغ التحصیل گردید و در ۳۱ سالکگی ند رىس در 
آکسفورد را آغاز کرد. 

وازویک مطمئن است که در آینده می‌توان بیعاران 
صرع و مبتلایان به پارگینسون را به کمک شیوه 
اتصال دستگاه عصبی‌شان . به‌ویژه قسست‌های 


®. 


خسازت دیده.به کامپیوتر۔ به زندگی عادی ہازگرفائقہ ‏ 


او راجم به افرادی صحبت می‌کند که دچار قطع اندام 
شده‌اند و به گمگ گيرنده رایانه‌ای که در آنها کار 
گذاشته می شود۔ می تو انند مائند اشخاص سالم توسط 
مغز خود به گیرنده دستور دهند و اندام مصنوعی‌شان 
درست همچون اعضای بدن خود آنها از مغز دستور 
بگیرد. او ختی رویاهای عظیم‌تری را نیز در ذهن 
می‌پرور اند, او به روزی می اندیشد که انسانها به پاری 


عغزی که توان آن بیش از نهصد درضد افزایش يافته, 
قابل تصور خواهد بود: 


پیشتار 

اگرچه عقاید کوین وارویک به نظر قدری 
ساده‌لوخانه و غیرممکن خطور می‌کند و به‌راحتی 
می‌توان آنها را اکتون رد کرد. اما یک عامل را در این 
میان تمی‌توان نادیده گرفت و آن پیشتازی شخص 
وارویک در این راه عی‌باشد. او معائثد بسیاری از 
دانشمندان کنونی فقط به پردازش تلوری و نظریه 
بستده نکرده. بلکه آنها را به صورت عملی ٹیز مورد 
آزمایش قرار داده ست و دز این راه خود رابه عنوان 
پیشتاز و پیشگام مطرح کرده اسبت. 

او در نخستین گام خود رابه چاقوی چراحان سپرد 
تا اولین قدم از خود او آغاز شود و این فقط می‌تواند 
نمایانگر اعتقاد او به آینده نظریه اش باشد. 

بثابه گفته یکی از دانشمندان: سی توانیم نظریه‌های 
او رابه عنوان راہ آینده ہپذیریم و یا نپذيريم وحتی آتها 
را مورد ربشختد قرار دھیم۔ اما یک اهر غیرقابل کتعان 
است و آن اینکه او مرد شش میلیون دلاری در رویاهای 
مارابه واقعیت تبدیل کرده است.» 





علل فى اپ سفق هميشه دو حالت و دو حس جداکانه داشنند, زمانی عاشقانه و 


٦‏ پیرزّن هم وجود داشت! پیرزنی از نسل قرشته‌هاء زنی که 


زندگی کردن را آموخت و آموخت که صبر داشته باشم و در 
مقابل تمام مشکلات انستادگی کتم و کم نیاورم: 





از وقتی خودم را شناختم یک کلعه برایم خیلی اشنا بود. 


5 آسزراهی . پرورشگاهی!! در آن ایام آین واژه‌ها برایم تلخ و 


| که از ژیان برادرم شئیدہ می شود اما با گذشت زمان به 
حقیقت تلخی پی بردم؛ گویکی من در کنار خانواده‌ای بود که 


صمیمانه مرا بر آغوش می‌فشردند و زمانی نیز به قول 
خودشان .به خاطر ہی احترلمی به برادرها و خو اهرهای دیگرم. 
کتکم می‌زدند و در بین این انسانهای با ظاهری دوگانه, یک 


مخبت و عاطفه در نگاه قشنگش عوج می‌زد و من آن رن رابه 
اسم قایه عی‌شناختم. دایه خانم کسی که به من راه درست 


هیچ وقت آن روزهای قشنگ کنار دایه بودن را قراموش 
نمی کنم. قصه هاشو, خندههاشو و حتی گریه‌هابی که بواشکی 
در خلوت خودش می ‌ریخت و با خالق خودش صحبت می کرد 

تا سن بازده سالگی مشکلی نداشتم. غرق در خوشی و 
. رویاهای کودکانه‌ام بودم. خوش و خوشبخت فقط که‌گله تقنیر 
7 اخلاق خانواده بود که روح حساس و قلب ناکم را می‌رنجاند 
ولی باز دایه را داشتم و غم‌هارا در نگاه قنشنگ او ار یاد می‌بردم.. 

بله... کودکی من در بازده سال خلانه شند. چون بعد از آن بايد پا به 
. دنیای آدم بزرگها می‌گذاشتم, دنیایی که پدر و حادرم برایم رقم زدند. 
عم ای داشتیم که خیلی رفت و اعد باهاشون نداشتیم. اما یکذفعه سر و 
ر کله‌شان پیدا شد و از پدر و مادرم مرا خواستگاری کردند. آن خوقم 


۳۹ ۰ 


ارزوی عروس شدن توی دنیای ما دختربچه‌ها خیلی قشنگ بود و حتی 





و مادری بودم که عاشق هم بودند و عشق طوفانی آنها زیائزد هعه بود. 
پدرم از خانواده‌ای پولدار و مادرم از طبقه متوسط و مثل تام داستانها 
که با مخالفت خانواده‌ها هعراه بوده و بعد ترک کردن خائوادہ و ازدواج 
و بعد هم تولد دختری که با قدم خیرش باعث از بین رفتن کدورتها 
می شود و بویای بزرگ پسو ناخلفش را بعد از شش سال می‌بخشد. او 
هم فقط به خاطر این که دختری به دثیا آورده بودند! دایه گفت. از 
سالهای سخت و بی کسی پدر و عادرم کفت که با چه سختی هم درس 


می خواندند و هم کار می‌کردند تا زندگیشان را بگذرانند و وقتی که 
توانستند روی پای خودشون بایستند و زندگی محقری فراهم کنند و 
تازه می خواستند په آغوش خانواده خود برگردند که جبر زمانه آنها را 
از بین می برد! بله پدر و مادر من بر تصادفی وحشتناک چانشون را از 


9 ۱ 7 ی هه ا می خواستم گریه کنم. وقتی اشکهای دایه‌ام را دندم فکر کردم که او هم 
۹ ہے مج دا ب خوشحال است که من عروس شدم, اما این غروسی تعامی تداشت! من 
اہ وھ صف ra‏ فکر می‌کردم عثل همه خاله‌پازیها که وقتی خسته می‌شی, دیگر بازی 


ےه س یس چ سس :` = 


ي۳۸ ۶)٦ at‏ نی کنی و میری می‌خوابی, حالا هم می‌توانم این کار را یکتم, زیرا وقتی 


۳۳ هه -چ ‏ کر 








8 درییاورم. نگاه خشمگین عامان و پابا مانحم شد و هدان موقم بود که 


فهمیدم این بازی نیست! عابان آن شب بهم گفت؛ 

۔تو دیگه بچه ئیستی و پاید بری خونه شوهرت و با آبرو زندگی کنی 
و به فکر حیثیت و شخصیت پدرت هم باشی. 

نمی دانستم چی کار کنم؟ عروسکهايم را می خواستم, خو انم می ‌آمٹہ 
خسته بودم. ولی اجازه هیچ کاری نداشتم. بعد از مراسم نیز در بغل داب 
خواہم برد اما از فردای آن روز همه چیز برای من هنوع شد؛ باژی تو 
کرچه و عررسکها دیگه تام شد و بابد کثار دست مامان آشپزی می کردم 
|ٴ و پسرعمه رابه عنوان نامزد فبول می کردم.ولی من چه می دانستم نامزد 
چیه؟ چه می دائسٹم باید چه کار کنم؟ ازش می‌ترسیدم» تو نگاهش چیز 
غریبی بود که من نمی فهمیدم! فقط ازش می ترسیدم. خلاصه یکسال به 
سرغت برق و باد گذشت و من با جهازی آنچناتی راهی خائه بخت شدم. 

روزی که جهازم را می‌بردند در مقابل پاهای مامان زاتو زدم و گفتم 

.مامان نگذار مٹو ببرن قول میدم دختر خوبی باشم و اتیتتون نکتم. 
" قول میدم عامان فقط نگذار متو ببرن, من از اونها عى ترسم 


دست می‌دهند و دختر چهارمامه آنها برای هميشه از محبت پاک چنین 
پدر و مادر عاشقی عحروم می‌شو د. 

بعد از مرگ مهرداد و میناء سرپرستی طفل کوچک و شیرخواره آنها 
به خهده مادرمزرگ خانوایپدرخ مان کیا طولی: نمی کا که 
سادربزرگ هم می میرد و دایه که سالهای سال توی آن خانه ہودہ جرگ 
مادریزرگ رانمی‌تواند تحمل کند و مریض می شود و مهسای کو‌چولو 
باز ہی سرپرست می شود. پدر بزرگ هم با همه قدوت و ثروتش دیگر 
نمی توانست از کودکی کوچک نگهداری کند و تصمیم می گیرد او را به 
پرورشگاه بفرستد, چون خانواده عروسش اعادر مھسا) حاضر نبودند 
از کودک نگهداری کنند و پسر و دختر دیگر آقای پویا هم در کانادابه سر 
می‌بردند. در همین حین یکی از دوستان مهرداد که قبلا با هم کار 
می‌کردند. قبول می کند از مهسا نگهد اری کند, فقط به یک شرط که اسم 
مهسا پوپارابه الپلا احمدی» تغبیر بدهند و پویای بزرگ هم چاره‌ای جز 
این نداشته و اسم مهسا را تغیبر می‌دهند و مهساء دختری که خون 
پویاها در رگهایش جریان داشته, ابد تغبیر اسم عی داد و تعام دارایی 
مهرداد چه مال خودش که به سختی به دست آورده بود و چه آنهایی که 
از پدر بهش به أرث می‌رسید,به مهسا که اسم جدیدی داشت می‌رسد. 


ليمتَست لس 4 سح ح ہم" 
۵* و این طوری که من. #سهسا پوبا» تنها بازحانده زندگی شیرین مهرداد و 


میناءبه یلا احمدی» تبدیل عی‌شوم و پاتوی این خانواده می گڈذارم ۔ 
دایه می‌گفت: ما ماه یه ماه تو را عی‌دیدیم و تو روزبروز بزرگتر 
می‌شدی و پدربزرکت پیرتر و پیرتر و بعد مرگہ سرنوشتی که برای 
همه رقم حورده. ظاهرا پدر بزرگم قبل از مرگ به پدر جدیدم سفارش 
دابه را عی‌کند و بعد ار مرکش دایه به خانه اجمدی‌ها منتقل می شود. 
دابه می‌کفت وقتی عمو و عمه بزرگم برای عراسم تدفین پذر بزرگ به 
پدربزرگ و آنچه که به. آتها رسیده بود. از ایران می‌روند, آن هم با 


شماره ۳۹9۳ 


اما مامان چنان سیلی تو گوشم زد که تا مدتی گیج بودم و قریاد زد 

.۰ .۰ قو می‌خوانی آبروی مارو ببری نمک نشناس؟ این جواب محبت‌هامون؟ 
و شس ہت اینطوری تشکر می کئی حرامزاده بی‌پدر و مادر؟۱» 

سس سے اینجا بود که بزرگترین سوال زندگی بزلیم پیش آمد: ہی پدرؤ مادر؟!! 

پس شعافاچی ھستید؟ و باز در این میان دلیه جولب سوالم راداد و گفت آنچه‌را که 

اد چ ملوف نم زودٹر باید میکات۔۔ کات معنی کلمه پرورشگاهی رل معتی کلعه بچه سرراهی و 

٠ 0‏ سس بی پد ر و مادر رانفسیر کرد و مرا خرد کرد و دنیای ساکت و تاریکم راتاریکتر 

کرد., دایه از بدر و مادرم گقت از عن و ار اصلیتم, از اسمم, از خانو اددام. 

بله من ضھسا پویا» فرزند مھرداد پویا و مینا مودد بودم من یکی از 

نوادگان شاهرخ پویا۔ بزرگ خاندان پویا بودم. دابه گفت که من فرزند پدز 
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عصبائیتی وصف‌ناشدنی از اينگه چرا پدربزرگ نیمی از ثروتش را به نوه‌اش لیلا 
[مھسا] بخشندها اما کاری نمی توائند بکنند و آنها نیز از آیران برای هعیشه می روند اما 
عمو از پدر جدیدم می خواهد که در پایان هر سال طی نامه‌ای از وضع کامل مهسا 
پرایش بتویسد و او را از اوضاع و احوال من آگاه کند و... 

بله این بود حرفهای دایه و زندگی حقیقی من, دختری با دوشخصیت و با دو اسم 
که من عاشق شخصیت اول یعتی مهسا بودم! درحالی که باید بالیلا زندگی می کردم. 
وقتی دابه حرفهایش تمام شد. گفت که قبول کن که اگر اینها تبودند تو در پرورشگاه 
بودی و خدامی‌داند چه عاقبتی در انتظارت بودایاً این حرف دایه, من تمام شدم. خرد 
شدم و درهم شکستم! چقدر سخت بود ازدواجی که فقط به خاطر اينکه مدیون محبت 
آیٹھا بودم, باید قبول می‌کردم و تلخ‌تر و سخت‌تر از آن سرگذشتم بود که من عروس 
خانه پسرعمه شدم, لذا سعی کردم به تمام تصایح دایه گوش کنم و حرفی برخلاف 
میل پسرععه نزتم تنها چپزی که از پدرم خو استم این بود که اجازه بدهد درسم را 
ادامه بدهم و پابا قبول کرد و من بعد از فراعت ار کارها درسم را می خوائدم۔ یه این 
بود و می‌گفت: امن می‌خواهم از ایران بروم و تو هم باید با من بیایی 4 اما من 
نمی خواستم از ایران بروم و سخت هم مقاومت کردم۔ ولی پسرععه دست از اذیتها 
برنداشت و هر روز به بهانه‌ای کتکم می‌زد. بعد هم تمام جهیزیه‌ام و طلاهایم زا 
فروخت و ازم خواست که از بابا پول قرض بگیرم. من نیز همین کار را کردم, چون 
تحمل کتکهای سنگین و دردناک او رانداشتم و بالاخره یکروز چمدانش را جمم کرد 
و زهت و مَنا دختری نوازده غناله و تازه عروص را یا زو‌یاهاین دست نیافتتی تنها 
گذاشت. بابا وقتی فهمید نزدیک بود سکته کند. اما با این وجود حاضر نبود طلاق مرا 
هم بگیرد و می‌گفت آبروریزیش بیشتر است و قرار شد دایه با من زندگی کند و آنها 
هم به اقوام و هعسایه‌ها بگوبند شوهرش رفته خارج و برمی‌گرده. آن روز چه روز 
قشنگی برای من بود؛ چه لحظه‌های شیرینی بود زندگی با دایهء انگار پرنده‌ای بودم که 
از قفس آزاد شده‌ام, آزاد و شاد به هر جا می رفتم و این طوری شد که من نا دا 
ژندگی کردم و پناه بردم به اسم واقعی خودم مهسا پویا و هر جا که شناسنامه لازم 
نبود, با اسم و شهرت مهسا پویا غلاهر می شدم و اینطوری بود که من هفت سال تعام 
به‌تنهایی زندگی کردم و درسم را خواندم و تازه می خواستم در کنکور شرکت کتم که 
تنها امید و تعام دلخوشی‌ام در زندگی مرد! 

آری۔ دایه مرد تا من طعم تنهایی و بدبختی را بیشتر حس کنم. چقدر اشک ریختم 
و غصه خوردم؟ گفتتش غیر از اينکه زخم دلم را تازه کند» چیزی ندارد و از آن 
می‌گذرم و فقط بابد بکویم که هرگز ننوانسته‌ام تا امزوز دایه را فراموش کنم! 

0 

0 

در طول آن هفت سال که شوهرم رفته بود, پکی۔ دو بار به سراغ خانوادہ او رفتم 
تا شاید خبری از او بگیرم, اما هر مرتبه فحش و طعنه می شنیدم که: 

اگه تو باهاش رفته بودی اینطوری هعه‌رو بی خبر نمی گذاشت! 

یه این ترتیپ من که از دابه بزرگٹرین خپراٹ را برده بودم صبر .باز هم صبر 
کردم؛ اگرچه دیگر کم کم داشتم مطمئن می‌شدم که شوهرم هر کچاست. آنقدر خوش 
است که دیگر به سراغ من نخواهد آمد. حتی وقتی از بعضی بزرگترها می‌پرسیدم 
تکلیف من چیست.همه به اتفاق می‌گفتند؛ قانوناً وقتی شوهرت چهار سال بیشتر به تو 
سر نرّند؛ طلاق صادر شدها 

و درشت در همین زمان. در زمانی که پس از رفتن دایه تنها بودم و از «پسرعمه» 
نبز هیچ خبری نداشتم و در ایامی که کم کم طعم محبت و دوست داشتن راداشتم از 
پاد می‌بردم: در روزهایی که ماتند یک گل تازه شکفته شده که بچار بی‌آبی شده است 
داشتم پژمرده می‌شدم. ناگهان »او » پیدایش شد: 

جواتی به نام «سعید » که اگرچه ابتدا بخاطر تشابه نگاهش با نگاه کردن دایه. سر 
صحبت با او را باز کردم اما بعد آنقدر از او پاکی و محبت دیدم که برای اولین بار در 
تعام زندگی ام طعم عشق را چشنیدم. حالا یک تفر بود که مرا با تمام وجودش دوست 
دلشت! حتی برای ایتکه ار را امتحان کم پس از حدود بکساه که از آشنایی‌مان 
می‌گذشت. تام داستان تلخ زندگی‌ام وا برای هسعید » گفتم. اما وقتی دیدم او بدون 
توچه به گذشته من گفت: 

امن تو رایرای خودت دوست دارم و ته برای خانواده‌ات »۸ 

آن وقت بود که یقین کردم سعید همان مردی است که می‌تواند مرا خوشبخت 
کند. به همین خاطر هعراه سفید به دادگاه عراچعه کردم و تعام کارهای مقدعاتی را 
انچام دادم که ناگهان برادرم خبردار شد و چند روز توی خانه زندائی ام کرد و کتکم 
زد.چاره‌ای نداشتم, باید حنبر می کردم تا در فرصت مناسب کار طلاقم را اتجام بدهم. 
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برود. اما چند ماه که گذشت ودیدم او هئوز نرفته» دویارہ دثبال کار دادگاه راگرفتم و 
این بار همه چیز رو به اتمام بود. در آخرین جلسه قاضی دادگاه گفت که چلسه بعدی 
بپا و طلاقنامه ات را بگیر. از خوشحالی پر درآوردم و بال زنان از ساختعان خارج شدم 
که... دوباره برادرم درحالی که غضب کرده بود به دانگاه آمده بود: بعد هم مرا به ژور 
داخل ماشین کرد و به خانه برد و همین که رسیدیم۔ دیوانه‌وار مرا کتک زد و آنقدر زد 
که بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم به او و خانواده‌ام گفتم: ابا مرا بکشید, یا مطعٹن 
باشید که من طلاقم را از مردی که شرعاً دیگر شوهرم نیست می گیرم!ہ 

خانواده‌ام که برای اولین بار می‌دیدند من روئ تصمیم خودم پافشاری می کنم, 
کم کم داشتند کوتاه می‌آمدند که سنگین‌ترین طوفان زندگی من وزید! آری. آن 
اناجوانمرد» آمد! مردی که مشلا شوهرم بود: پس از حدود ده سال پیدایش شد: 
درحالی که ته‌تنها یک ریال پول توی جیبش نبود. بلکه سوغاتی که برایم آورده بود 
اعتیاد بود! چقدر التماسش کردم که دست از سر من بردارد, چقدر سختی‌هایی را که 
در آن ٩‏ سال کشیده بودم, پیش چشمش آوردم و... اما او که در زندگی چیزی را جز 
پول نمی‌شناخت. دست آخر حرف دلش را زد که باشه, طلاق می‌خوانی-. پتج 
میلیون تومان به من بده و طلاق بگیر!»من که این پول وانداشتم, تنها با این اميد که 
پدر ناتنی ام بتواند از ثروتی که پدربزرگم برایم گذاشته این پول را پرداخت کند, به 
سراغش رفتم و عشکلم را گفتم. پدرم نیز خیلی صادقانه گفت: 

.بله.-. تو پول زیادی پیش من داری۔ اما طبق قاتون تا دو سال دیگر نمی‌تونی این 
پول‌رو بگیری... 

خب, پدرحرف آخرش را زد! چاره‌ای نبود جر اینکه خودم مشکلم را حل کنم. و 
دوباره به آن خائه‌ای برگشتم که «پسرعمه» ٹیز آنجا ہود! اما کدام خانه؟ حالا آتجا 
تبدیل شده است به میعادگاه دوستان قمارباز و معتاد شوهرم! صبح تا شب 
دوستانش را آنجا می‌آورد و قعار عی‌کند و تریاک می‌کشد! هر وقت هم می‌بازد و 
خمار می‌ماند. با لوازم خانه را می‌فروشد. یا با کتک و شکنجه مرا وادار می‌کند که از 
پدرم پول بگیرم! چند هفته از ترس کتک خوردن هرچه پول از پدرم می‌گرفتم به او 
دادم. اما دفعه آخر تصمیم گرفتم ندهم. او نیز وقتی دید که من حاضر نیستم پول مواد 
او و دوستانش را بدهم. چنان خمار بود که با چاقو چند ضریه به ہدتم رد که از شدت 
خونریزی بیهوش شدم, چشم که باز کردم دیدم عادرم بالای سرم دارد اشک 
می ریزد. با گریه گفتم: 

۔شعا چرا گزیه می‌کئین؟ این رندگی‌ای هست که شما بزام رقم زدین! 
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چند روزی مادر از من پرستاری کرد تابالاخره توائستم از بستر برخیزم؛ در این 
مدت تتها تماس من و سعید از طریق تلفن بود. سعید چنان با شرافت بود که می‌گفت+ 
من تا آخر پای تو وایسادم... امابه شرط ایتکه اسم یک مرد دیگه توی شٹاسٹامەات 
نباشه. مز وقت لاق گرقتی بیا: اون عوقع من شوهرت هستم: حتی ده سال دیگر 
هم باشه منتظرم!» 

با دلخوشی‌های سعید. امیدوار بودم که بتواتم با اپسرعمه»ام راراضی به طلاق 
کنم, یا اينکه پدرم دلش به حالم ہسوزد و آن چهار: پنج میلیون را به شوهرم بدهد و 
ان مزا آزاد کندا و درست در همین رمان بود که خانواده سعید یز از شق فی و 
پسرشان باخبر شدند, اما نعی‌دائم کدام بی‌وجدانی خبرهای دروغ در مورد من په 
خانواده سعید داده بودند که یکزوز به سراغم آمدند و مرا آزن ولگرد و هرزه و 
خیابانی] نامیدند و رقتتد! این ہار دلم خیلی شکست! من این همه سختی را تحمل کرده 
بودم که کسی لقب هید و «هرزه»و... به من ندهد! و حالا این تهمت‌ها را یشنوم؟ 

وقتی سعید فهمید که خانواده‌اش با من ابتطور پرخورد کرده‌آند. می‌خواست با 
آنها قهر کند. اما به او گفتم؛ هته سعید... کاررو از این خرابتر نکن. عن از خائواده تو 
دلخور نیستم... این بخت من است که تا ابد باید سنیاه باشد ۷ 

و خلاصه هرطوری بود لو را رلضی کردم و سعید به خانه برگشت. او هتوز هم 
می‌گوید؛ :تو طلاقت رو بگیر... من روی حرفم هستم ا 

ومن می دائم که او آنقدر جوانمرد است که به حرفش عمل کند. اما بدبختی من 
این است که نعی‌دانم مشکلم را چگونه حل کنم؟ شوهرم را چگونه به طلاق راضی 
کنم؟ پدرم را چگونه به پرداخت آن پول راضی کنم؟ ر از هعه مهعتر! خانواده سعید 
راچگونه توجیه کنم که من زن بدی تیستم؟ به خدا هن بد نیستم! 

و در این روز‌ها چاره‌ای ندارم جز صبر و مقارمت, شاید خدا نیز دلش برایم 
ہسوزد و خودش مشکلم را حل کند! پس شما نیز دعایم کنید... دعایم کنید۔۔! 
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تهیه : مجید شادمان نژاد 


حدود ده دقیقه از اذان ظهر گذشته بود آفتاب نیمه جان پانیزی به 
زحمت سعی می کرد تا از میان شاخ و برگ درختان محوطه زندان, 
خودش راروی زمین پهن کند. اگرچه فصل زرد تازہ از راه رسیده: اما در 
فضای غم آلود زندان. بوی بابیز را کاملاأً می توان جس کرد انگار اینجا 
فصل زرد فصل سرد و وت تنجابی, زودتر از راہ می‌رسد و دبرتر 
رخت برمی‌بندد. بدتر از آن سکونی بوډ که در این ساعت از روز بر فضای 
سا کیا سد سیا دا 
منتظر دومین محکومی بودم که قرار بود برای مصاحبه بیاید. بعد از 
حدود پانزده دقبقه بالاخره سروکله مرد جواتی نمودار شد مود آرام به 
سر وا اهر تعارفات معمول۔ خودش را معرفی 
کرد و در ادلمه گفت: 
OOO‏ 
بیست و پنج سال دارم. بچه اسلامشهر هستم, دو خوافر ر سه 
ہرادر دارم پدرم اهل اردبیل و عادرم تبریزی است. پدرم مکائیک است. 
من تحصیلاتم را تا مقطع دیپلم انسائی ادامه دادم اما چون از بچگی 
علاقه‌ای به بارس خواندن نداشتم, بعد از دیپلم دیکر ادامه ندادم و 
پلافاصله راهی خدمت سربازی شدم, دو سال خدمتم را در شهر 
اصفهان گذرائدم, بعد از اتمام دوران خدمتم وارد بازار کار شدم. از 
5 مسب آنجایی که از قبل به ورزش علاقەمند بودم و دو ,سه حکم مربیگری 
۳۳۳۹ بوکس داشتم, به عنوان مربی در دو باشگاه شروع به کار کردم ضعن 
امیس آنکه بقیه وقتم را هم در نمایشگاه ماشین دابی ام می‌گذراندم. درآمدم 
/4)"۹۹۹٣‏ خوب بود و زندگی راحتی را می‌گذراندم, کوچکترین مشکل عالی و باهر 
E‏ نوم مشکل دیکری که فکرش را بکنید, نداشتم, طبیعی بود با این اوصاف 
کے چو مج به فکر تشکیل خانواده بیفتم. بنابراین پس از آنکه دختر دلخواهم را پیذا 
کردم پس از مراسم ساده‌ای, او را به غقد خود درآوردم تا پس از مھیا 
شدن مقدمات. ازدوام کنیم. 
اما از آنجا که کویی آدمی دائماً دز ورطه امتحان است, در هحین 
گیرودار. چند نقر کلاهیزدار, با پرداخت چکهای بلامحل, دایی مرا یه 
وزشکسنکی رساندند. اگرچه او خیلی تلاش کرد تا پولش را بگیرد, اسا 
نتوانست و نهایتاً ورشکست نشد و تمایشگاه رافروخت و من هم دربه‌در 
شدم, طبیعی بود که حقوق مربیگری دو باشگاه آنقدر نبرد که بتواند 
تامین‌کننده مخارج یک زندگی ‏ آنهم در زمان شکل گیری باشد .برای 
همین رفتم دنبال کار اما زوزگار با من سر بد خلقی گذاشته بود چرا که به 





































تنظیم و لکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


با تشکر از همکاری, قوه قضاییه, مدیریت محترم ندامتگاههای ازین و قصر, روابط غیرمی سازمان زندانهاء روابط عمومی 
دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری داوندے 


زحمت شغلی بدست می‌آوردم اما هئوز کافلاً در آن جا نیقتادہ بودم که 
یا کار می خواببد, یا تعطیل می‌شد و با طرف ورشکست می‌شد, خلاصه 
قدم ما نحس شده بود و به قولی به هر بری می زدیم بسته می‌شد. 
بدچوری گرفتار شده بودم. 

بدشانسی‌های اینگونه یک طرف. خرح و مخارج کمرشکن زندگی از 
طرف دیگز واقعاً کلافه‌ام گرد بود تا اینکھ فگری په ذهتم رسید. تصفیم 
گرفتم مدتی به دنبال زیرخاکی بروم! شنیده بودم که اگر آدم شائس 
بیاورد و چیزی پیدا کند, نانش توی روغن خواهد بود. برای همین مدتی 
رفتم دنبال این کار. هر کجا که گفتند رفتم. اما هر بار دست از پا درازتر 
پرگشتم و چیزی گیرم نیامد. یکی دو نفر که از ماجرا خبردار شدند. 
گفتتد تنها رفتن فایده‌ای ثدارد باید حداقل دو .سه نفری باشید تابه نتیج 
بر سید. 

مدنی هم دو -سه نفری رفتیم. اما باز هم نتیجه‌ای نگرفتیم. تا اپنکه 
راهتعابیعان کردند, دست خالی رفتن, فایده‌ای ندارد ضا 
باشید. اما دستگاه فلزیاب خیلی گران بود و هر کذام ما اگر یکسوم آن 
پول زا داشتیم۔اصلاً خودمان را به دردسر این کات وی 5 
اینکه زد و با یکی. .و نفر که دستگاه فلزیاب داشتند آشنا شدیم. 

یکی .دو جلسه نشستیم و صسحبت کردیم تا آنها حاضر به هعکاری با 
ما شدند اما شرایط آنها خیلی سخت بود. آنها می گفتند که به انداژه قیمت 
دستگاه . که خودشان صد میلیون تومان قیمت گذاشته بودند ‏ چک 
بدهیم و چقدر کرایه می گیرند به علاوه خرج سفر و هزینه‌های جانبی. 
تازه با همه اینها: کاری هم نداشتند که چیزی پیدا خواهیم گرد یا نه. 

طبیعی بود که اولاً ما اصلاً آن ن مبلغ چک را نداشتیم که بدهیم. در 
ثانی, هیچ کس به ما آن قدر چک هم نمی داد .هلمن آنکه کرایه دستگاه و 
هزینه‌های دیگر آن سر په فلک می زد که در ابتدای کار عا نداشتیم بدهیم 

اما در مقابل عا پیشنهاد کردیم که آنها با ما بیایند و به اتفاق به 
جستجو برویم هرچه که پیدا کردیم با هم تصف کنیم. ضمن آنکه ما 
کرایه و بقیه مخارج را هم بعد می‌پردازيم. اما آثها قبول نکردند, حتی 
پیشنهاد کردیم که کرایه و خرج راه رابدهیم, اما چک نپرد ازیم, ادا باز هم 
قبول نکردند. 

این امتنام آنها از همکاری با ما موجب شد که ماهم سر لج بیفتیم. به 
همین خاطرء یک روز با بچه‌ها مشورت کردیم و قرار شد, با آنها خیلی 
عادی رفتار کنیم, یعنی ایتطور نشان بدهیم که همه شرایط آنها را 

شماره ۳۰۶۳ 
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۳ پذیرفته‌ايم و بعد وارد مرحله دوم نقشه شویم. به این صورت که قزار 


بگذاریم که یک روز ما شلی فلزی را در جابی پنهان کنیم و بعد آنها 


دسنتگاهشان را بیازرند. اگر آن شتی فلزی را پیدا کردند. همانجا قرارداد 
ہٴ راببتدیم وچک و پول رآبدهیم و راهی سفر شویم. 


در این میان یکی از بچه‌ها سریعاً په ماه رفت و از آنجا از طریق یکی 
از آشنایانش یک قبضه اسلحه و چند تیر فشنگ به مبلغ صد و بیست 
هزار تومان. به صورت قاچاق خرید و به تهران آمد: 

دقیقاً به خاطر دارم که قرار ما برای امتحان دستگاه روز یک شنبه 
بود. آن روز ما چند نفر به اتفاق درحالی که یکی از بچه‌ها اسلحه پر 
" همراهش بود. سر ساعت در محل قرار حاضر شدیم. طرفهای ماهم که 
وسیله داشتند. دستگاه فلزیاب را داخل ماشمن گذاشتند و چند لحظه بعد 
از ما رسیدند. اسا ار بدحادثه. محلی که ما قرار گذاشته بودیم, خبلی شلوغ 


۳ بود و اگر می خواستیم۔ دستگاه را آنجا از دستشان دربیاوریم هم اسکان 


داشت موفق نشویم. هم عمکن بود په کسی آسیپ پرسد, بنابراین آنجا 
فقط دستگاه را امتحان کردیم و پس از اینکه مطمئن شدیم درست کار 
٢إ‏ می‌کند. به همراه آنها .که حالا اطمینان گامل به ما داشتند .سوار ماشین 


7 شدیم و به سمت اتویائی که در جنوب تهران است. حرکت کردیم, در 


میان راہ با توافق همدیگر. بدون کوچکترین درگیری: تهدید. اهانت. 
کتک کاری و هیچ مشکلی, دز نهایت آراسش, فقط با نشان دادن اسلحه 
دستگاه فلزیاب را از آنها گرفتیم, البته همانجا هم گفتیم که ما نهایتاً دو 
هفته دیگر دستگاه را صحیح و سالم به آنها برمی‌گردانیم, حتی کرایه‌اش 
راهم می‌دهیم. آنها هم از ترس اسلحه صدایشان درنيامد و پذیرفتند. 
بعد از گرفتن دستگاه ما از ماشین پیاده شدیم و به خانه برگشتیم و 


E7 
قرار گذاشتیم روز پنج شنبه حرکت کنیم برای پیدا کردن زیرخاکی!‎ ۳ 


در این میان ارتباطمان با صاحبان دستگاه قطع نشده بود. حتی به 
آنها پیشنهاد کردیم که با ما بیایند و با هم بگردیم تا هم خیال آنها بابت 
دستگاه راحت باشد و هم اگر چیزی پیدا کردیم همانجا سهمشان را 
بگیرند, قبول نکردند, آثها از اینکه ما اسلحه داشتیم از ها ترسیده بودند. 
البته خبلی سعی کردیم آنها را متقاعد کنیم که ما اسلحه را فقط برای 
تزساندن آتها و گرفئن دستگاه تهیه کرده بودیم و اصلا قصد آدمکشی 
نداریم, باورشان نشد. آنها گفتند شما خودتان بروید و بعد هم سر عوقع 
.دو هفته دیگر .دستگاه را بیاورید: 

البته آنها اینطور وانمود می کردند. درحالی که همان روز اول ما رالو 


گا و ]|| داده بودند و ما زبرنظر آگاهی بودیم و خودمان خبر نداشتیم. شاید آنها 


تعی دانستتد دستگاه خانه کدامیک از ماست و با می خو اسنتد سر بزنگاه 
ما را بگیرند. به هرحال دو ۔سه مرتبه دیگر۔ ما قرار گذاشتیم و با هم 
صحیت کردیم. حتی یک نفر هم واسطه شد که ما دستگاه را برگردانيم: 
اما ما قبول نگردیم. تا اینکه آنها اعلام کردند روز پٹج شنبه ‏ دقیقاً همان 


۳ روزی که ما می‌خواستیم حرکت کنیم .بیایند و حرف آخرشان را بزنند. 


ماهم تصور کردیم که بالاخره آنها مجبور شده‌اند شرایط ما را بپذپرند. 
به همین خاطر همگی زاه افتادیم رفتیم سر قرار. 

آنجا منتظر بودیم تا آٹھا بیایند که ناگهان ماٴموران آگاهی آمدند واا 
۱ را گرفتند و بعد هم رفتند دستگاه را از منزل یکی از بچه‌ها آوردند و 
. رقیقمان هم أسلحه‌اش راتحویل داد و خلامه ما دستگیر شدیم. 
حدود ۱۶ یا ۱۷ روز در آگاهی بازداشت بودیم .یهد شم محاکمه شدیم 


در پرائتزد_ - 







جالب بود. آن بود که اؤ در تحام مدتی که صحبت م ی کرد حنی یک 











سی بار سعی نکرد خطای خود را به گردن دیگری بیندازد و یا فرد دیگری را 





اشتباهانش بداند. او ھرتب می گفت که خودش با علم و آگاهی این 

تار را کرد و اگر اشتماه کردہ فقط از روی نادانی خودش بوده است! 
این جرک بالا. واقغا ستودنی است. وقتی السان مرتکب اشتباھی 
د دالستن ابنکه در کجا این اشتباہ را کرده و با چه تصور با تفکری باعث 
. عملکرد غلط او شده, یعنی به میزان پنجاه درسد آن عمل را تکرار 
| تخواهد کردو پنجاه درصد بقیه به شرایط و موقعیت فرد در آینده برمی‌گرند. 
لما ابسکه او موجه شده انديشه یک شه ره صدساله پسمودن. 


















E oT ۳‏ 
سے سکےا8 ر 





وحن تیم به سوک TE WOT‏ وہ سض 
زندان هستم, درحالی که نه‌تنها زیرخاکی پیدا تکردم و یک شب پرلدار . 
نشدم, بلکه مادرم روز اول که مرا پا دستبند دید سکته کرد, پدرم در 
عرض این دو سال به اندازه ده سال پیر شده و پدتر از آن غمسوم که 
هنوز با من زیر یک سقف نیامده بابد متحمل این هعه رنج و درد شود. 

به پاد دارم که روڑھای اول, تمام خانواده‌ام, مانده پودند که این 
موضوم زا چطور با هسرم درمیان بگذ ارند. حتی مادرم می گفت که بهتر 
است بگوییم تو به مسافرت رفته‌ای, اما من قبول نکردم و از آنها خولستم. 
حقیقت را به او بگویند. تا کی می شد دروغ گفت, باید ار می‌دانست و برای . 
ماندن و یا رفتن, تصمیم می‌گرفت. اولین بار که ملاقات حضوری داشتم _ 
و همسرم به زندان آمد. ابتد! فقط گریه کرد وقنی هم که شروع به 
صحیت کردیم. او حتی نپرسید که من چرا این کار را کزدم فقط می‌گفت 
انشاءالله درست می‌شود. تا به حال هم هیچ سرژنش و گلایه‌ای نکرده 
است. حتی وقتی به او گفتم که آگر بخواهد می توائد طلاق بگیرد. گفت که 
با لباس سفید آمده با کفن هم سی رود و هیچ انتظاری هم از من تدارد و 
فقط منتظرم می‌ماند. او و مادرم آنقدر به من آمیدواری و زوحیه دادئد که 

در این هدت که من ژندان بودم: اگرچه آبرویم رفت. لگرچه دو سال 
از بهترین سالهای عمرم را در زندان گذراندم؛ اگزچه همه .خصوصاً پدر 
و عادر و هعسرم .را آزردم. اما خیلی چیزها یاد گرفتم. حالا دیگر از لج و 
لجبازی افتاده‌ام. خیلی افتاده و آرام شده‌ام. دیگر راجع به هر کاری که 
بخواهم انجام دهم ابتدا خوب فکر می‌کنم و بعد هم با دو نقر مشورت 
می‌کنم. اینجا می‌بینم کسائی را که به خاطر یک اشتیاهه زیر چوبه داز 
هستتد, از این آدمها خیلی عبرت گرفته‌ام. هرکر و هرگز فکر یگ شبه 
پولدار شدن را نخواهم کرد. چرا که من قیعت گزافی رابرای این تصور 
پرداختم, سه سال حبس, ضربه روخی سختی به من زد. اما فهمیدم که 
اگر تمام ثروت دنیا را به آدم بدهند و فقط یک روز یک روز آرادی‌اش را 
و چیزهای مورد علاقه‌اش را از او بگیرند. پشیزی ارزش ندارد. هن 
ثروتهای گرانبهایی داشتم که چون به آنها نژدیک بودم, قدرشان را 
نمی‌دانستم و از آنها غافل بودم. پدری صبور و فهیم دارم سادری دلسوز 
و مهربان و همسری وفادار و بامغرفت که می دلتم وقتی در این شنرایط بد 
و سخت, درحالی که می‌توانست. اما عرا رها نکرد و صبورانه سوخت و 
فقط به من آمید داں و یی اور ا 
کرك. 

تکیه‌گاه من در تعام زندگی آنها خواهندبود. نه ثروتی که به یک 
تسیم از دست می‌رود. تمام آرزویم این است که وفتی از زندان آزاد 
شدم۔ تمامی زحمات و رتجهایشان را جبران کنم. خدا را شکر که دعای 
خیر آنها حافظ من بوده و هست. و ثنها چیزی که پاعث شد من مرتکپ 
خطای بزرگتر و جرم سنگین‌تر و محکومیت کمرشکن و تابودکننده 
نشنوم همین دعای خیر آنها برده و هست. 

بار دیگر می‌گویم پدرو ماذر ثروتھابی هستند که فقط یک پار در 
زندگی به آدم عطا می‌شود, قدر آنها را باید دائست چون تنها چیڑی که 
آدم را خرشبخت می‌کند, دعای خیر پدز و مادر است, 
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۱ نمی‌تواند او را په سر منزل مقصود برساند. اینکه بداند هیچ چم 
کے E‏ تی جم ریا پوس و سل بای 







ارزش یک روز زٹدائی بودن و عحروم بودن را ندارد. دائسته‌ها 2 
است که اگرچه بهای سنگینی پرایش پرداخت: اما قانوسی رام شد بزای 
آینده.آیندهای که برای همه ما پرفراز ونشیب و مبهم است. ۳ 
عبرت‌آموزی او در محیطی که اطرافش را افرادی 
گاهی حتی به جرم خود می‌بالتدا جای تقدیر دارد. درحالی که او 
جوان است و در اوج غرور و قدرت یک جوان ۲۵ ساله که به 
می‌نوانست تحت ٹا ثیر قرار بگیرد و تصور کند این ار اسفده زجب 
دیگران می توالد کاری گند و به دام نیفتد, اما او خوشبختانه 
عاقلانه تصمیم گرفته. اميدواريم آینده‌ای روشن و عوفق پیش رو 
داشته باشد و روزی او را بیرون از زندان, موقق و پرافتغار نبینیم:)۱ 
























ا مسر 
بیکان سبز رنگ او قرار می‌دهند و... و ابنک پایان ماحر؛ 


طبق قراری که با حورپه گذاشته بودیم. من و محسن هر روز از 
۶ حوالی ساعت ده صبح داخل یک اتومبیل می‌نشستیم و حوریه نیز بر 
اسان رخاوا فاصله دد درازده متری ما کنار خیابان به عنوان یک مسافر عنتظر ماشین 
9 ر گور سی ایسٹاد. آن ن نقطه‌ای که حوره په ایستاده بود رابا دقت ریاد انتخاب کزده 
< بودیم؛ زرا حدود پنجاه متر قبل, محل سوار شدن مسافران آن سیر بود 
7 ی و حب رای اد کی نیدیآ یاز 
٦‏ ماشین خود را از مسافر پر کرده و موقعی که ده حوريه می رسیدند: چابی 
3 برای سوار کردن نداشتند. این کار را از آن جهت کرده نودیم که سوار 
کے .۰ شدن جوریه بر ماشین‌ها و تاکسیهای حالی, زیاد به چشم غیرعادی تیاید 
آ تا او نیز به صورت طبیعی منتظر رسیدن یک سواری پیکان سبزرنگ باشد! 
بسح ؟ٍ ھا نیز یرای اينکه حضورمان در چند متری «طعمه‌ای» که سر راہ 
2 رطیل قرار داده بودیم. تابلو تشود, فرچند ساعت بکپار با ماشبتی که 
۹ سوارش بودیم راہ می‌افتادیم و داخل یک کوچه فرعی می‌شدیم و در آئجا 
دم 1 سنواریک اٹزمنیل شخصی دیگر که از قبل آماده شده بود می شدیم, برای 
5 5 > این کار سواری «تویوتای محسن و هی.امی»من و پیکان سفید رنگ 
کو استوار کریمی. هعچنین دو ماشین شخصی نیز از فرماندھی مرکز قرضص 
٦"‏ گرفنه ہودیم تابه این ترتیب,هر ده ساعت یکبار نوبت یک ماشین شود که 
٣‏ مباداتوجھ رطیل راجلب کند. 
دو روز بود که من و محسن داخل عاشین نشلسته بودیم. سوای 
خستگی پاهایمان که از فرط نطستن کرخ شده پود [و چاره‌ای هم نداشتیم 
و از ترس اینکه عبادا حتی یک لحظه غفلت باعث شود که حوریه سوار 
ہچ 8 . | ماشین رطیل شود جرات نمی‌کردیم برای رفع خستگی پایمان از ماشین 
"۳ , پیادہ شویم[ ضعناً بکنواختی دو روز عدام نشستن و به یک نقطه خیرہ 
کج شدن تبز حوصلە مان را سر برده بود, 
5 _ برای رقع بی حوصلگن و په شوخی رو به محسن کردم 
۔ھرگز فکر نمی‌کردم نتونم تو رو بیشتر از ۲۴ ساعت تحمل کتم! 
بی این را گفتم وسعی کردم خنده هم نکنم تا محسن را حسابی هسرکار 
لہا ےکا ]بگذارمآرتیز کمی جا خورد و درحالی که پا حیرت .و کم هم شرمندگی 
۲ تا امم تی کرد کین 
6 ۱ .کلانتر راست میکین؟ اگر اینطوره.. (دیگز نتوانستم خوہم راگنٹرل 
کنم و چنان به خئدہ افتادم که اشک از چشعائم سرازیر شد ۔محسن که 
2 ۳" . تازه فهعید رودست خورده خندید و با همان لخن محجوبش گفت:] کلانتر 
و دستث درد نکت. . خوب عارو گذاشتی سر کار... به خداداشتم از خودم 
۱ لا ایوس می شدع۔ اگرسکتھ می‌کزدم جناب کلانتز خونم به گزدن شما بودن 
۳ ینور ریم بگووبعتد س‌گرديم که یک پیکان سبزونگ جلو 
۳ پای حوریه ترمز کرد و من نیز ھمزمان استارت زدم و او راہ افتاد و من نیز 
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هد .ات تج :این بازدهسین پیکان سبزرنگی لست که در این دو روز حوریه سواز 
٦ے ۳٣ “٦٦‏ اون شدہ۔ یعنی ماتا کی بابد ابنطوری زاغ سياه حوریه‌رو چوب بزنيم تا 
ہر رر ا رسیم «رطیل » میاه سرلقفن بات 

نی دوتم..« ولی اگر فردا خبری تشه اون وقت باید یک فکر دیگه‌ای. 
و گت هنوز حرفم تعام نشده بود که محصن کلامم راقطع کرد وباهیجان گفت: 

1 ۲ .کلانتر خوزیه... حوریه سیگار زوشن کزد! 

٠ 1‏ هیجان من نیز دست کمی از محسن نداشت و فقط می توائستم خودم 
۱ و ا کے راکنترل کتم! البته محسن تیر بطور کلی خونسرد بود اما در مورد حوریه 


o © 





شید .یه این دلیل که محمین خودش لوزاطعنه پیدنهازی قران لادم بود, 
ککان ۳ فلت اضطر ابش نیز این بود که طبق صحبت قبلی 
با حوریه. قرارمان این بود که حوریه در صورتی که احتعال داد رانتده‌ای 
که او رامنوار کرده هنان ادرطیلەباشد به شکلی که ما هم متوجه شویم 
ولی رائنده متوجه نشود, علامتی به ما بدهد! که خود حوریه این پیشتھاد 
را داده بود. #از اون جایی که من بابد از توئ اون ماشین به شماها که داخل 
ماشین دیگری هستید علاعتی بدهم که راننده هم متوجه نشه فکر می کٹم 
بهترین راه‌حل این باشه که اگر من به کسی مشکوک شدم: یک سیگار 
روشن کثم و به این پهاته که دودش راننده‌رو اذیت نکنه, دستم و 
سیگاررو از پنجره بیرون کثم تا شما ببینید!» 

و حالا حوریه. دقیقاً یکدقیقه پس از سوار شدن بر پیکان سبز رنگ. 
دستش را با سیکار بیرون گرده بود. به محسن گفتم: 

احتعال میدی که اشتباه کرده باشه؟ 

محسن که خیره جلو بود گفت: 

.با اطمینان که نمی تونم پاسخ بدم. ولی چیزی که هست کلانتر؛ حوریه 
بخاطر حوه زندگیش که با آدمهای جورواجور ۔ و مخصوصاً خلافکار . 
خیلی مرتبط بوده. بهتر و دقیق‌تر از خیلی دخترها او از من اگر پشنوی 
حتی دقیق‌تر از خیلی مردها] می‌تونه آدمهای خلافکاررو شناسایی کنه! 
واسه همین چیزی که می‌تونم یگم ابنه که احتمال اشتباهش خیلی 
ضعیف است... [من با فاصله یک و کاهی اوقات دو ماشین همچنان دنبال 
پیکان سبز رنگ بودم و محسن ادامه داد:| شخصیت جخوریه خیلی جالبه... 
این دختر اکر می خواست مثل بعضی از زنها و دخترهای خیابوتی, از راہ 
خود فروشی نون دربیاره. شرایط خوبی داشت. اما حوریه دارای اعتقاد 
خاص خوتکنه: اون خلا من گنه میں می زمر کف نی هی کته وال 
قاپی » می‌کنه! حتی بعید نعی‌دونم شب روبی» هم کرنه و از خانه مردم 
هم بالا رفته باشه" اما هرگز به فساد تن نداد! نمی‌دونم کلانتر, شاید در 
نگاه اول. حوریه هم یک خلافکار محسوب بشه, اما به نظر من [نه به عنوان 
عاعور پلیس که به عتوان یک شهروند] حوریه خیلی تقاوتها با یک دختر 
خلافکار داره؛ حداقل این که می ٹوئم بگم؛ حوریه برای اينکه تجاہتش رو 
بخاطر پول نفروشه دست به دردی می‌زنه! این آدم فرق دازه با کسی که 
بخاطر پول, بدنش رو می‌فروشه! 

غرق شنیدن حرفهای محسن بودم که وقتی ديدم پیکان سبز 
مربوطه »ناگهان پیچبد داخل یک خیابان فرعی, با هیجانی شاید بیشتر از. 
حتی .خود محسن گفتم: 

این هم نشانه دوم انگار حق با توسٹ محسن؛ طععه چشم سبز ما 
رطیل رو شناخته! 

این را گفتم و سعی کردم بپیچم داخل هعان خیابان فرعی؛ قضیه 
«نشانه درم» این پود که قرار ما با خوریه این بود که او از رائندہ ماشینی 
که سوار شده بخواهد, فقط در "هسیر مستقیم ‏ ان خیابان على طریق کند؛ 
مگر اینکه رائنده اصرار گند که از فرعی برود! که در آن صورت مشخصض 
می شود که راننده همان رطیل است! و حالا آن پیکان سبز چشم پیچیده 
بود داخل فرعی که محسن گفت: 

۔ کلانتر من ديدم که حوریه با حرکات سر و دست. از رانئده 
می‌خواست که وارد فزغی تشد؛ اما مخضصوصاً کوتاة آمد که طبق نقشنه 
پیش بریم! 

محسن همینطور داشت حرف می‌زد که سر آن خیابان فرعی به اجیار 
عتوقف شدیم؛ یک کامیون بزرگ نوشابه همزمان با یک سواری پیکان 
می‌خواستند از دهنه تنگ و گوچک آن خیایان فرعی که انتهایش په 
بزرگراه #پارک‌وی »سایق .شهید صدر فعلی ۔می رسید عبور کنند. و چون 
فقط یکی ار دو ماشین می‌توانست از آنچا بگذرد. دو راننده سرلج افتاده 
بودتد که ووی دیگری را کم کنند! چند ثانیه ای معطل شدیم و با بوق زدن 
سعی کردیم راہ را باز کنیم: اما لجبازی احمقانه و بچگانه دو رائندہ ظاهراً 
تمام شدنی نبود که به سحسن گفتم. 

۔محسن دیر ہجنبیم «رطیل»میره توی اتوبان و شاید گمش کنیم! 

محسن که متو جه وحامت وضعیت شده بود معطل نکرد و نه سرعت 
از ماشین پابین پرید و بطرف دو ماشین مذکور دوید و از آنها خواست که 
راہ را باز کنند. اما چون لباسش شخصی بود. دو تفر مرد رائنده به حرفنش 
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وقعی ننهاده و حتی تعسخرش کردند که محسن طاقتش تمام شد و بعد از ایتک 

کارتش را به آنها نشان داد. خودش پرید پشت فرمان کامپون و آن زاسه. چهار متر 
قب کشید و به راننده سواری ٹیر دستور داد که زودتز ردشود, من نیز جلوتر آمده 
و محسن که سوار شدہ پایم را روی پدال گاز تا آخر فشبردم؛ خوشبختانه اتومبیل 
سی.آم,و» خودم زیرپايم پود که شتابش کم نظیر بود و خیلی سریع به انتهای فرعی 
رسیدیم. اما خبری ازپیکان سیر رنگ تبود؛ عرق سردی بر پیشانی‌ام نشست. محسن 
رنکش کبود شده بود: دلبل ترس بر هر دویمان واضح بود رطیل یکی از دو مسیر 
بزرگراه را که پیش روی عا بود انتخاب کرده و رفته بود! اما کدام هسیر را؟ مچال 
اشتباه نبود؛ فرصت برکشت هم نبود! داخل هر کذام از دو مسر می‌شدیم, لااقل تا 
پنج. شش کبلومتر بالاتر محلی برای دور زدن نبود و معنی‌اش آن بود که شاید هرکرٌ به 
حوریه نرسیم! بی‌مععللی گفتم. 

.راست با چپ محسن؟(محسن با اضطراب نگاهم کرد و من دوباره و این بار با 
فریاد گفتم:] جواب بده: چپ با راست؟ این فقط شائس و قسعته.: چپ با راست محسن؟ 

محسن که آشکارا گونه‌هایش می لرزید و صدایش ترگ برداشت بوه, چشمانش 
را بست و زیر لب زمزعه‌ای کرد .شاید دعا ۔و بعد گفت 

.به خدا نمی‌دونم کلانتر... چپ یا راست‌رو نعی‌دوثم [و بعد چشمانش راناگهان 
باز کرد و گفت:) راست علانتر» ہین را« راست و چپ. وقتی قراره بی‌اطلاع انتخاپ 
کتی: «راه ر اسست »بهتر ع! 

من هم که مجال فکر کردن نداشتم او تفکر اصلا معنیٰ نداشت] بی‌معطلی به 
مسیر ورودی سحت راست اتویان پیچیدم و چنان باسرعت رفتم که صد عتر نرفته په 
هدنده پنج ‏ و به سرعت ۱۳۰ گیل و ستر رسیدم! چنان خطرناک از عیان اتوسبیل‌ها ویراز 
می‌دادم و به اینسو و آنسو می پیچیدم که سایر راننده‌ها مدام اعتراض می‌کردند! من 
نگاهم به جلو بود و محسی چشمانش را به قرعی‌هایی که در طول بزرگراه وجود 
داشت دوخته پود تا شاید اثری از پیکان سبز رنگ و رطیل و دختر چشم سبز ببیند.! 

هوا کم کم داشت تاریک می‌شد و شاید اگر تا سه چهار دقیقه دیگر به پیگان سبز 
رنگ نمی رسیدیم۔ شب از راہ می رسید و شاید خوریه تبدیل می‌شد به دهعیین طعمه رطیل! 

خدایا این دختر خیلي معصوم و بی‌پناهه.., خدایا عنو شرمنده خودم نکن... چه 
اشتبامی کردم کلانتر... چراجوویه؟ لین چه کاری بود کردم؟ 

محسن هعچنان داشت با پروردگار راز و ٹیاز می کرد و من نیز لحظه به لحظه 
دلواپس‌تر می‌شدم و... که تاگهان محسن قریاد ردا 

-ترمز کن کلانتوب تشز کن 

چتان ہی محابا و غبرمنتظرہ کوبیدم روی ترمز که ماشین پشت سرم کوبید به من 
و دومی هم زد به او و سوسی و...به این ترتیب, هفت ماشین به صورت قطار گوبیدند 
به یکدیگر و هعمگی نیز به من معترض بودند که محسن گقت: «کلانتر باید صد متر 
برگردی عقب توی اون فرعی که ارش گذشتیم!ء درجا دور ژدم که لین صد عتر را 
بصورت خلاف .و خطرناک . در مسبر مخالف عاشین‌های انوبان حرکت کنم؛ اما 
راننده‌ها و سرنشینان ھفت اتوعبیل که فکر می کردند می‌خواهم از ضحنه غرار کنم. 
جلویم صف کشمدند تا مانعم شوند! چاره‌ای نبود جز اینکه الچراغ کردان # سیاری را 
که هميشه داخل اتومبیلم داشتم روی سفق سوار کنم و بعدهم برای اينکه آن جمعیت 
نگرآن تباشند. فعانطور که حرکت می کردم گفتم- «آقایان نگران خسارتشان نباشند... 
فردا صبح توی کلانتری سر عیدان منتظرتان هستم تا خسارتتان‌رو جبران کنم...» 

خوشیختانه همه آنها اثرادی فهیم بودند که چون موقعیتم را قهمیدند: بدون هیچ 
اغتراضی راه را باز کردند تا بروم که بلافاصله رسیدم په آن فرعی و همین که 
خواستم مسیر را ادامه بدهم محسن گفت: «صبر کن کلانتر ا و بلافاصله از ماشین 
پیاده و روئ مین خم شد و چیزی را برداشت و گذاشت داخل عاشین, که یک کیف 
زنانه بود و گفت؛ لین حوریه عجب مخز متقکر یه کلانتر- وقتی قکر کرده که ما کمنش 
کزدیم, برای اينکه ما سنیرش‌رو پیدا کنیم, کیف دستی‌انش‌رو انداخته اینجاء به این 
امید که ما ببینیم و عسیرش رو دنیال کنیم... خدا کته دیر نگرده باشیم کلانتر.» 

معطل نکردم و مسیر فرعی را که خوریه نشانه گذاشته بود دنبال کردم. مسیری 
پرپیچ و خم که می خورد به حوالی ده و منعلقه «طرشت۲ که پر از دار و درخت بود. 
سرانجام په یک میدانگاهی کوچک .عیدان مانند .رسیدیم که اطراقش پر از بوته‌ها و 
گلهای کوچک برد ؛ یقیناً مرطیل» ناکس با ماشین جوریه رانه لابلای درختچه‌ها برده 
بود! اماه کدام طرف؟ 

محسن نظرش این بود که هر کدام یک طرف را بگردیم۔ اما من قکر دیگری به 
سرع زد و پیاده شدم و با یک نگاه کوتاه خوشبختانه رد لاستیک‌ها را روی گلھا و 
بوته‌های له شده و شکسته شده پیدا کردم و آن مسیر را با پای پیاده دوبدیم و 
ھمرّھان۔ هر دو فریاد می‌زدیم 
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۔ حوریه... گجایی حوریه... ها دازم می رسیم اه 
حوریه.. “ 

این فریادها را نیشتو از ان جهت سر 
خی دادیم که اکر رطیل تصمیم به کشتن او نیز 
دارد, لاقل با احساس خطر نزدیک شدن ما 
په فکر فرار بیفته و نه کشتن اوا 

هسانطور که می دویدیم, از فاصله 
بیستِ عتری عاشین سبرٌ رنگ را دیدم و 
به آتننو تغییر مسیر دادیم و...! درهای 
دو طرف عاشین باز بوت و لکه‌های خون 
یر در اطر اف پر ہود و تاله‌ای نیز شنیده 
می‌شبد! در گوشه‌ای دیگر, حوریه را 
دیدیم! درحالی که نوک بک چاقو در 
بازوی سحت چپش فرو رفته بود آولی 
ئة انقدر که خطرناک باشد | و درست 
روبروی او رطیل را دیدیم؟ مردي که 
تمام صورتش پر از خون بود و هر 
دو چشمش کاملا زخم! جوریه که 
خونریزی ضعیفش کردہ بود نالید: 

. داشتم انتقام هر ۹ثا دختر 
بیچاره‌ای‌رو که ابن خون آشام 
کشته بودشان, ازش می‌گرفتم. [و 
بعد ناخنهای خونینش را نشانعان 
داد و با تبسمی ثلخ گفت] با این 
ناخنهام داشتم چشماش رو از حدقه 
دومی‌آوردم که اون نامرد چاقرش رو 
خواست توی گردنم فرو کته که خودم‌رو کشیدم کنار و چاقوش فرؤ رفت توئ بازوی 
راستم.. عنم یک تکه سنگ‌رو کوبیدم توی صورتش که فکر کردم مرده ہاش ولی 
وقتی دای شاو شتید. خوانست بلند بشه قراز کته که دیگه شماها رسیدین! 

حوربه اینها را گفت و سپس رو به محسن کرد 

داداش... اکه فکر می‌کنی وظیفه‌ام‌رو خوپ انجام دادم پگو: تا لاقل گوشه‌ای از 


بینم به تورو ادا کرده باشم! 
محسن دیگر نتوانست جلوی خودش را بگبرد و درحالی که او را بسوی ماشین 
هی ہرد کشت: 


۔دختر تو جواهری... تو یک دسته گل هستی... تو پاکترین دختر روی کرہ زمیتی.۔۔ 
تو... تو خواهر نجیب منی! 

حوریه که از هوش رقت. محسن راحتتر گریست! 

تنها اطلاعی که ما از انگیزه رطیل توانستیم یه دست آوریم ۔علیرغم اصرار 
مقامات آن زمان که خبر به چایی درز پیدا نکند ان بود که رطیل (که نام واقعی اش 
بهروز بوده] چند سال قبل پس از آئکە نامزد جوانش که «سبز چشم» بوده. نامه‌ای 
تحقیرآمیر برای او نوشته و رطیل را مسخره می‌کند. پا دوست پسر خود فراز می‌کند 
و... و به این ترتیب بهروز .یا همان رطیل نیز دچار جنون خفیف شده و تصعیم 
می‌گیرد کلیه دختزان هسیز چشم»را په قتل برساند! 

٥ 

0 

به دلیل جدیت در انجام وظیفه و حاذق بودن در دستگیری «رطیل » محسن اولین 
ارتقای درجه اش راگرقت! من نیز از فسرگرد اس .در آن زمان .به درجه سرهنگی ارتقا 
پیدا کردم! حوریه اما؛ حوریه با حمایتی که از سوی من و سحسن در موردش انچام 
گرفت. ابتدا در آرایشگاه زنانه شرکت یکی از دوستان فاطمه ,همرم -مشقول به کاز 
شد و سپس به فاصله دو سال, بعد از ازدوام با برادرخانم صاحب آرایشگاهی که در 
آنجا کار می کرد, توانست یک آرایشگاه مستقل بزند و... 

0 

0 

توضیح اضافه: ابنک و پس از گذشت بیش از ۲۵ سال, حوربه که حالا زنی ۴۷ 
ساله است و دارای سه فرزند. یکی از موفق ترین و معتمر ترین آرابشگاههای تھران را 
اداره می کند و حزو دوستان خانوادگی من و محسن محسوب می شود 








پیش از این تصور می‌شد که باید با مطالعه حیوانات به طراحی بهتر 
ریاتھا برسیم, اما اکتون دانشعندان په لین نتیجه رسیده‌اند که با مطالعه 
رباتها می‌نوانند عادتهای هی و حرکتی حیوانات را بھتر درک کنند, آنچه 
که در تصویر مشاهده می کنید یگ خرچنگ عظیم الجنه نیست ہلک یک 
وسیله مین جمع‌کن می‌باشد که در خشکی و در آب می توائد مین‌هارا 
کشنف ور کنتی کن 

برا ساحتن این ربات از حرکات خرچنگ واقعی استفاده شده است 


تا بتواند. در پستی‌ها و بلندیها مائند خرچنگ بدن خود را حرگت داده و به کار خود ادامه دهد. تنها تقاوت ميان 


کر و چو _۔ : 
اا ای ای رن حند 


کہ 

در عدود یک قرن پیش, چینی‌ها از طراحی توعی ترن مسافری سخن میگفتتد که 
انقلایی در صنعت خط آهن در جھان ایجاد می‌کرد, منتھا به دلبل عدم کارایی در برخی از 
بخش‌های تکنولوژی ساخت آن ترن امکان‌پذیر نشد. اکنون پس از صد سال. سرانجام 
پیشرفت فن‌آوری به‌جایی رسید که چیین آغاز کار ترن مرموز خود را برای سال ۲۰۰۴ 
اعلام کرد. این ترن که برای اولین بار در شانگهای به نمایش گذاشته شد پهن‌تر از 
استاندازد موجود می‌باشد و اما با وسایلی که در آن به‌کار گرفته می‌شود می‌تواند روی 
ریلهای می‌جود و استاندارد نیز قرار گیرد. چرخهای این ترن ثیز ريل را درون خود می گیرد 
و به خاطر هسين وبڑکی سرت بسیار بالابی دارد. در صورت عوفقیت این طرح, شکل کار 
ترن توسط کشورهای دیگر نیز تقلید خواهد شد. 


از هعان ابتدا که مجموعه‌های استخر و سونا به اشتباه به نام حمام ترکی خوانذه 
مي‌شدند, مردم برای استراحت و معالچه دردهای جسمانی خود به این نقاط وززشی پتاہ 
می‌آوزدند. اما اکنون پزشکان, به آپ گرم طبیعی بیش از هر عامل دیگری برای معالجه 
بسیاری از دردهای جسمانی بویژه دست. پا و کمر و پشت, اميد بسته‌اند و عراکز غمده‌ای 
دز جهان بوجود آمده‌اند که از آب گرم طبیعی یا آب سولیس استفاده غی‌کنند, اما متاسفانه 
این مراکز از نظر بهداشتی چندان مناسب نبودند. اما اکنون با توجه په اهمیت آب گرم 
طبیعی عراکز عدرن و ہسیار زیبایی در اروپا و آمزیکا (تصویر) ایجاد شده‌اند که عوامل 
بهداشتی و زیبایی را نیز در طراحی خود به کار گرفته اند و در تتیجه استقبال از این عراکز در 
جهان بەشکل روزافزونی رو په آفزایش است. 


یکی از سو الهایی که هميشه ذهن بشر را په خود مشغول رده و بشر هیچ گاه نتو اتسته 
تا پاسخ صحیح رابرای آن پیدا کند. علاعت وقوع زلزله و در نتیجه پیش بینی آن به شکل 
کامل و صحیم می‌باشد امروزه این مشخص شده که برخورد و اصطکاک مبان کسل‌ها یا 
به زبان علعی فعالیت‌ها باعث وقوع زلزله می‌شوند. اما حتی تعبین حادثه طبیعی نیز قابل پیش بینی 
نیست, به همین دلیل سرانچام دانشمندان علم زبین‌شناسی بهترین و مناسب‌ترین راہ را 
اربو ژدن به‌طور دقبق روی منطقه جدایی دو کسبل و تحقیق شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته پیرأمون 
لرزشهای بو‌جود امده تشخیص داده‌اند. در تصویر یکی از این مراکز را فشاهده می کتید 
که دقیقاً روی گسل سنتآندریاس در نزدیکی سائفرانسیسکو که برخی از مهیب‌ترین و 
مخرب‌ترین زلزله‌های تاریخ در این منطقه آغاز شده است, برپا شده و به کمک یک مت 


این ریات مین جمم‌کن با خرچنگ واقعی در این است که اگر 
خرچنگ‌هاروی پشت خود قرار گیرند. قادر په حرکت نیستند و باید ابتدا روی ذستها و پاها مستقر شده و دوباره حرکت را از سر گیرند. اما ربات مین جمع‌کن در صورتی که 
براثر حادثه‌ای به پشت خود قزار گیرد, بلافاصله پاها ی دستهای خود را در هعان وضعیت تطبیق داده و حرکت خود را از سر می گیردا 




















جزیره کالدونباي جدید واقم در نزدیکی 
عم رالات نار نف له 
ناشناخته ای به شهار قى و 2 سا 







به‌زودی په جهت عحصولی که از 
این جزیرہ به دست می‌آید. نام آن 

همه چا بر سر زبانها خواهد افتاد. 
این جزیره درواقع معدنی از کها و 
کیامان وخشی و زبیاست که دارای 
کاربردهای وسیم پزشکی و داروبی 

می‌باشند ,در بالای تصوہر کل أستونیا 
را مشاهده بی کتید که برای درمان 
سرطانْ به‌کار گرفته می‌شود. درراست 
کل میره کیجارو را مشاهده می‌کنید که 
ذر خضصوص بیماربهای عفو سی دارای کارآبی شناخته شده‌ای اسنت و بر پابین زانتوی زیبا را مشاهده 
می‌کنید که برای درمان سرطان خون دارویی مؤثر از آن گرفته می‌شود. 


















سفینه فضایی که در عکس مشناهده می‌کنید و روی هواپیمای غول‌پیکر 
سوار شدہ است. درو اقم شبیه به سفینه‌ای است که برای سفر به مریم در نظر 
گرفته خواهد شد. این شاتل با دوازده سرنشین در سطح مریخ فرود خواهد 
آمد. سطحی که برای پیاده شدن در نظر گرفته شده همان بخشی از عریخ 
هی‌باشد که چند سال قبل سفینه‌ی بدون سرنشین وایکینگ روی آن فرود آمد 
و شروع به جمم‌آوری نمونه‌هایی از سنگهای مریخی کرد اقسمت بالای 
تصویر) تنها موردی که اولین 
سقر انسان به مریخ را دچار 
اشکال کرده است ٹامین هزین 
چند ضد میلیارد دلاری آنست 
که باید توسط چند کشور غربی 
تهیه شود. 





ننها با هزینه‌ای معادل یکصد و پنجاه دلار معادل یکصد و بیست هزار توعان می توائید 
صاحب این پخش امپی ۳ از «مووو »شوید و بدون سیم کشی اضافی مستقیعاً از سخت افزار خود 
موسیقی رابه داخل دیسک کوچک آن آورده و در هر تقطه و مکان و حتی هنگام ورزش به موسیقی 
ضنبط شده گوش کنید. تنها اشکال این وسیله این امست که حافظه آن کوچک و تنها قابلیت حفظ یک‌ساعت 
موسیقی را دارا می‌باشد اما ابن نقص را ہا جثه بسبار کوچگ ۷:۵۱ سانتی‌عتر) و وزن بسیار کم (۲۸ گرم), جبران کرده 
است. ضمن آنکه جلد چرمی آن از نفون آب به داخل دستگاه جلوگیری می کند 







در یکصد و پتجافعین سالگرد آغاز کار دفتر شت اختراعات. عارشناسان به بررسی و عقایسه اختراعات در 
ریخ بشر پرداختند. معکن است باورش مشکل باشد. اما درمیان تعام اختراعات بشری کارشناسان سیپ را یا 
سه هزار و ششصد کاربرد. به عنوان مفیدترین اختراع تاریخ شناخته و آن را بھٹرین دسناورد بشر درمیان 
اختراعات مختلف قلمداد کرده‌اند. ذر میان اختراعاتی که زیپ موفق به شکست آنها شده است باند از برق؛ ظفن. 
"وزبین فیلعبرداری, رایانه و نام برد 


TA شماره‎ 
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پس از باطل شدن طلسم سام زره شهرزاد افساته دیگری 


غليه کردہ و در سر راه خود با شهرزاد مواجه می شود و... 
و اینگ دنباله ماجرا از زبان شهرزاد: 


شهرراد این را گفت و از در بیزون رفت. امیر حیران بود که کجا برود 


ا که چشعش به در دیگری افتاد که باز بود. به آنجاً رقت و روی تختی دراز 


 "‏ . کشید و خوابش برد.دعی پیش ار نیمه شب بیدار شد و به یاد شهرزاد افتاد 


وبه همان اتاق قبلی رقت و درش را ہاز یافت و داخل شد. شهرزاد رادید که 


جامه‌ای زرد پوشیدہ و بر تخت نشسته بود, شھرزاد ملام کرد و گفت: 
- به موقع آمدی, می‌خواهم درپاره وظبفه سنگینت سخن بگویم. اگر 


7 بازی‌های تو نبود, اینک امیر قصه‌ گویان زنده بود و من و همه شهرزادهای 


قصه‌گو هیچ نیازی به تو نداشتیم. اینک بی آن که سخنی بگویی, با من ہیا تا 
تو راہر بالین امیر قصه گویان ببرم. 

شھرزاد او را از هزار پله پایین برد تا این که به سردابی بزرگ رسیدند 
که تخت بزرگی وسط سرداب بود و روی آن پارچه تیلگوتی انداخته بودند. 


. شهرزاد گفت:- تو کسی هستی که رفته‌ای و بذر خرم‌ترین قصه‌هارابا 


شود آورده‌ای؛ تو کسی هستی که مدت‌ها در سرزمنن آفسانه‌ها زندگی 
کرده‌ای. اینک تو باید چای امیر قصه گویان را بگیری و همه سرزمین‌ها را 
د من؟ خوآپ دیده‌ای خیر باشد, من می‌خواهم به قصرم باز گردم و 


آ روی تختم لم بدهم و قرمان برانم و از زندگی لذت ببرم. 


ء تو تنها به شرطی می‌توانی از سرزعین قصه‌ها بپرون پروی که په 


''"' قالب امیر فصه‌کریان فرو زفته باشی وگرنه تا ابد دز همین سرزمین 


ای قیفر ! ۰ 
سے .۸ تھے سن للا ده 


Ola A 
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سرگردان خواهی ماند. 

امیر نگران شد و گفت:ساعتی به من مهلت بده تا فکر کنم. 

- فرقی نمی کند. فکر تو هر چه که باشد بايد بپذیری و په قالب امیر 
قصه گویان بروی, اتغافاً هنگام حلول روح تو به قالب او, پاسی پیش از 
باسداد است. یعنی تو از ایتک تا چند پاس دیگر می توانی بروی و با خود 


ٌٍ حلوت کنی, پس از آن دنبالث فی آیم و روحت را تبدیل خواهم گرد. 


امیر از هزار پله بالا رفت و په باغ رفت و زیر یکی از درخت‌ها نشست و 


٢‏ به فکر فرو رفت دید هیچ چاره‌ای ندارد و بابد تن به قضا بدهد. با خشم و 
م نومیدی گقت: عجب کبری کرده‌ام. نه راه پیش دارم ته راہ پس. کسی هم 


ٹیسٹ که دستم را بگیرد و مرا از این مخعصه نجات دهد این را گفت و 










ساز و امبر را راهی شهر قصه‌ها می‌کند و پس از ساجراها بر دیو تاریکی‌ها 


« سس گر 


برخاست که چشمش به خفاشی افتاد و ترمنید. خفاش ہا مهربانی گفت: 


< از من نترس. هنگامی که کسی دارای قدرت‌های بسیاری باشد و 
بخواهد به تو کمک کند, باید بسیار خرسند باشی, از چه می‌ترسی؟ من 
دوست تو ھستم۔ به تو آسیبی نمی‌زنم. مگر تو نمی خواهی از شر شهرزاد 
و قالب امیر قصه‌گویان خلاص شوی؟ 

- چرا. چرا, می‌خواهم از شر او خلاص شوم و به قلمرو خود بروم ولی 
می ترسم که نیرنگی در کار تو یاشد: 

- چه تیرنگی؟ اگرعی خو استم به تو تپرتگ بزنم: پریزادی نیکو منظر به 
سويت می‌فرستادم ژیرا می دانم که تو در برابر نیکو رویان تسلیمی: 

- چگوته می‌خواهی به من کمک کنی؟ 

- وردی به تو می آموزم تا برای هعيشه از شر شهرزاد و این سرزمین 
حلاص شوی و به سرزمینٔ خویش بازگردی: 

- راست می‌گویی: زود باش آن ورد را به من بیامون, 

- هر چه می‌گویم, تو نیز آن را تکرار کن تا از اینجا یه سرزمین خودت بروی 

زیر و زیر شود زبان تعجب شود لجن و بیان / په گفته‌ام پی ثبردمرد 
و زن و پیر و جوان / هر چه بگویم پش از این به حق شیطان لعین / هيچ 
کسی نفهمید دشمن غلطان و غلطین / امبر جوان بخت همه حرف‌های ملکه 
خفاش‌هارا تکرار کرد و حس کرد گلویش می سوزد۔ خواست چیزی بگوید 
ولی نتوانست, خفاش خندید و گفت: - ای ابله! ای نادان! فکر نمی کردم به این 
آسانی‌ها بتوانم تو را فریب بدهم و صدایت را از تو بگیرم و شهرزاد را 
شکست بدهم, بیچاره! از این به بعد با لحنی سخن خواهی گفت که هیچ کس 
مفهوم سخنانت را نمی قھمد بنابراین دیگر نمی‌تونی جای امیر قصه گویان را 
بگیری و برای مردم قصه بگویی. آنگاه ما حاکم این سرزمین خواهیم شد و 
اسان‌ها ار ہی قصنگی خواهند افسرد. اگر سوزش کوبت بهتر شده است. 
کمی حرف بزن ببینم. 

امیر با لحنی نا مفهوم گفت: - اده مده کیده تلمده قلاتم مشتالی: 

خفاش قهقهه زد و پر کشید و رفت امیر با حالتی زار و نزار به قصر بر 
کشت و شهرزاد را پیدا کرد ولی از شرم بسیار چیزی نگفت. شهرزاد به او 
نگاه کرد و با نگرانی گفت:- باز چه دسته کلی آب داده‌ای؟ چرا حرف نمی‌زتی؟ 
چیزی بگو که مرا از نگرانی کشتی. ای ابله! کسان کنم فریپ ملکه خفاشان را 
خورده‌ای. آیا او صدایت را از تو گرفت؟ اگر چنین است با سر پاسخ بده 

امیر سرش را جتباند. شهرزاد افسوس خورد و گفت: ۔باز چای شکرش 
بافی است که عقلت را نگرفته است. گرچه تو عقل درست و حسابی هم 
نداشتی باید هر چه زودتر به سرزمین طوطیان سفید پروی و از ملک آنها 
بخواهی ٹا زبانت را باز کند و دوباره بتوانی حرف بڑٹی, آن‌چه را که لازم 
است او پداند. می‌گویم و در گوش ماهی پیفام بر می ریزم تا او بفهمد تو 
کیستی و به چه بلایی دچار شده‌ای, به او که رسبدی گوش ماهی را بشکن 
تا او صدای مرا یشنود. 

سپس شھرزاد چیزهابی در گوش عاهی پیغام بر گفت و آن رابه امیر داد 
و گفت: - همین اینک به سوی شرق حرکت کن و شتابان برو. اگر بین راہ 
فریب کسی رانخوری و توقف نکئی» به رُودی به آنجا می‌رسی: سپس باید 
شتابان بازگردی و دو پاس پیش از بامداد این چا باشی. 

امیر جوانبخت شتابان به سوی سرزمین طوطیان سفید رقت و در دل 
خدا خدا می کرد که با هیچ حادثه ای برخورد نکند و چشعش به هیچ پریزادی 
نیفتد. دعایش روا شد و ہی هیچ مشکلی به مقصد رسید و طوطیان نگهبان 
او را دستگیر کردند و پیش ملکه خود بردند. 

ملکه طوطی‌ها به امیر گفت: - تو کیستی و اینجا چه می کنی؟ 

لمیر گوش ماهی را نشان داد و آن را شکست و صدای شهرزاد شنیده شد 
مر لت 

- سلام ای ملکه طوعلیان, از تو تمتا می‌کنم زبان امیر چوان‌بخت را باز 
کنی. ملکه خفاشان زبان او زاہسته است تا نتواند قصه بگوید. 

ملک طوطی‌ها به امیر نگاه گره و گفت: - پس تو امیر جوان بختی. نام تو 
را بسیار شنیده‌ام و می‌دانم که امیر جوان بخث ناداتی هستی. اما 
تعی‌دانستم که این گونه زیبابی. 

امیر دستی به سبیلش کشید و گفت: - م م من؟ 

- آری, به به. چه چشم و آبرویی داری. چه خال و خطی داری. اگر اجازه 
بدهی, تو رابه عقد شاه زنان در خواهم آورد. او زیباثرین پریزاد جهان است 
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و تنها مردی که شایسته اوست. + تویی: 
امیر گفت: ۲1۰ آری:م م من بسیار زیبایم. 
طوطی چیزی مانند تخم کیوتر به امیر داد و گفت: این را بخور تانیکوتر سخن بگوبی. 
امیر آن را خورد و عطسه بسیاز مهیبی کرد. ملکه طوطی‌ها گفت. آفرین پسر خوب. 
اینک کمی حرف بزن و شیرین زبائی کن ببینم. 
.ای طوطی زیبا رحم کن و مرا به وصال شاه نان برسان. 
علکه طوطیان بر سر امیر فریاد کشید ساکت باش ای ابله, همه جرف هایی را که 
به تو زدم, فقط برای این بود که عداوا شوی, اکر شاه زنان را می‌خواهی باید به کوه 
پریزادان بروی. و اگر بروی: هرگز نخواهی ترانست به جلد امیر قصه گویان قرو بروی 
و آدمیان بی‌قصه خواهند ماند. همچنین سرزمین قصه‌ها به چنگ دیوزادان خواهد 
افتاد . امیر التماس کرد و گفت. تعنا می‌کنم من کاری با امیر قصه گویان و سرنوشت 
آدمیان ندارم. من فقط شاه زثان را می خواهم. 
طوطی گفت: تو دیوانه‌ای, افسوس که نمی توائم مجبورت کتم. افسوس که ناچارم 
په تو کمک کنم تا سرزمین قصه‌ها را نجات دهم. 
سپس فرمان داد که کسی برود و جام آفتاب بیاورد. ملکه طوطیان به امتر گفت. 
۔این جام آفتاب را بگیر و بنوش, هر کس جام آفتاب بتوشد. زمان بر او نمی گذرد و 
می‌تواند در کمتر از دمی, یک سال زندگانی کند. در این صورت تو عی‌توائی به کوه 
پریزادان بروی و شاه نان را بجویی. 
امیر که برای گرفتن جام آفتاب بیتابی می کرد. گفت؛ جام را بده. 
۔و بای قول بدهی که پس از این که یک سال بر تو گذشت: نژد شهرزاد باز گردی و 
یه جلد امیر قصه گویان فرو بروی. 
۔قول می‌دهم. جام آفتاب را بده. 
شتاب نکن, بگذار همه سخنانم را بگویم زیرا پس از نوشیدن جام آفثاب دیگر مرا 
نخراهی دید. امیر گفت؛ ههه چیز را زاتستم. اینک جام را بدد. 
هلکه طوطیان جام را به امبر داد و امپر هعه را سرکشید و گلویش سوخت و به 
شدت سرفه کرد و ازحال رفت :پس از عدتی خود را در سحر ای بیکران دید, در چهار 
سوی آن صحرا چهار کوه دید. به سوی کوهی که از دیگر کوه‌ها بلندتر بود, راہ افتاد . 
گرسنه و تشنه و خسته شد. از دور چند درخت دید شادمان شد و به شتاب گام هایش 
اقزود و به کلبه‌ای کوچک و چشمه‌ای با آبی زلال دید به سوی کلبه زفت و در زد ولی 
کسی پاسخی تداد. به درون رقت و همه جا را دنبال خوراکی گشت و چیزی نیافت. زیر 
سای درخنی نشست و منتظر بازگشتن صاحب کلبه شد و کم کم خو ابش برد 
ساعتی گذشت و صاحب کلبه که چوپان جوانی بود. با کله گوسفندانش از راہ 
زسید و امیر از دیدن او شادمان شد و گفت؛ از صحزا می گذشتم و تشله و گرسنه شدم 
و از دور اینجارادیدم و په لین سو آمدم اما کسی را نیافتم و منتظر شدم تا صاحبش بیاید. 
چوپان جوان گفت: ۔خوش آمدی. نامت چیست؟ 
»امیر جوان بختم که به کوه پریزادان می‌روم. نام تو چیست؟ 
۔عرا چرمان می می خوانند و پیشه ام چوپانی است. آیا بر استی می‌خواهی په کوه 
پریزادان برری؟ 
امیر گفت: آری. دلباخته شاهزنان شده‌ام. 
چرمان گفت: شنیده‌ام که هر مردی که به دیدار او رفته پشیمان شده است. 
سپس جامی شیر دوشید و به امیر داد و بره‌ای سر برید و پوستش راکند و آتشی 
افروخت و یھ کباب کردن آن پرداخت. امیر تیز کنارش نشست و با ار سخن‌ها گلت و 
چون کپاب آماده شد و خوردند و سیر شدند. امیر پرسید: .آیا تنها زندگی می کتی و 
رن نداری؟ 
۔تنھا ژندگی می‌کنم و زن ندارم. 
۔چرا چنین افسرده شدی؟ 
:سال پیش دلباخته دختر عمویم بودم و می خواستیم ژن و شوهر شویم. ولی یکی 
از روزهایی که داشت به اینجا می آمد, طعمه شیر شد هفتاد شیر شکار کرده‌ام هتوز 
شیری را که قاتل دختر عمویم بوده به دام نیتداخته‌ام. 
امیر او وا دلداری داد و گفت؛ زندگی پر از فراز و نشیب است. تو تباید تا ھمیشه 
غصه دختر عمویت را بخوری, 
چرمان گقت: .هرگز نمی‌توانم دختر عمویم را فراموش کتم, من سوگند خووده‌ام 
که همه شیرهارا نابود کنم تأدلم کمی آرام شود. چرمان برخاست تا هنگام شب با امیر 
سح نگفت, شب هنگام یره ای به دست گرفت و گفت؛ من په شکار شیر عی‌روم: تو نیز 
می‌توانی هر جا که خو استی بخوامی. 
این را گقت و رفت. امیر زیر درختی دراز کشید و خوانید. هنوز ساعتی نگذشته 
بود که غرشی شنید و بیدار شد چشمش به ماده شیری اقتاد که به سوي گوسفندان 


۳۰۶۳ شماره‎ 
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به جلد نره شیری مهيب فرو برود . پس وره کاتی کوتی کلموتی را خوائد و به نره 
شیری بزرگ عیدل شد و کمی بعد ماده شیر بوی امیر را شنید و به سویش آمد و 
نگاهش کرد و گفت: درود بر نو. مدت‌هاست که در این سرزمین هیچ نره شیری 
ندیده‌ام. تو کیستی و از کچا آمده‌ای؟ ۰ 

امیر غرشی کرد و گفت: درود پر تو. من شیری جوان بختم و شنیده‌بودم که در . 
این سرزمین هپچ ئرہ شیری باقی تبانده است پس به اینجا آمدم تا ساطان اینجا شوم -- 
نام تو چیست؟ 

ماده شیر امیر را برانداز کرد و گفت: من عاتسومی هستم و به تو خوشامد 
می‌گويم. ما بیست مادء شیریم که تو را تام سر خویش خواهیم کرد 

امیر دست پاچه شد و گفت: تو برو زیرا من باید کمی بیاسایع آنگاه خودم نزد گله 
تو خواهم آمد. 

ماتسومی گفت: .من نمی توائم تو را تنها بگذارم زیرا تو درست در قلعرو چوپانی 
هستی به نام چرمان که قاتل شیرهای ٹر است, باید همین اینگ با من بیایی تابه گله من 
برویم. اگر اینچا ہمائی چربان خواهد آمد و تو را خواهد کشت, 

امیر چاره‌ای ندید و دنیال عاتسومی راہ افتاد و رفت و پس از چندی به بیشه ای 
رسیدند و کله‌ای ماده شیر دید و چنان ترسید که مپرس ولی به روی خود نیاورد و 
غرشی کرد و دم برافراشت و به سوی کله رفت. ماده شیرها از دیدن ماتسومی و شیری 
نر شادی‌ها کردند و تک تک نزد امیر آمدتد و کرنش کردند و او را بوپیدند و برابرش 
تشستند. مانسومی گفت: ای شیر جوان بخت! برای ما سخن بگوی. 

من سلطان هفت اقلیمم و دارم به کوه پریزادان می روم تا شاهزثان را به چنگ بیاورم. 

شیرها حبرت گردند . ماتسوعی گرنشی کرد و گفت: ۱ 

.از تو پوزش می خواهم ای شیر جوان بخت. آیا خودت می‌دانی که چه می‌گویی؟ 
چه کسی تا کنون دیده است که شیرها شب بخوابند و بامداد کار کنند؟ 

همچنین اگر هوس خوردن آدمیزاد کرده‌ای. چه بهتر که چرمان را بخوری, از این‌ها: 
گذشته تو چرا می خواهی شاهزنان را خوری؟ مگر ناتوان و پیر شده‌ای؟ مگر نمی‌دانی 
که فقط شیرهای پیر و ناتوان په ادسخواری‌روی می‌آوردند؟ 

امیر سرفه ای کزد و گفت: ۔داشتم شمارا امتحان می‌کردم تا بداتم حواستان چمم 
است پا سربه هوابید. اینک به من بگویید که چه کسی دختر عموی چرمان را خورده 
ایست؟ 

ماده شیر گفت: دور باد از ما خورده باشیم. ها او را دوست داریم. چرا چنین چیزی 
پرسیدی؟ امیر پوزخندی زد و گفت: 

سلطان چه شیرهای نادائی شده‌ام! اینک گوش کنبد تا من دلیلش را بگویم. چرمان 
فگر می‌کند یکی از شیرها دختر عموی او را خورده است. 

عاتسومی گفت: عجیب است زیراما دختر عموی چرمان را می‌شناسیم و گفتیم که 
ار را دوست داریم: او بارها پچه‌های ما را از چنگ عقاب‌ها نجات داده است از این‌ها 
گذشته, دختر عموی چرهان زنده است و همین نزدیک‌ها ساکن است. اگر کمی ضبر 
کنی خودش تا ساعتی دیگر پیش ما می‌آید. 

ساعتی گذشت و دختری کوچک اندام در میان تاریکی تمایان شد و شیرها شابی 
کتان به سویش رفتند و او را نوبندن, امیر تیر به سویش رقت و گفت: . آیا تو دختر 
عموی چرهانی؟ 

همین که این را گفت؛ شیرها و دختزک حیران شدند و عاتسومی گفت: من تا کنون 
نشنیده بودم که شیرها بتو ائند یا زبان آدمیان سخن بگویند. 

امیر گفت: چیزهای بسیاری هست که شما تا کتون نشنیده‌اید. 

آنگاه به دختر عموی چرمان گفت: چرا ترسیده‌ای۹ از تو چیزی پرسیدم و پاسخ 
می‌خواهم. دخترک با لکنت زبان گفت 

.چگونه ممکن است شیری با ژبان آدمیزاد سخن بگوید؟ آیا تو پریزادی؟ 





امبر خندید و گفت: 
.من سلطان هفت اقلیعم و به هر زبانی که بخواهم می‌توانم سخن بگویم, اینک به 
وام پاسخ نام 


دخثر گفت: آری.هن دختر عموی چرعاتم, 

.ناعت چیست و بگو که چرا ود را از چرمان پنهان کرده‌ای؟ 

۔ناحم ریزک است و به خودم ربط دارد که چرا به دیدار چرمان نمی‌روم: 

امیر غرشی کرد و گفت؛ 

.به فن نیز ربط دارد زیرا چرمان می پندارد شبر تو را خورده است و هو شب به 


شکاز شیر می‌رود. اینک بگو چرا خود راپنهان کرده‌ای؟ 





ادامه دارد 














0 تا ابنجا خواتدیچ که 
«کیت» همسر بتام» که باردار است در یک سانجه اتومبیل 
از احيه لگن خاصره دچار شکستگی می شود و با اشعه ایکس از وی 
| عکسبرداری می‌شود. بس از وضع حمل دختری به تام جنیفر, تام 
| شوهرش بطوری غیرعادنی از بچه‌اش کناره تیری مسی‌کند... زمان 
| می گذرد و پس از ۴۳ سال سه نفر دزد به امهای آموس رابرتس, جورج 
| و بوتس به منزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
رابرتس بطور ناگهالی می میرد, کارآگاه استاوینسکی توسط پلیس 
نانتاکت از دوران کودکی جنیفر اطلاع می بابد سپس دکتر چینگ طی 
گفتگویی از توجوانی جنیفر و آزمابش «جنبش فراروانی»؛ صحبت 
می‌کند: او گنها کسی است که دارای آن نیروی مرموڑ است و خودش به 
دارا بوذن آن نیرو واقف است. ماروین نامزدش تعمیم به نزدیکی بیشتر 
| با حنیفر می گیرد و در یک میهمانی خصوصی دو نفره با دیدن جنیفر 
تعادل روحی خود را از دست می دهد و ذرصدد حمله به جنیغر است که 
قلبش از حرکت می‌ایستد و همان شب کیت مادر جنیفر با تلفن پلیس 
| متوجه اتفاق می شود و فردای آنشب جتیفر تلفنی از نانتاکت با مادرش 
| تعاس می‌گبرد جنیفر طی همین تعاس تلقٹی که از منزل دکتر گیلیرت 
| صورت گرفته. برای بار دوم با او برخورد می‌کند و متوجه می‌شود دکتر 
حشره شتاس است و همین ملاقات سبب آشنایی این دو و عنجر به 
ازدواج عی‌گردد.حال برگرديم به سال ۱۹۶۴ وتعقیب عاجرا توسط 


























استاویتسکی کاهی اوقات در فصل تابستان, ناهارش را به این پارک 
2 سح "٦‏ کوچک می‌بردتاسند مردمانی که صبح از پشت پنجره دیده بود از نزدیک 
.7 , چه شکلی هستند؟ در تمام این سالها بیشتر آنها را از ريخت و قبافه‌شان 
۲ می‌شناخت. کشیک آنها را می‌داد. حتی به مطالعه آنها می پر اخت, طرز راہ 
ا مان و طلرن ارس بیان را که متثاسب با فصل, تغییر عی‌کرد 
پلیہ زیرنظر می‌گرفت. اگر روزی یکی از کساتی را که شناسایی کرده بود 
۰ 7 نت۳ درمیان بقیه نمی دید. چند روزی چشمش به دنبال او می گشت. امیدوار بود 
کا او رادوباره هنگام عبور از پارک ببیند. اگر هیچ گاه موباره آنها رانمی‌دید به 
فکر قرو می‌رفت. اگر چوان بودند» چنین می پنداشت که احتمالاً در مکان 
دیگری. شغل جدیدی یافته‌اند, اما اگر سبن و سالی از آنها گذشته بود. 
۱ 7 امیدوار بود که بازنشسته شده باشند +زنرامایل تبود گمان کند که جان به 
ا جان آفرین تسلیم کزده‌اند! 

۱ که مرده پود و 
ا سم عم «کریستوفر هاینز » هم اتاقی سابق شاروین » که همه او را کریس # صدا 
١٠:‏ ۳ می‌زدند. دکتر چپنگ١‏ یک حلقه نوار ویدیوبی به اسانت دراختیار او 
ود کر رت گذاشته بود و هنگام دادن ابن نوار. به او گفته بود که «ابن فیلم. چبڑ 
۲ ۶ خاس رانشان نمی بد جزیک هواپیمای کاغذۍ که در طول اتاقی به 
ہف جا ب2 7 پرواز ذرمی‌اید و روی میز می‌نشیند, ان ن دختر با کس دیگری را در این 
Erd‏ فیلم نخواعید دید. از ساروین 
۔ک - 7 7 77 هواپیدای کاغذی را پرتاب می‌کند. یه هرحال. تا هر وقت که لازم داشته 
سے ۰ باشید می‌توانید این فیلم رانزد خود نگاه دارید,» اما با این ارصاف, این 
ات فیلم به چه دردی‌می‌خورد؟ 


ر سرانجام ہجو »با قهوه و نان وارد شد و با خوشحالی پرسید 


0 3 
. 5 دیکری بود دو نام براختیار داشت: ساروین راس» > 


لن راس» هم فقط دست او دیده حی‌شود که 







جات نت ات وه" و 
ج چ وت 


آن روز صیح, بی‌آنکه آنها را ببیند نگاهشان می کرد , حجواسش جای 


, جتاب سروان چیز 
دیگری لازم تدارید؟ 

نه دجوا چیز دیگری 
لازم ندارم؛ اما می‌خواهم 
دریاره یک مرد, گزارشی 
برایم تهیه کنی. کشت 
بُشده, به مرگ طبیعی 
درگذشته است. شماره 
گزارش مرگ او را در 
اختیار جو ۲ قرار داد 





اجو #نگاهی به بادداشت ت انداخت و گفت: 
OAT‏ اگر این تشخص به مرگ طبیعی درگذشته,.. 
«لستاوبتسکی» حرف او راقطع کرد و گفت؛ 
.به هرحال پلیس, گز ارشی درباره مرگ او تهیه کرده است. من آن 
گزارش را لازم دارم,فکر نعی‌کنم پیدا کردتش ریاد دشوار باشد. بعد هم 
می‌خواهم این یکی را هم برایم پیدا کنی. شخصی به نام «کریستوفر 
شاینز » که دوستانش او را «کزیس» صدا می‌زدند. آو در سال ۱۹۵۴: 
دانشجوی دانشگاه فکالاسیاہ بود۔ اگر دانشگاه از او امطلاعی ند اشته باشد 
سی‌توانی یه اداره راهتعابی و رانندگی مراجعه کنیا 

هجو« غصه دار, په تکه کاغذی که در دست داشت 
سپس قیافەاش ہاز شد و گفت 

.چناپ سروان, آیا به دفتر تلفن مراجعه کرده‌اید؟ 

#استا و یتسکی » لحظ ای پنداشت که او قصد شوخی دازد. اما بعداً 
دریافت که چدی عی‌گوید. فریاد زد: 

.از جلو چشعم دور شو. تا زمانی که این گزارش و نشانی او را به دست 
نیاورده‌ای نعی‌خو هم قیافه نحست را ببینم. تا ساعت ده باید ان را آماده کنی 

انج ه از اتاق خارج شد و در را محکم با صداپشت سر خود بست, 

تلفن زنگ زد »کار عایکل » بود. می خواست پادآوری کند که آن روز 
به مناسبت بازنشسته شدن مکی از بازرسهای بالای شھر: ناهار دعوت 
دارند. شهردار نیز به این ضیافت۔ دعوت شده است و حتعاً بابد برود. گزارشهای 
مختلف دبگری از عوادث گوناگرنی که در گوشه و کنار آن نقطه از شهر 
اتفاق افتاده بود ذریافت کرد از جمله آنکه جتایتگاران جوان دیگزی را در 
محله #ایست سو نیز » در رابطه با مواد عخدر, با کارد به قتل رسانده‌اند. 

سپس دفترش را بیرون کشید و نام شش نفر را که مورد نظرش بود 
در آن بادداشت کرد. بالای همه نام #جنیقر لیست گیلیرت» را پا خط 
خوش نوشت و در زیر آن نام پنج نثر بقیه را به این شرح یادداشت کرد 

چرج هاکینز (سیاهپوستی که در صحثه مرگ «رابوتس» حضور 
داشت اما اکنون برای «جنیقر »کار می کرد.) 

چارلز بوتس ایکی دیگر از شاهدآن عاجرا که هنور زنده ہؤدہ) 

ماروین راس (ھمکار سایق دکثر «چینگ» و نامزد «جنیفر» که به 
مرگی مرموز درگذشته بود.! 

گریستوفر هاینز اهم‌اتاقی سابق هساروین راس» که در صحنه مرگ 
او حضور داشت.) 

هالی کرنی اپسربچه‌ای که در زعان کودکی «جنیفر» به طرز 
مرموزی در «نانتاکت » درگذشته بود.! 

نام «آموس زابرتس »راهم که گردنش به طرز اسرار آمیزی شکسته 
نود به این لیست اضاقه کرد (دو تقر دیگر نیز و جوف داشتند که نام آنها را 
ٹ این دو تفن کاراکاهانی بودند که در شب 
وقوع مرگ اراس در صحنه حضور یافته بودتد و بیس درباره آنها 
با #چینک » عبت کرده برد, اما تامشان زا به خاطر ئداشت۔] 

همه اطلاعاتی که دراختیار داشت غمین پود و هپچ سرنحی که 

ارتباط «جنیفر» را دقیقا با اين تا بنابراین: 


ت نکاهی اند اخت. 


در این فهرست: سفید گڈاشٹ 


حو ادت ثابت کند رجود نداشت 
هنوز نمی توانست تور خود را یر سر این زن مرموز پهن کند 
مقابل اسامی که مری« بودند یک ستاره گذاشت. سپس همه نامها را 
به جز نام #جنیقر 0٥‏ شعازہ زد. با هاکننز :فعلاً کاری نداشت, چون آن زن 
او را خریده بود و نمی‌تواتست به آسانی از او حرف بکشد,عگر آنکه حجبور به این 


| کارهی‌شد 


شماره ۳۰۶۳ 








اما هنوز شاهد دیکری به نام «پوتس «دراختیار داشت که صحیح و سالم بود. این 
مرد.هتگام مرگ «رابرتس #در صعنه حضور داشت و همه آنچه را که فھاکیئز »دید 
بود هشاهده کرده بود, بار قبل, هنگام بازجویی, کنترل اعصاب خود رااز دست داد که 
دکتر «رارنر» مجبور شد په او مسکن تزریق کند, اما شاید اکنون به اندازه کافی 
آرامش خود را بازيافته که بتواند ماجرآرا به صورت واضع و روشن بیان تداید 

به «کارمابکل » تلفن زد و گفت: 

۰«بوتس »را به اینجا بیاورید. می خواھم دوباره پا آو حرف بزنم. 

فکار مایکل » گفت 

۔ولی بوتس »رفته است. از روز سه‌شنبه خبری از او نداریم: 
.منظورت چیست که او رفته است؟ وقتی این مردک را از اینجا می‌بردند نیمه جان 
بود. «وارنر »چه غلطی کرده است. یکی. دو قرص آسپرین به او داده و او رابه خاته 
فرستاده است؟ 

ضمربان قلب «استاویتسکی »شدت گرفت. نفس عمیقی کشید و افزود 

.کله هوارنر »رابه خاطر این کارش خواهم کند! 

.ولی تقصیر «وارنر » نبود. بوتس *رابه زندان بردئد؛ آما روز بعد»تاگهان سر و 
کله یک وکیل ژن پیدا شد و بوتس »را از زندان آزاد کرد..تو هم آنجا بودی؟ 

دست بردار «دیوید # تقصیر خودت بود نه «وارنر ۸ آنها سچبور بودند بگذارند او 
برود. آخر اتهامی در کار نبرد. تو هم که دستوری صادر نکرده بودی: 

حق با ٭کار مابکل » بود. «استاویتسکی» 








و با خود فکر کرد که مدتهانست این پله‌ها را نشسته‌اند. 

یک درخت کریسمس زرق و برق‌دار آلومینیومی به رنگ قرمز که حالت نزاری 
داشت در کنار آسانسور گذاشته شده بؤد, این تنها تشانه تخیر فصل بود. 

استاویتسکی »به طرف پیشخوان هتل رفت و زتگ را فشار داد. وتس »همین 
حالا می‌بایستی در طبقه بالا پاشد. استاویتسکی» به پیشخوان تکیه داد و حالتی 
کاملا عادی به خود گرفت؛ زیرا نمی خواست ترس و وحشتی ایجاد کند. مرد بلندقامتی 
که لباس سیاه رنگی به تن داشت در کوچگ پشت پیشخضوان را باز کرد و وارد شد: 
لیخندی زد و پرسید: 

۔چھ خدمتی از من ساخته است آقا؟ 

مرد خوش قیافه‌ای بود. در حدود ۳۵ سال داشت و با لهجه‌ای شیرین صحبت 
می‌کرد. ااستاویتسکی » نمی دانست آین مرد در آن هتل چه کاره است. پر سید: 

۔شعا آن درخت کریسمس را آنجا گا اشته اید؟ 

آن مرد لبخندش بیشتر شد و گفت: 

,بله آقا: اما فرصت نکردیم آن را خوب تزیین کنیم. چند گلوله بلورین قشنگ, و 
چند پرنده و فرشته پلاستیکی گیر آورده‌ام که باید په آن نصب کنم. اطلاع دارید که 
ابن روزها: قیمت اجناس گران است. بنابراین اسسال فقط توانستم چندتا بگیزم. سال 
بعد بازهم اضافه خواهم کرد. 

«استاریتسکی »سری به نشانه تاءپید تکان داد و گفت: ۔بدک نمی شود 
سپس کارتش را بیرون کشید و به او 









۳۹ مو اروگ کی سی 

ِ ئشان داد, لبخند ب لبان آن هرد‎ 7 Ih 
الال گرا تق کرده بودند؟ (استاویتسکی) به پیشخوان تکیه داد و حالتی کاملا دی 0د سم ن مرد, خشکید‎ 
انکار مایکل ہپس از آنکه لحظاتی مدارک را خود گرفت: زبرا نمی خواست ترس و وحشتی تی ایحاد کند. ابو سر سی رمج فا ری‎ 

ہرگ زد پاسخ داد ھت ےج ۱ با هردی صحبت کتم. احتمالاً در هتل شما 
داز هتل «وارنا: 


.آیا فقط در این هتل آفتابی شده بود یا آنکه در آنجا اتاقی گرفته بود 

:نمی دانم از این گذشته: حتی اکر اناقی هم در آن هتل گرفته بود. بقیناً دیگر په آن 
هتل باز نخواهد گشت. 

:چرا که نه؟ چیزی که باعث ترس او نشده بود. رفتار ما با او خوب بود.اما ناگهان 
به یاد «جنیفر»افتاد و فکر کرد که شاید آن زن, خود را په او رسانده و تهدیدش کرده 
باشد. چون ظواهر امر نشان می داد که «برتس »از آن زن می‌ترسید. «استاویتسکی ۷ 
می دانست که اگر ماء‌موران او به آن ژودی توانسته بودند این هرد را بیابند. بتابراین 
برای آن رن هم یافتن او کار دشواری نبوده است. البته خدا می‌دانست. 

بی‌آنکه حتی با «کار مایکل » خداحافغلی کند گوشی را گذ اشت. کشنوی آخری میز 
خود را با کید باز کرد و اسلحه‌اش را هعراه با جلد و فشنگ آن بیررن آورد. اسلحه را 
به دقت پاک کرد و درونش فشنگ گذاشت. سپس کتش را از تن درآورد تا پتواند ند 
اسلحه را دور شانه اش ببنده. سالھا, بود که از اساحه استفاده نکرده بود و از این ری 
سنگینی و برآمدگی آن را احسباس می‌کرد. خودش هم نمی دائست چرا اسلحه اش را 
برداشته بود. آبا برای حفاظت از چان مبوتس »بود؟ آیا برای دفاع از چان خودش بود؟ 
مسوم وا سو تہ درحقیقت موضوم فقط جنبه حفاظت از جان کسی 

شنت شنت شاید برای آن بود که داشتن این اسلحه: احساس خوبی به او می‌داد! 

از دفتر خارم شد به پارکینگ رفت. باه سردی از میان اتومبیل‌ها می وزید. سوار 
آتومبیل خود شد و به راه افتاد. برای نخستین پار در این پانزده سال فراموش کرد که 
پرونده سحرمانه ای را که در کشور میزش نگهداری می کرد عورد بازبینی قرار دهد و 
ببیند آیا در خلال شب گذشته کسی به آن دست زده است یا خیر. حتی پوشه را از 
کشو میزش بیرون نیاورد تا نگاهی یه آن بیندازد! 

همین که به جاده اصلی رسید, دیگر موضوع پرونده را از یاد برد, به سوی هتل 
الارن ١‏ حرکت کرد. همه‌ لش در فکر «بوتس» بود. اگر این شاهد زنده را از دست 
هید أل... 

OOG 

هتل «وارن» قدری پابین‌تر از خیابانی قرار داشت: که رمانی بدترین خیابان 
نیویورک به‌شمار می‌رفت, هرچند محیط آنجا تغییر کرده بود اما این هتل قدیمی. 
فنوز مثل همان زمانها پابرجا مانده بود. سرسرای هتل, باریک و دراز بود. 
دیوارهایش از زنگ و روغنی که یه دفعات روی هم رده شده بود می درخشید. 
زعینش هم با لینولئوم کدرو چرک مردی مفروش بود.به جز میڑ دراز و کهنه پذبرش 
هنل, صندلی یا میز دیگری در آنجا به چشم نمی‌خورد و فضا را چراغهای مهتابی 
روشن کرده بود. هنگامی که «استاویتسکی» از سه پله ستگی و ترک خورده که به 
اہی هتل منتهی می‌شد بالا رفت۔ بوی نامطبوعی شبیه پوی ادرار, به مشامش رسید 


pr شماره‎ 











اقامت دارد. دست‌کم دوشنیه قبل اینجا بود. نامش سوتس» است. لاغراندام و 
موبورشبیه آدمهای جنگلی است! 

قیافه مرد درهم رفت. «استاریتسکی #هی دائست که او ترسیده است, صورتش را 
نزدیک برد و گفت: ۔مردکہ لابد نمی‌خواهی تو دردسر بیفتی. هان؟ 

مرد. همچنان په کارت شناسایی این کارآگاه پلیس خیره شده بود. تمی خو است 
به چشمان او نگاه کند. گفت: 

۔گمان می‌کنم الان در طبقه بالا باشد. از پربروز که به اینجا برگشته تابه حال از 
اتافش خارج نشده, وفتی به اینچا آمد, حالش خیلی خراب بود و فکر می‌کنم 
کشتی‌هایش را آب برده بود. اتاق ۳۰۲.طبقه سوم 

«استاوپتسکی» بی‌آنکه از او تشکر کند په طرف آسانسور رفت. وازد آسانسور 
شد, دکمه طبقه سوم را فشار داد. ہوی نامطبوعی از سراسر آنجا به مشام می رسید. 
پنچره‌ای در انتهای سرسرا وجود داشت. اما ور. به اندازه کافی نبود و او سجبور شد 
برای خواندن شماره اناقها از چراغ قوه کوچک خود استفاده نماید. 

لتاق ۳:۴ در دوم بعد از آسانسور بود. به آرامی ضربه‌ای به در تواخت, اما 
پاسخی شنیده نشد دوبارہ. محکفٹر در زد بار شم جوابی تیاعد. دستگیره راپه آزامی 
چرخاند. در قفل نبود و آو قدم به داخل اثاق گذاشت: 

اثاقی بسیار تمیز بود. روتختی نظیف و گلداری روی تختخواب پهن شده بود و 
پارچه‌ای از همان رنگ با پونز در دو طرف پتجره نصب شده بود. سطل فلزی گوچکی 
در گوشه اتاق قرار داشت و یک زمین‌شور اسفنجی, بالای سطل از قلابی آويخته بود. 
کنپوش اتاق, از همان نقش و طرح کف‌پوش سرسرای هتل اما به‌مراتب تمیزتر بود, 
یک میز توالت تازه رنگ شده در کار دیوار دیده می شد که رویش چند قاب عکس 
گذاشته بودند و در کئارش وسایل اصلاح و شانه و بروس, ب و ترتیب خاصی 
درون یک سیتی پلاستیکی چیده شده بود. در طرف دیگر ٹتختخواب۔ بک دستشویی 
قرار داشت که بالای سینک آن: یک آبیته کوچک قابدار نصب شده بود. 

همه چیز منظم و مرتب به نظر می رسید, جای کوچک و تعبزی بود. حتی روی 
صندلی چوبی کنار تختخواپ, یک رادیو قرار داشت. اما اتاق بوی گند می‌دادحتی از 
بوی ٹامطبوع سرسرای هتل, نفرت انگیزتر بود, #استاویتسکی» احساس نفس تنگی 
کرد و ناگزیر. با دهان شروع به نفس کشیدن کرد. هنگامی که تختخواب را دور زد 
تازه یه علت این بوی نامطبوغ پی برد. 

بوتس »بین دستشوبی و تختخواب. به زمین افتاده بود و عرق در خون بودا 

«استاویتسکی» نگاهی په چسد انداخت. هر دو مچ دست او بریده شده بود و یک 
بریدگی عمیق در ناحیه گلویش به چشم می خورد. دست کم یک روز می شد که مرده 
بود و تیفی در دست راستش دیده می‌شد! 
اداعه دارد 





















٭ نت 1 






در سالن هتل نشسته بودم و داشتم سیگاری می کید م. از دیروز عصر 
3 که به این هتل آمده بودم تعام وقت کارم همین بوق سیکار کشیدن: 
ات _ نوشیسدنی خوردن و نشستن داخل سالن هتل در انتظار و انتظار و 
۱ ۱ ار مه 8 ستان کے کشم كلاق می شض من هیچ وقلست از ات از 
| ۳ کدی اسف انتظاری که قت 

1 ۳ ن خوشلم نمی ا سد ہے ری مغلوم نبسود چم و 
ا ۳4 


ج به پایان عی‌رسد. 
سا ۰ سا ابته وقتی خوب فکر می کردم۔ می دیدم که تقصیر خودم بوده. چهارروز 
یت ےر قصل که فرمانده به سراغم آمد و گفت: 
۳ 8ؤ .پیت ر»یک ماموریت دارم اماقبسل از آن می خواھم بدانم تو در 
۸0 تمام مدت پلیس متخقسی بوذفت: 
. " "دوست داشتی کسی رابکشی؟ 


سح چند لحظه فکر کردم و یک مرتبه با هیجان گفتم 

و رها هسیر کن ہبیتم سرگرد. منظورت رانک فیجر که نیست؟ 
اہب و سرگرد تیسمی کرد و گفت: 

بو و درست گفتی. متظور همان پسرک تادان است. خوب گوش کن هپیتر » 


بچه‌ها رد ظرانک عیجر #را پیدا کردند, اما قبل از آنکه آدرس او رابه تو بذهم 
+ ہاید قول بدهی که عثل دفعه قبل. ناگهانی ترحم به سراغت نیاید که بخواهی 
٢٠‏ آو رازنده دسنگیر کنی. چرا که دقعه قبل این اشتباہ تو باغٿ مرگ پنج تفر 
شد. حالا اگر قول بدهی من هم عی‌گویم چطور »فرانک مبجر »را پیدا کنی 
. وعن به سرگرد علاوه بر قول شفاهی, کتبا هم تعهد دادم. البته چاره‌ای 
"٦‏ هم نبود. چرا که او یکی از کثیف‌ترین جنایتکاران و ادم ربایانی بود که اداره 
پلیس تا آن تاریخ سرام داشت. او هميشه فرزند یک خانواده ثروتمند و 
تقول را می‌دزدید. بعد آتھا را با تهدید مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی 
می کرد بعد از دریافت پول هم گروگائش رابه فجیم ترین وجه از بین عی‌برد 
| تاگوچکترین سرنخی از خود به‌جانگذارد 


اما چراماعموران پلیس نمی‌توانستند او را دستگیر کنند؟ علت آن این بود 





که فانک میجر» هعیشه یک بمب قوی به خردش وضل می‌کزد تا در 
مواقم خعارناک با تهدید به انفجار آن و اپنکه با انفجار آن تا چهار کیلومتر 
۹٢۲ھ‏ ای و جس اریت 
e‏ : چرس 
"00٦‏ کی لدب م تیب بود که برای دوعین عرتبه 
۳ مسوول بستگیری و یاانه از بین برتن ظزادف 
آ0 میجر ۷شدم. دقعه قبل چون می خواستم او رازنده 
۷ دستکیر کنم. باعث مرگ پنچ نفر گروگان دیگر 
شد 
و حالا لینجا منتظر بودم چون سرگرد گفته بود 
«فرانک میچر »در یکی از روژهای هفته, به ابن هتل 
| می‌آید و حالا من منتظر او بودم. 
یگ همانطور که در سالن داشتم سیگار می کشیدم: ناگهان 
۲ دهانم از تعجب باز ماند. کسی که وارد هتل شده بود. 
3 کسی نبود جز «زلگنل» همان ماءعون حرفه‌ای مافیا. 


۱ 


7 وا سی سی ارح را تی زاهنتن که 


ا 


دستگیری او هم برای پلیس اهعبت بسیاری دارد. به 

٢‏ همین خاطر با تلقن عمومی داخل هتل. به سرگرد 
8 زنگ زد 
| ۔ سرگرد: اگر بخوافی می‌توانم با یک تیر دو 
۲| نشان بزنم. چون هعین الان «راشل کیلاک» همان 
٠‏ آدم‌کش عافیاہه این هتل آمده و.. 

1 ۳ ۱ برخلاف انتظارم سرگرد نه‌تتها خوشحال نشد که 

۱ ا سی سوم بارهم کید 
ودب ا کنر من خودم بت از تو می‌دائم که فراشل کیلاکہ 


Vr‏ آنجالست. حتی می‌دانم که 


00 ما سلمئن باش که اگر تر در این کار دخالت گئی۔ خودم 


وم 


گردنت را می شکتم. تو فقط بابد همین وظیقه‌ات را انچام 
بدهی. 

به سختی توانستم سرگرد را آرام کٹم و درعین حال موفق شدم به 
ماموریت «راشل کیلاک»هم پی ببرم. طبق گفته سرکرد. «راشل » ما‌عور 
شده بود عردی به نام «اولیور پولد »را که در یک قمار سنگین. هقت میلیون 
دلار, از پولهای مافیا را ببرد. بکشد و پولها را از او بگیرد. عاموریت مراشل» 
این بود که حتی اگر پولها رابه دست نیاورد. «اولیور پولد »را بکشد و من 
به خوبی می ذانستم که فراشل » حتفا ابنگان را شی کند: 

حوالی غروب بود که فراشل »از هتل خارج شد ابن را ځوب می‌دانستم که 
او در هر شرانطی از شکردهای خود دسنت برنعی‌دارد. وقتش بود که کازم 
را شروخ کنم. اگر نقشه‌ام می‌گرفت با یک تیر دو نشان می‌زدم. 

وقت شام که رسید. دیدم افرانک میجر »هم از هتل خارح شد. درحالی 
که برآهدگی بمب از زیر کتش کاملا پیدا بود. لام بود باز هم انتظار بکشم. 
چند دقیقه بعد که فاولیور پولد».شکار راشل .از پله‌ها پایین آمد و داخل 
سالن نشست. حال بهترین فرصت بوت تا کارم را شروع کنم. به سرغت 
وارد اتاق ولیو ر پولد»شندم: نازنجکی را که به هعراه داشتم با یک رشنت 
تم دی بای رو رہ و ا ی زره کول متا 
دادم به شکلی که کافی بود کسی در را بیشتر از ده سانتی متر باز کند تا اتاق 
و تازه واردش برود روی هو 

کارم که تعام شد به سرغت برکشتم پابین. دوباره مشفول کشیدن 
سیگار شدم. دلواپسیم فقط این بود که «راشل»به هتل برگردد.قبل از اینکه 
«ارلنور پولد »به اتاقش برود. حتی اگر «فرانک میجر ».که قرار بود من او را 
بکشم .نیز به هتل بازمی‌کشت. باز هم کارها خراب می‌شد. اما انگار بخت با 
من بار بود که "اولبور پولد» قبل از آن دو قصد برگشتن به اتاقش را کرد. 
پشت سر او راہ افتادم و همین که به اتاقش رسید و خواست دستگیره زا 
بچرخاند, خود رابه او رساندم و گفتم: 

۔دست نگهدارید آقای اولیور پولد » عافی است تا در را باز کتید و برای 
همیشه نفس کشیدن رافراموش کنید. 

#اولیور پولد» کاملا وحشت زده شد و ہرکشت مرا نگاه کرد کثارش 


پآ ۳۳ ن ۳۹۶۳ 





ابستادم و گفتم. 
نیتم آقای افولیور پود #لگز یک نفر جان شما زا از مرگ حتمی تجات بدهد, حلضرید چه 
مقدار از آن هفت میلیون دلاری را که از ماقیا بردید به او بذهیدا 
٭اولیور پولد» که کاملا به من اطعینان پیدا کرده بود. گفت 
۔اگر قصد شوخی ندلشته باشی و حرفهایت هم درست بلشد در ضعن کسی را که قصد 
کشتن مرا داشته به من نشان بدهید دو میلیون دلار به تو می‌دهم! 
پس از کمی چانه زدن روی سه میلیون دلار توافق گردیم. ابتدا با مهارت ریاد 
نارنجک را از بالای چار چوب باز کردم و ہاولیور پولد» درحالی که عرق سردی بر 


به نقس نفس افتاد و گفت 
اولی شما از کچا قضیه را فهمیدید؟ امبلاً شا که هستید؟ 
.په من کاری نداشته باش. من به طور انفاقی متوجه این قضایا شدم, درعین جال 
فکر نمی‌کنم الان فرصت زیادی داشته باشی که بخواهی بامن سروکله بزنی: چون 
مطمئن ہاش ان عاسور۔ بالاخره کار تیمه تعام خود راب پایان می رساد 
«اولیور پولد» قبول کرد و نوبت رسید په أجرای نقشه دوم به سرغت »اولیزر 


پولد ا را به طرف اتاق اق رانک میحر #بردم .همان کسی که وظیقه کشتفشی رال‌لشتم . 


سپس اسلحه‌ای را که قبلا از اتاق راشل برداشته بودم. دسنتش دادم و گفتم 

:ابن آدم ماآمور خطرناکی است. اگر می‌خواهی موفق شوی باید بدون یگ کلمه 
حرف اضافه او را با وله بکشی! 

«اولبور پولد» که حسابی خشمکین شده بود. حرف مرا پذبرفت و داخل اتاق شد 
تا منتظر «فرانک میجر » بماند! کسی که اصلاً نمی دانست »اولیور پولد» چه کسی 
اسمت, 

OOO 

کار عالی انجام شد. اواسط شب بود که #اولیور پولد»به عنوان گارسون هتل در اتاق 
ففرانک میچر »را زد. همین که فرانگ در را یاز کرد. #اولیور پولد »مل بک جرفه‌ای 
درست با یک کلوله که ہین چشمان او نشست کارش را تسام کرد بدون اینکه رانک 
میجر فرصت استفاده از بمب دستی را پیدا کند. سپس اسلحه «ر اشل »را انجا انداختم و 
ااولیور پولد »را داخل اتاق خودم پنهان کردم: 

چند دقبقه بعد که «راشل»داخل هتل شد. دلایل کافی برای بازداشت او داشتیم 
جه دلیلی بالاتز از اتک اسلحه آو الائ سر جنند بود؟ 

بعد از آن من و ہاولیوز پولد » از هثل خارح شدیم. بوقعی که او سه عیلیون دلار 
رابه من داد. گفت 

.اگرچه کارها به خوبی و خوشی انجام شد. اما حقیقت این است که من به بعضی 
کارهای تو مشکوکم. نمی‌خواهم به قولم عمل نکنم. تو ولقعاً جان مرا نجات دادی 
ولی..- ولی یک چیزهایی در حرکات و رفتارت بود که من نتوانستم چیزی بفهمم 

درحالی که پولها را داخل عیفم می‌گذاشتم و خود را آماده می‌کردم که به طرف 
فرودگاه برویم, گفتم 

۔نگران نباش: در فرودگاه پاسخ سو الت را عی‌گیری 

وقتی در محوطه فرودگاه «اولبوز پولد»رابه جرم سرقت و آدمشکی بازواشت 
کردند. به او گفتم: 

.حالا متوجه شدی که تو تنها کسی نیستی که از کارهای حرفه‌ای‌ها سر درنمی‌آوری؟ 





پاسخهای باهوش خو دکلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴۹ 
اشتباه در تصویر پیک نی : چادر هیچ طثابی برای کنترل ندازد! ۱ 
بچه سر خبوست و شکار خ رگوش١١‏ گل پابین سعت راست ۲.تنه درخت | 
زوی زمین ۳.خط زسط چادر سرخهوست ۴.دو درخت سرو سمت راست کم 
شلوار بچه سرخپوست ۶ رنگ پر بر سر 
بچه سرخپوست ۷ گل سمت چپ ۸ 
درخت سرو سحت چپ درخت بزرگ ۹۔ تہ 
درخت سمت چپ ۱۰ زنک تفنگ بچه 
سرخپوست با هم اختلاف دارند. 
شکارجی کمتد ه شکارچی بابد راہ 
شماره(۳) را انتخاب کند تایه قلعه برسد, 





تکه‌های بر ید ه شدہ 
شمارہ ۳۶۲ 
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تصاویری از تشبیع جناز ه همسر ناصر محمدخانی 
دوشنبه ۳۳ / ۸۱/۷ مقابل ساخٹمان یزشکی قاتونی 


عکسها از: مجبد شادمان نژاد 









































دروغ چزا؟ من‌هم مثل خودتان هستم و تا وقتی دستم زیر انده 
به کسی نداشته باشم: برای دوستان و آشنایان متعددی که دارم تره هم 
چه رسد به این که دلم برای کسی تنگ شود یا به کسی تلفن بزنم و ہوا 
را بپرسم. چون مطعثنم جمیع آن‌ها حالشان خوب است, نیازی به من ندار را 
خوش نی آید که با تلفن‌بازی, هم باعث ایجاد ترافیک تلفنی شوم.هم از این بابت به 
خودم ضرر بزنم! و هم وقت دوستان را ہگیرم و آئان را از کار و زندگی بیندازم. ولی 
وقتی گرھی در کارم بیفتد. یا اوضام زندگیم په هم بریزد. به یاد هر کسی که 
کوچک ترین سلام و علیکی با همدیگر داریم, می‌افتم و چون اعتقاد دارم 

دوست آن باشد که گیرد دست دوست 

در پریشان‌حالی و درماندگی 

اقزادی زا که تصور می‌کنم مک است کاری از دستشان ہر بیاید, حتي اگر زیر 
سنگ باشند. پیدا عی‌کنم, با آن‌ها تماس می گیرم و وظیفه خودم می‌زانم عشکلم را 
مطرح کنم تا اگر برایشان امکان‌پذیر است, لوطی‌گری کنند و دستم را بگیرند و برای 
خودشان اچر آخرت بخرند. 

از چمله. چندی پیش که بیکار شده بودم. وقتی به هر در و پیکری زدم و خودم 
نتوانستم کاری گیر بیاورم. قکر کردم؛ 

«این‌همه دوست و آشنابی که دارم به چه دردی می‌خوزند؟ عیبی ندارد که به چند 
فر از آن‌ها تلفن کنم و بخواهم که شغلی برایم پیدا کنند؟ » 
با این نیت.به سراغ دفتر تلفنم رفتم. شما چون دفتر تلفن مرا ندیده‌اید و نمی دائید 

عبارت از یک سررسیدنامه قدیعی شیرازه گسیخته و زهوار در رفته است که از 
سالھا ۰ ں به این طرف, با هرکس و نا کسی!به هر دلیلی آشنایی پیدا کرده ام شماره 

تلفنش را كرف ای می E RE‏ و الفیاپی, در صفحات آڻ 
نمی‌دانید که هر بار بخواهم شماره ثلقٹی را پیدا کتم. تاچارم 
اہم ک لی سلیان گذشتھ مینهمان شکراب شدھ ان ایران بهلجرت 
و سر EFT‏ چه مکافات و مصییتی کشیدم تا توانستم از لابلای 
آن‌هنه سم و شمارہ تلفن؛ اسامی چند نفر را گلهین کتم و با آن‌ها تعاس بگیرم. 

اولین کسی که به فکر تحاس گرفتن با او افتادم, جعقر پود. البته جعقر آدمی نیست 
که دسنتشل.به عرب و عجمی بند باشد و پتوانن 5 ری برای کی انجام بدهد اما اين 
خاصیت وا دارد که دستش به دهنش و ن روز قبل از این که به هر کسی 
زنگ بژنم: با خودم فکر کردم 

«اخلاق عردم را که می دائی! این طور هم نیست که نا بگوبی بیکارم, کار و ندگی 
خودشان را زمین بگذارند و دنبال کار پیدا کرین برای تو بگردند. هعه‌شان وعده‌یی 
عي‌دهند و یک ساعت بعد فراموششان می شود. به این علت معکن است به 
زودی‌ها کاری گیر تیاورم. فلذا! مصلحت حکم می‌کند از جعفر مبالغی قرض بگیرم 
اگر در آینده نزدیک نترانستم کاری گیر بیاورم. لاقل مشکل مالی تداشته ہاشم!ھ 

با این تیت شعاره تلفتش را گرفتم و خودش گوشی رابرداشت: 

e سلام‎ 

۔سلام! چه عجب شد که یاد ما کردی؟ 

اختیار داری. هميشه در فکرت هستم. منتهی, مکه گرفتاری‌های شغلی یه آدم امان 
میده؟ روزها,ء به قدری گرفتارم که تایه خویم می جنبم می‌بینم ساعت ده و بازده شب 
شده و زماتی به خونه بی‌رسم که دیگه وقث متاسبی برای تماس گرفتن نیست. 

ر است میگی, بد دوره و زعائه‌یی شده. هر کسی به نحوی گرفتار است. 
ولی هنوز باورم می‌شه تر پامن تعاس گرفته یاشی. 


عی‌کنی؟ 
ئه به جون خودت یرای این که در آسمان‌ها دنبالت می‌گشتم و تصور نمی‌کردم 
در زمین ہے ی 










فرستت را مفتنع شمرنم ف بلافاصله گفتم:. لاہد با شرکت تعاس گرفتی و پیدام 


می‌شود که بتوانم حرفم را بزنم ی 
:هر آمزی داشت باشی: در خدمنگزاری حاضرم. 
.احلف داری. می خواستم بپرسم برات امکان داره سه تومن وچه دستی به من بدی 
و چند ماه دیگه پس بگیری؟ 
.چه فرمایشی می‌کنی؟سه تومن چة قابلی داره که از همین حالا فکر پس دادنش 
r‏ 
.یعنی روی تو حساب کنم؟ 
۔آرہ پابا. سه تومن که پولی نیست. همین الان بزات عیارم. 
.ته: دیگه تا این حد راضی به زحمتت نیستم, لظف کن,یک چک بنویس, بگذار داخل 
یک پاکت و بده به یک آژانس برام بیاره. کرایەشو خزدم ذر مقصد می پردازم. 
.برای سه تومن چک بکشم؟ 
.من اصراری ندارم. اگه چک پول مو جود داشته ہاڈمی, خبلی بهتر ه. 
چعفر, افتاده پود روی خط شوخی و هر چه می‌گفتم یک چواب آماده در آستینش 
داشت. به این جھت کوتاه آمدم و چون دیگھ حرفی برای گفتن و شنیدن نمانده بود و 
باید مکالمه را قطع عی‌کردم برای آن‌که بتوانم کمی بیشتر جرف بزتم و مقصبودم را په 
زبان پیاورم: پرسیدم 
۔راستی. غیالت حالش چطوره؟ حرفامون به قدری ہی مقدمه شروع شد که اصلا 
یأدم رقت حالش رو بپرسم. 
۔چی ؟ راستش این سه تومن رو برای او می‌خوام. 
که عیالت نبازش به سه توسن پول اقتادہ؟ 
درل 


الا داد هم نامردی نکرد و مهریه‌شو گذاشت اجرا. دار و ندارم به پاد 
رفت. هر چې د ات ا نوج .سه تومن دیک باقی موئدہ: که یابت 
اون بدچوری به من قشار میارہ بی انصاف. چک و سفته هم قبول نمی کتھ۔ قول داده 
i ig‏ > بفرستم که خدا تو رو رسوند. 

تازه فھمیدم جعفز که از هزار تومانی به عنوان پول خرد یاد می‌کند. منظورش از 
سه توعان سه میلیون تو ہی مم ,یعنی چیزی که من در تعام عمرم. حتی خوابش را 
ی اماخود ات وتات نینداختم و گفتم: ۔منتظر باش! برای می فرستم 

گوشی را گذاشتم و به یاد آدم عستحقی افتادم که برای گدایی دم در خانه‌یی رفته 
بود و چون ھرچھ طلب کرد۔ جواپ اقندادم؛شنید دہ صاحبخانه گقت: :پس چرا این جا 
نشسته سی . «لباست را بپوش | 1 ۱ 

اہکڈار در خماری بماند ۱ 

پس از دقایقی, دصر اقم و شاه تنم را گرفتم. زنش گوشی را 





برداشت و بعداز سلام و احوالپر خواستم با ناصر حرف بزنم .با لحنی که 
جگر سنگ را کباب عی‌کرد. گفت: 

.آقای قلانی! ا ی صونده گت 

حرقش را بریدم:. ژبائم لال تصادفی, چبڑی کزده؟ 


۔ کاش تصادف کردہ بود. کاش زیر تریلی هجده چرخ رفته و تکه‌تکه شده بود. 
چون در اون صورت خیالم راحت بود که زیر خاکه وس 

زد زیر گربه. از بس دل نازک هستم. تتوانستم شنیدن صدای گریه‌اش را تحمل 
کنم و برای آن‌که صدای گریه‌اش قطم شود گفتم) ‏ | . 

۔ خانم جان‌الْف و معما نگو۔ صریح حرف یزن بینم چه إتفاقی افتادہ و چه خاکی 
باید به سرمون بریزیم؟ 

۔ اتفاقا قصد داشۃ به شما تلفن بزنم و بخولم که بزام کاریتیکنید وب هد که 
خودتون تلفن کردید. 

.از من چه خدمتی برمیاد؟ 

-راستش, ناصر پنهان از من. اق ون ان دیس داد که جر 
یک احوالپرسی ساده از من و بچه‌هاش نمی‌کنه. هر وقت هم با محل کارش تماس 
می گیرم تا دو کلمه در این باره حرف بزنیم, یا خودش رو پنهان می‌کنه. یا به من 
جواب های سریالا میدہ۔ این بود که به قکر شما افتادم و ديدم يا سابقه رفاقتی که با هم 
دارید, اگه زحمت بکشید و دیداری با او داشته باشید. ممکنه با شنیدن حرفای شعاسر 
غیرت بیاد و» 

تما خانم! مشن لد لین کار راو می‌کنم. 

خداحافظی کردم کوشی را گذاشتم و بلافاصله با مٹزل کیوان تعاس گرفتم. تا 
صدای مرا شنید. صدای اعتراضش بلند شد 

هیچ معلومه تو کچایی؟ 


سس صعد 








۱ 
۱ 

















.قدای سرت!برای آذم متخصصی! مثل تو که کار قحط ٹیسمت: 
کنوان, این را گفت و بلافاصله ادامه داد: 
یک وفتی تو دوستی داشتی که مقیم شهرستانگ بود. 
.هنوز هم هست. 
۔یادم میاد که گفته بودی در زمینه زمین و املاک و این جور چیزها فعالیت داره. 
۔املاک که چه عرض کنم؟ برای خودش یک بنگاه معاعلات ملکی درست کرده و 
هر وقت کسی بخواد خونه یا زمینی بخره و بغروشه, واسطه مبشه و معامله رو جوش 
میده و صنار کمیسیون هی کیره و... 

, آره.. آره... منظورم همون شخصه, برات زخمت می‌شه که باهاش یک تعاس 
تلقٹی بگیری و مسوولیتی به عهده‌ش بگذاری؟ عایدی خوبی هم یزاش دار 

۔اولا که اون ننده خدا تلفن ند اره. در تانی: فرماہشت يشت چی هست؟ 

.راستش, ما چند هزار متر زمین اون جا داشتیم که اخیرا یک آدم از خدا بی‌خبر 
تصرقش کرده می خواستم اگه بشه: به شکلی قضیه رو دنبال کنه و 

آدمی که داری حرفش رو می زنی۔ یک پیرمرد عامی و ببسواده, کسون نعی‌کنم. 
چنین کاری از دستش بر بیاد. 

۔ کسی دیگه‌یی رو نداری که این کار رو برای ما انجام بده؟ بالاخره ما هم از 
خجالتش در می أییم و... 

واقعیت را ہخوافی, ن با آن پیرمرد هم بر حسب اتفاق و زمانی که برای اشجام 
عاموریتھای اداری به شهرستانک رفته بودم. اشنا شدم. 

۔اصلا بیا و یک کاری بکن. ۱ 

چا کاری؟ 1_ 

تو که الان شفلی نداری که موظف باشی صبع به صنبح به مغل کارت بروی۔ آگه 
از من می‌شنوی, خودت این مسئولیت رو قبول کن و چ 8 

دیدم کیوان از آن آدم‌هایی است که دنبال خر مردہ می گرذد تا پونستش را یکند و 
آدمی که حاضر نیست دنبال انجام کارهای خودش برود. بی‌جاست که انتظار داشته 
پاشم برای من دنبال کار بگردد. این بود که به او قول دادم فکری برای انجام 


خواسته اش بکنم و تلقن را قطع کردم. ہے سب 
یک بار دیگر دفترچه تلفتم را زیر و رو کردم و وقتی چشعم په اسم اردشیر افتاد. 
ته دلم روشن شد که 


فچرازّودتر به فکر او نیفتادم؟ اردشیر آدمی است که می‌شود روی او حساب گرد. 
دستم به طرف تهره‌گیر رفت و شماره تلفنش را گرفتم, در حین احوالپرسی. قبل از این 
که من چیزی بگویم. او گفت:. خبر داری ماهان چه پلایی سر من آورد؟ 

۔مامان دیگه کیه؟ 

.آخ... اصلا یادم تبودکە تو او رو تماقا ےت وراد زنعه» قرار بود جابی یه عنوان 
تحصیلداز استخدام بشه و ضامن می خواست. من گردن شکسته هم تحت فشارهای 
ژنم. رفتم و ضامنش شدم. پسره پاچه ورعالیدہ نمک به حروم کلی پول و چک وسفته 
جایی رو که در استخدامش بوده, بردلگنته و زده یه چاک الان یک ماه آزگارہ که در 
حال رفتن و اوعدن به دادگاه قستتم واگه ماهان پیداش نشه, روزکارم سیا 

اردشیر نقسی تازه کرد و گلت 

۔می بینی؟ ۹ خوبی هم به کسی نیومده, من یکی, پڈ پشت دستم داغ گذاشتهم که دیکه 
قدمی برای کسی برندارم. وقتی قوم و خویش چنین معاملەیی با آدم بکنه, تکلیف 


غریبه‌هاروشته. ۔یگذریم۔ تو حال و روزت چطورد 


یباهو نیس :به قول معروف: رفتم خونه خاله 
دلم وایشه. از تالید. دلم پوسید 


حق داری, سرت رو درد آوزدم: ولی دیدم اگه برای تو درد دل نکنم. برای کی 


بکنم؟ 

هیچ اشکالی نداره. اگه درد دل دیگه‌بی هم داری بکن. من فعلا بیکار هستم و تا 
دلت بخواد وقث برای شنیدن دارم ۱ 

.قربون توء فعلا مزاحمت نمی‌شم. امیدوارم در اینده نزدیک دیداری داشته باشیم 
تا مفصلا پرات بگم که چه بلایی سرم آوعده 

از اردشیر هم امیدم قطم شد و در حالی که به نتیجه رسیده بودم تماس گرفتن با 
بقیه دوستان و آشنایان هم ہی مورد است. سیگاری گیراندم و با پک زدن به آن سعی 
کردم خودم را در بحر تفکرأت غرق کنم! که صدای زنگ تلفن بلند شد. با ہی رغبتی 
گوشی رآبرداشتم و در دلم گفتم : 

ای کدام از دوستان که کاری برای من انجام ندادند. لابد یک آذمی 
خوش خیالتر از خودم نگ زده و انتظار دارد عنی که در کار خودم وامانده‌ام. گرہ از 
کارش باززکنم » 

ی را بداشتم. فا بفرمانید 

لاام مسع زد جانا 

شم مزال شما چطورد؟ 


! تو هم حالا که دست ما زیر سنگ مرنده و په وجودت احتیاي دلریم. 








ستاره سهیل شد+ای؟ 

راستش.هنوز صدارانشناخته بودم. از آن هعه صمیمیتی که به خرح داد مٹعجپ 
شدم و پرسیدم:.شها؟ 

۔بعله دیگه. باید هم عا رو نشناسی. 

.صذات به نغلرم آشناس. دارم فکر حی‌کنم تا یام بیاد که... 

۔اشگالی نداره, بیشتر حرف عی‌زنم تا نادت بیاد. 

این راگقت و ادامه داد تو الان چقدر فراعت داری؟ 

.تا دلت بخواد.چون از اون شرکتی که براش کار می‌کردم. اخراج شدام و.. 

نخدا ریھک ۱ 

مرد حسابی! بیکار شدن آدم گتجشک روزی و عیالواری مثل عن. جای شکر دار 

آره. از خدا می‌خو استم که حٹی یکی ډو ساعت در رور فراغت داشته باشی و به 
کمک من بیایی . عالا که بیکاری, تور علی تور نشند و 


و پرد رآمد برات در نظر گرفتم ,یعتی هر چه فکر کردم؛ ديدم بین دوستان و آهتیان . 
هیچ کس شایسته‌تر از تو برای تصدی این شغل نیست. 
باور کنید به نظرم رسید خواپ می‌بیتم, یا از پس یه کاریابی فکر کردهام, دچار 


اوهام و خیالات شدهام. با این حال. چون هنوز قا را نشناخته بودم؛ دو باره پر سممد م: 
هر چه به حافظه‌ام فشار آوردم یادم نیامد که از دوزه دنستان تا حالا یا آدمی په 
اسم جهانگیر آشنایی پیدا گردہ باشم. لاجرم گفتم: ۔مطمئن هستید اشتیاه نگرفته اید؟ 


مگ شمامسعود ٹیستی؟ ۱ 
۔چرا.ولی یادم نعیاد با آدمی به اسم جهانگیر آشنایی داشته باشم, اگه ميشه, کئی 
تشوئی بده تا شاید یادم بیاد, 


وقتی نشانی داد. فهمیدم شماره رو اشتباه گرفته. ناچار عذرخواهی کردم و آن 
شخص قبل از این که تعاس راقطم کند, شروع به عذرخواهی کرد و توضیم داد که: 

.من مدیر یک شرکت بزرگ هستم. از مدتی پیش که ربیس حسابداری شرکت 
فوت شده, دنیال یک حسابدار خوب می‌گردم و پیدا نمی‌کنم. تا این که یاز دوستم 
مسعود افتادم و فکر کردم اگه روزی دو سه ساعت هم وقت داشته باشه و په خساپ 
و کتاب‌ها رسیدگی کنه. کارم راہ می‌افته و وقتی شما گفتی بیکاری, کلی لاوق کردم و 

.اتفاقا من هم حسابدارم و دست بر قضاء حسابدار قابلی هم هستم! 

بعد مشروح مذاکراتی را که با دوستانم داشتم, برايش شرج دادم و او در حالی که 
از شدت خنده ریسه رفته بود گفت 

. کسی چه می‌دونه. شاید قسمت این بود که من و شما په پست هم بخوريم. 
راستش من هم ناحالا از دوسٹائم خیری ندیدم اجه ایوس مسغود مورد نظرم زا 
بیدا می کردم کلی برآم ناز می کرد و سرم هنت می‌گذاشت و... آفاجان! این حرف‌هاوو 
گثار بگذار. فردا ییا شرکت تا بیشتر مذاکره کتیم. من مطمئئم با هم به توافق می رسیم 
از قدیم تا ندیم گفتن قربون صد تاغریبه! 

آفرین کل گفتی. 

آدرس را گرفتم. گوشی را گذاشتم و از فردای آن روز بر حسب اتفاق و آشنایی با 
آدمی غریپہ صاحب شغل شدم و از شقلم راضی هم هستم. 





پر قلعوی داستان 

پرسید: چیه تو فکری؟ 

گفتم: دنبال سوژه می‌گردم دخترخاله. 

گفت: برای چی؟ می خوائ قصه بنویسی؟ 

گفتم: آرہ می‌خواهم یه رمان بنویسم. 

آهی کشید و گفت: ارعن بتویس سوژه‌ای بهتر ازمن هم پیدامی‌شه؟ 

٢‏ لبخند زدم و گقتم نمی خولھم عاشقانه بنویسم. می خواھم به 
موضوع اجتماغن پیداکنم. 





سد پازهم آهی کشید و گفت: پس می‌خوای ادای این آدسایی‌رو در بیاری 

۰.۰ "۰ که هعش از مشکلات جامعه می نوپسند و یکی من هم اینجوریم؟ 

WETE‏ 9 گفتم: ته بابا ادا چیه خوپ فوشتن از جامعه عد روز شده. 

میں ب فاطمة صادقی : لب و لرچه‌اش راکچ کرد و گفت: هر چیزی رو خوب بنویسی. خوبه, 
سیت الیل حالا هر موضوعی می‌خواد باشد. آدم باید بلد 












باشد خوب بنویسه. 
تا حدی حق با او بود. چیزی نگفتم. 
سرش را به دیوار تکیه داد و زمزعه 
کرد سن هعهم؛ بهار را بر پابیز 
برگزیدم تافل از اینکه وجودم 
پائیزی است. 
لبخند زدم و گفتم: شاعر هم 

شدی, 

او هم لبخند زد و گفت: عاشق 
۳ که باشی. شاعری که سمل بلبل 
می‌شی وروی هر شاخساری می‌خونی: 

پرسیدم: حالا مجنون کی شدی دختر 
خاله؟ نکنه معشوفت‌رو از دست دادۍ 


ECE‏ 8 سوزناکی کشید و گفت: 
سد ا ری 2 هم نبه که صحبتش رو گردم. 
اه سس بآ 2 


٦‏ خودم را توی آینه نگاه می‌کنم. چقدر شبيه عروسک خواهرم ۔کە 
| خودم از عصبانیت چند سال پیش مؤھایش را قیچی کردم . شدءام. 
۱ . نمی‌دانم, شاید اه گئی این ہلا را به سرم اوردھ اما ته, مادرم می گوید: از 
۰ ۲ ۱ ععان کودکی که راہ رفتن بان گرفتم. این بیماری هم پشت سر من آمد: ول 
0 کن تیست. مثل خوره لفتاده به جان من. 


و ای د 
سواہ وی سم 

وشت ۰ چقدر زشت شده‌ام, خودم با همین گوش‌هایم شنیدم که سادرم 
هیا باباعالی ۳ می گفت: طفلکی گلشن: فیافه‌اش صددرجه تغییر کرده. 

و مم و .۰ اس اهعیتی نمی‌دهم. دبگه عصه نمی‌خورم. اصلا غصه بخورم که 


وس کچ یی 1 


چه شود. همین چهار سال پیش, برادر گر چکم ,بهنام .سرطان گرفت, چند 


3033۹3۹۹ چه شید همین چهار سال پیش 

۴ سو ود چب ساهی نهیم دوام نباورد و بالاخره‎ x 

تا ر تن ۳9 ادا چقدر چشمانم می سوزد. دلم می‌خواهد داد بژنم خدایا راحتم کن 
ېپ 1,رزافت کٹ 











یاد دوران مدرسه افتادم. با مریم میز آخر می نشستیم, هعیشه 
کارعان حرف زدن بود. هم درس می خوائدیم و هم حرف میزدیم, یک 
روز دببر تاریحمان .با عصیائیت .یه مریم گفت:۔مریم۔ این همه حرف را 
از کجا می‌آوزی؟ مریم اما: جوابی نداد. بفش کرد. خشک شد. مش 
هميشه نبود,زنگ که خورد به من گفت 
- گلشنن. حرف زدن گناهه4! 
.راستشو بخوای تو کلاس آره؟ 








.آهاهعو که گفتی تو خیابون باهاش آشثاشدی: _ 

گفت: آره خبلی بی وفایی کرد. چند روز پیش نامزد گرد: 

گفتم: متاسفم. ولی تو چرا خودت رو ناراحت می گئی, فدای سرت. 

چشمانش را بست و به حالت تاسف سرش را به دیوار تکیه داد و . 
فت 

تو از قب من که خبر نداری, تایدوئی کی درپهدر کی شدھ 

احصاس کردم. نمی‌تونم همدرد خوبی برایش باشم. سکوت کریم. 

گفت: اکه برات تعریف کتم یه قصا قثننگ می ,یه قصد عاشقانه, 

تلفن زنک زد. گوشی را که کنار دستش بود برداشت. لحظاتی بعد 
صدایش را نازک کرد وبا کرشعه‌ای خاص احوالپرسی کرد به نظرم 
شخص آن سوی خط از جنس مذکر و آشنا بود؛ په آرامی پا او سخنانی 
رد و بدل کرد و گوشی را گذاشت. لبخند رضایت و شادی برلبهایش 
خودتمایی می کرد از چایشن برخواست. پرسیدم: خودش بود؟ خوب حالا 
ہیا برام تعریف کن تا فص عشق شمارو بنویسم, در حین اینکه عی‌رفث 
گشت: 

فراموش کن گور پدر آون بذار هر غلعطی می‌کنه. بکنه. طزف آدم . 
جدیدیه. ابن بکی رو نباید از دست بدم. 

پشت سرش داد زدم. مگه تو عاشق ئبودی, این که زنگ زد کی بود؟ 

خنده‌ای کرد و درحال دور شدن گفت: عاشق؟ نه عزیزم, اما این دفعه 
دیگه می خواهم عاشق باشم. 


چند روز دیک با قلم و دفتر بیا تا قصة عشق جدیدم‌رو برات تعریف 
کنم. 

حالا که چند روز از ملاقاتمان گذشته, الان باید برم سرقرار. دفتر و 
قلم را جمع کرده‌ام و در حال رفتنم. خیلی دلم می‌خواست به او می گفتم 
علشق هنم عاشقهای قدیم. اما بخاطر اینگه دلخور نشنه این جمله را زیرلبی 


برای خودم تکرار کردم. 
زا 





و شروع کرد به های‌های گریستن. همه بچه‌ها دورمان جمم شده 
بودند. آما مریم هیع وق جوابی به مانداد. 

۔گلشن خائوم! باز که از تختت اوعدی بیرون! 

این پرستار هم وقت گیرآورده. انگار عقده حرف زدن داره 

.باشه خانم پرستار. الان می رم می خولیم! 

امروز فردا نوبت من می شود. باید خودم را آماده کنم. هیچ وقت, از 
مردن نترسیدم. هميشه وقتی کسی می میرد, پدر بزرگ می‌گوید: 

این یکی هم رقت سر خونه خودش. 

پدر بزرگ را دوست دارم. به من آرامش می‌دهد. صدای در می آید 

۔یعنی بازهم پرستاره؟! 

در باز می شود و ناصر با یک شاخه گل به من نزدیک می‌شود:. 
سلام گلشن خائوما مطمثنم که امروز حالت بھٹرھ 

شوخی نکن ناضر, تی باید منوفراموش کنی: ما هیچ وقت با هم 
ازدواج نمی کئیم, من چند وفته دیگه از این دنیا حی‌رم. 

چشمانش قرمز شده. دستانش می‌لرزد. چقدر این پسر دوست 
داشتنی است. 

کلشن! یه کتاب برات آوردم. کتاب راورق می‌زند و شروغ می‌کند به خواشن 

(ھرگز از مرگ نهراسیده‌ام ... اگر مرگ را از این همه آرزشی بیشتر 
باشد. حاشا حاشا که هرگر از مرگ نهر اسیددام.) 

۔می شنوی کلشن ... گوشت ا دارم پرات شر ی‌خونم. 

خدایا۔ انگار این چند دقیقه اصلا این جا نبودم. چقدر سخت است 
حرفی برای گفتن داشته باشی, اما گوشی برای شنیدن نباشد. بیچاره 
مریم هم حتما حرفها زیادی داشت تا برای پدر و مادر کرولالش بگوید. 
به حاطر همین ۔۔ 

.معذرت میخوام تاصر, داشتم به ... 

برفه اساتم تمی‌دهد. اتاق یوں سزم ی چرخد. هعه چا تأررک کید 
فقط صدای مبهم ناصر توی گوشم پیچیدھ پرستار .پرستار ... 
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٠‏ رانگاه کرد و در حالی که به طرق دببرستان بخترانه ادا 


ا یل شدن دبیرستان خترت تنب ده دا 
معمول خیابان مقابل دبیرستان, داشت شلوغ می 
رهگذران: سه پسر جوان جلب توچه می‌کردن که 
ایستاده بودند و اطرافشان را نگاه می‌کردند. 

یکی از آنها که موهای براقش راروی پیشانی اش 


1 ہس وی‎ EEE 
و دیگری لبخند مرموزی برلب تشائد و در‎ 
مت زد کلت ن فکر تکٹم مروز خبری از یش‎ ۳ 
نفر سوم که اندامی چاق دلشت و موعابش مرتب‎ 
پشت به خیابان ایستاد و خطاب بدو تفر دیکر‎ + 
٩ ترسونید..-هنوز حرفش تمام نشده بود که نگاهش‎ 7 
ا دو دوستش افتاد که پشت سر لو رانگاه می‌کردند‎ 
2 بگوید پا به فرار گذاشتند و در ین دویدن یکی از آنها‎ 
فرارکن.»و و ی آنگه فرصت برگشتن و نگله کردن راب‎ 
دو دوستش که ار دید ار محو شدند,سعی گر‎ 


اسلام؛ و با آرژوی سلامتی و خوشیختی و موفقیت و کلی چیرهای 
خوب دیگن برایتان تا جسم و روح عا عزیزان قصه‌گو, را برای 


: رویازوشی بایک زندگی توام با شور و شادکامی آمانه نعاید, و اما بعد: 
که فحان پاسخ ما باشد به شما سروران؛ 


8 زهرا سرلک . الیگودرز: 

خواهرم. گزارش ارسالی علبحده ار سردبیر مجوز چاپ گرفت که 
در شماره قبل ملاحظه فرمودید. لطفاً از مشکلات مبتلا به دانشنکده و 
شهر محل سکوتتتان برایمان بیشتر بگرنید. سردبیر» این نشریه 
ماشاءالله یک کامپیوتر سیار است و اسبامی کلیه همکاران مجله در 
شهرستانهاء در حافظه‌اش ثبت است. علاقات بعدی ما «ر شائیزار »شمادر 
همین ضف رتیت یاام نرفته بز همین عنم ار هیک جدول ار سرکاز تاپ 


شدھ خوپ دبگە داریم فعکار می‌شیم! 
٭ مژگان پ .بندرالزلی؛ 


-حواهوم: مابه دیدار سیدار مت ٹائل آمدیم, اما چه لزومی داشت که 


نے را دقیقاً یویستی: و قید تدانی کا محفوظ مماند ونیا مه الم مستناره 
۱ 5 دلخوافت معرفی شنزی. علی ایحال داستائت رویت شد و اگر سناعت 
2 ۱ نگارشی رعایت شده باشید حشماً در چاپ آن دخیل است وعدم چناپ یک 


دلستان ری به یلاع و کرتاهی قضه ندازد. 


سس سب صاعحب نام و پس از تمرینات متوالی و چندباره نویسی یک قصه .حتی 


لت تد 
4 ۸ 


1 بی یھ 





هعین قصه ارسالی #دید از » هم ہد نبست؛ اگر که دوباره‌نویسی شود ۔ 
وقتی از بازنویسی آن ارضاء شدید: آن را برایم ازسال نسائید که سخت 


: هفتظر دست پخت سرکار خانم هستم, زیاده ملالی تیست و موفقیتت را 


در آفر قصه‌تویسی خواهانم, پس به امید آن روز 
٭ سودابه سرلک . الیگودرز: 
هشب برقی «و سچای خالی» از سرکار خائم په دستم رسیده .که در 


نوبت چاپ است :و می‌داتم که قبلا +یفتی قبل از عهر سال ۸۰.قصه 


زیادی از سرکار علية زیارت می‌کردم و برحال شین می ار نکی 
گرافیک مشغول تحصیل هستید و گرفتاری آجازہ نوشنتن را از خما 


. سلپ کردہ اسٹ, اما هر از گاه طبع آزمائی می ‌کنید و حاصلش هم همین 


دو قضه ایست که برشمردم اما «ثوبت ۸ موی آرزو »و انمیتی بوس »هم 
سه قصه ایسنت از #زهراسرلک که هر سه راهم در ئوبت چاپ دازم و 
بواقع هنوز تع یدانم | هسودایه» سرلکآو [«زهرا+سرلک] یک نفر است 
و با ډو خواهرند و با ابتکه ډو دخترعمو که در یگ آدرس و یک منزل 
ساکن هسنتند. البته شیاهت. خط سبک نوشته و آبرس آنهاء خبر از یک 
تویسئده با دو اسم و یک نام فامیل عی‌دهد. لطفاً در نامه‌های بعدی 
مشسخصات بیشتری از خود برایسان بنویسید. بهرحال موفق و موید 


0 ہے سے ۹ 
ں هل و اماهنوند اگ 
" اندازه کافی ندویده بود که از پشت یک دیوار صدای خنده‌ی دو تفر را 
































+ سیدی a reg‏ متوجه. 
وری به طرف دبیرستان راه افتاد و گفت: «بایا 
بدوم تاه در حال دویدن موهام هم خراپ 
با نکتیدها...۸ 
ن تتها دو سه دقیقه مانده بودی هر سه نف به چایگاه: 
» دقلیقی بعد که صدای زنگ مبرسه به گوشن 
گاه گردند و لبخند زدند. درهای بزرگ دبیرستان 
برگشت. یکی از آتها برای لحظه‌ای خیابان را نگاه 
ار گذاشت و تفر دوم نیز به دثبال او دوید. آخزین 
زمزمه کرد: #دیگه گول نمی‌خورم خودتون خر 
عام نشده بود که سردی دستی را پر مچ خود 
و دلیل قزار دونفر دیگر رافهمید؛ مامور به رویش 
که توبی !و او رابه طرف هاشین بزد. 
فرار باشد تنها به این می ‌اندیشید که هعین . 
دیوار ایستاده اند و به او می خندند, 


باشید. مننظر قصه‌ها و گزارشات «شما» می ہباشم 
۵ مطهره حسین نزاد نی ریز فارس: 





استعداد را ہا مطالعه عمیقتر در آثار نوپسندگان صاحب نا ۱ رة ید ت 


جوا منانثرک ال ايه فا ماق ی تا 
رسید, سمانه محمد پور . قالم شهر: «کلافه مات کلافه ام ی 
بلاخرہ می‌چاپمش) یلا قلی پور بالف ۔ ګرچ نصه کرتاہ شیریتیخوران 
قبرسان » رسید۔ بیشتر از این‌ھا از سرکار توقم داشتم: منتظر اثر بعدی. 
هستم. لطفاً به جواب عشترک توجه فرمائیتۃ محقدشهدی اطالقالیٰ > 
اقلید فارس: «آدسها» «خاگستر خفته»و من و گلی بات رویت شد از 
حسن سلیقه سرکارعالی در تایپ قصه‌ها و همچنین رعایت 
علاعت‌گذاری دستوری مکیف شدم. و این حال با چاپ آنها مضه 
می شود. همین روال را در ارسال گر ارش بیشتر شنایقیم, پس در لا 
گزارش هم هستیم! خوش زی .و اما جواب مشترک به دوستالمان+ 
- عزیزان! اشاید شمااخوافران و برادرائم کا پا ان ا ا 
دارید بهتر از من سی دانید که بازده نو شتن۔ تداعی همان ۽ عروف 
«نوشتن عرق‌ریزان روح است » می‌باشد. یعنی فمائقدن که عضلات 
دست و پا در انجام یک کار بذدنی خسته و فزسوده می‌شود. بر کار 
نوشتن هم به همان میزان روح نویسنده در زیر قشار تب و تاب بوجوز 
آوردن بکہ اثر نگارشی به خستگی و بهمان میزان به آمانگی می رسف 
بعیثه ملل عضلات بدنی. که با کار مقاوم‌تر و عضلانی‌تر می شوئد۔ 
اپن مطلب بدان جهت عرض شد تا شماعزیزان قصه‌گوی آینده. به 
ارزش آثاری که به‌وجود می‌آورید ید پۍ برده. از دوبار‌نویسی و با 
چندباره نویسی خسته نشوید. ساعات بیشتری را به مطالعه آذاز 
تویستدکان صاحب نام عتقدم, لختصاص دفید تا در آرشیو لقات 
سلول‌های خاگستری مغزتان به تعداد بیشتری از لفات مورد تیان 
نگارش دسترسی داشته باشید. مطالعه آثار گوٹاگرن صرلط سستقیمی 
است که راهیر شعا سزوران دز رسیدن سی کت - 
«قحه‌گویی # اسٹ خوش باشید. 



























فرم اشتر اک مجله اطلاعات هفتگی توچه + بر 
در ضورت عدم غریافت نشویه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شفاره لفنهای 


از خواهان آشتزاک تشریه اطلاعات هفنگی هستیو. ۲۹۹۹۳۳۷۲۷۱ بخش آبوتمان تعاس حاصل فرمایند: 
0 قزم اشترلک را کامل و خولنا پر کنید, ااز پاسخ دادن به فرم‌های تاخو انا دوریم | ۱ 
رم حق لشتراک را یه حساب جاری ۵۶۲۰/۵ عوسسه اطلاعات ترد بانگ ملت :شه ہرگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی » در داخل کنور 


۰ میردلماد تهران ک ۶۵۰۷/۸ قاہل پرداخت در کلیه شعب بانگ ملت] واریڑ کنید. 
ت از فرستادن وجه تقد پابت اشتراگ خودداری کنید. 


نام و نام خانوادگی مشترک ؛ 





2 ۹ ادرص مسر کت ۱ 
27 در صورتی که قزلا مشترک بوده‌اید شماره اشتراگ رآدر قرم آشتراک قید کتید. 
رح ہریدہ یا کپی فرم تکمیلی را همرله با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست ee‏ نلق 
سفازشی به فشانی زیر ارصال فرمابند: rah‏ 7 
تهران لور می رداماد ۔خیابان تفت چنوبی ساختمان روزتات اطلاعاك امور مشترگین. ‏ | وی یک ید یمان او یىی سیم 
کدپستی: ۱۵۴4۹۵11۹٩‏ اتی ود یر نوا گا رنه ور ۲ تاد 
ت حق اشتراک سالانه ؛ برای داخل کشور: فیند کسد پستم الزامی مى باشد 







ہرگ درخواست ات اک باطلاعات هفتگی » خارج از کشور 
نام نام خانوادکی و نشائی مشترک: (لطفا با حروف بزرگ لاتین نوشته شود) || 






ادرس رابط مشتر ک در ایران ۰ 


















صندوق پستی ! ا ×ے 
قبلا مشت ک بو دهء‌ایل ۱ ۱ 





ه تنها نمایشگاه دانمی کتاب در ابران e‏ کاتالو ک ناشر 
٭ بیش از ۲۰۰۰ عنوان به نمایش دانم میباشد ٭ قبول سفارش کتس از ناشرین معتیر 
٭ صدها عناوین جدید هر هفته ارائه میشود 


٭ کتب علمی, فنی؛ مهندسی و پزشکی در ۱۸۰ رشته 


٭ سالهای جاب از 1۹۹۸ تا ۲۰۰۳ براساس دلاری ۲۳۰ تومان ۱ 
٭ خرید بدون محدودیت و برای عموم آزاد است بزبان انگلیسی چاپ اصلی 
۵ خدمات ابنترنت و اطلاع رسانی محانی برای کتاب ۵ تنظیم نمایشگاه کتاب در سراسر ابران 


آدرس فروشگاه: خیابان انقلاب تقاطع ۶ذر شمار ۵ ۱5٩۳‏ 
آدرس دفتر:؛ تقاطع میر داماد آفریقا ضلع جنوب غر بی ساختمان ۵۶ طبقه اول شمار ه ۲ 
تلفن دفتر ۸۷۷۱۰۸۰ و ۸۸۸۸۲۳۲۲ فکس: ۸۸۸۰۱۶۰۰ 
تلفن فر وشگاه: 9۶۹۵۲۰۰۱1۹ ۶۹۵۳۰1۸ فکس: ۵۷ ۴۱۷۳ء 


EMAIL SHOP :SALTEHZ@HOTMAIL.COM 
EMAIL OFFICE : SALTEHI @ HOTMAIL.COM 














آرایه خدمات دندانیز شکی در ونک 





بهد‌اشت کامل؛ قیمت مناسب؛ کیت مطلو ب 





۱-برکردن دندان ۵۰ الی ۸۰۰۰ تومان 
۲-عصپ‌کشی هر کانال ۷۰۰۰ نومان 
۳کشیدن هر دندان ۰ الی تومان 
٤‏ چرم گیری هر فک ٠‏ تومان 
۵۔ روکش یاکاشتن هر واحد ۵ تومان 
۶ پر وت زکامل ( دندان مصلوعی] ۰ الی ۲۰۰۰۰۰وسان 
۷۔ارتودنسی ثابت و متحرک افساط 


انجام جراحی های لله و ذندان,لامیلیت, پرکردن: باچیتی 

سفغید کر ڈن ذ تد انہا, بلیچینگ متناسب با بوذ جه شما 
طرف فرارداد با بیمه ابران» خدمات در مانی 
تأمین اجتماعی؛ نیروهای مسلح و شهرداری 

ناشن ۸۸۷۹۵۷۶ 









آموزشگاه شیر بنی و آشپزی و گلسازی 


با اخذ گواهینامه بین‌المللی ستارحان ۶۵۱۳۸۹۳ 















































محمدفادی بنایی 
دانش آموز کلاس سوم 
ابتدایی دبستان پسرانه 
امام حسین(ع) فاز ۳ 
شهرک مارلیک منطقه ۲ 
شهر پار در سال تحصیلی 
۸+۱ با معدل ۱۹/۵ 
شا گرد اول شناخته شده 
با تشکر از اولیاء دستان 


مریم بنابی 
دانش آموز کلاس اول 
ایتدایی دستان دخترانه 
امام حسپن(ع) فاز ۳ 
شهرک مارلیک منطقه ۲ 
شهریار در سال تحصیلی 
۱ سا سعدل ۲۰۰ 
شاگرد همتاز شناخته 
شده با تشکر از اولیاء 




















دبستان بخصوص مدير و مدیر محترم آقای رخ و 
محترم خائم فتوحی و آموزگار گرامی سرکار 
آموزگار گرامی سرکار خانم ناظری 


کس بیگدلی 


قر ک اعتیات 7-٩-۰‏ قتصمیتی تو لد‌ی دمگو 














تماس از ۹صبح الی ۱۲ شب : 


نورج عزیزم» _. 
زیباترین واژه زندگی 


معنا و مفهوم زندگی را در باتو بودن یافتم. صمیمانه ترین 





تبریکات مرا به مناسیت اولین سالگرد ازدواجمان ۲۸ مسهر 


همراه با سپدی از گلهای رز بپذ بر. 





همسر عاشقت 


با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 
مراسم عقد. غروسی و جشن تولد شمارا پا متنوعتر ین شیر بنیها 
و انواع کیکھا در مدلهای جدید جاودانه می سازد ۶۳۸۶ 
آدرص خبابان بھبودی نیش نصرت ۹ ۴ »۶ 


هموطنان عزیز بیائید با ترك مواد مخدر دوباره متولد شویم و زند گی گلاشته رابه فراموشی ہسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم اغشباد جرم نیست بلکه یك بیماری است 
پس با معناد مثل يك بیمار رقتار کنیم. با استفاده از داروهای ترك اعتباذ تولدی دیگر می توائید بدن درد و بستری شدن و عوارضی جانبی و با ایجاد نتفر از مواد مخدر و 
بصورت سرپائی و کاملا پنهانی ابن بیماری رابرای هميشه از بین بہرید۔ ضعثا يك دوره داروهای ثبروژای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. برای رفاه حال تهرانیها دارو به 
وسیله آژانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوانی بك ساعتہ با پست پیشتاز ۲۸ ساعته ارسال می گردد 
خیاہان آزادی . خیابان جیحون ‏ داخل جیحون - چهارراه طوس سمت چپ داخخل طوس -پلاك ۲۳۰ 
۶ ۴۴-0 ۹۵ -تلفن و قاکس: ۴ ۳ ۵۰۳۴۱۷ ۶ 




















زویایی‌ترین شب 
از تماس بامایشیمان نخواهیدشد یج 
در مکان شمایامکان ما 
فیلمیر دار ی:مو زیک ز ند ه,شنام نقد و اقساط 
۹ ۰ء۸۷۰ 
۶ن ۳۱۶۷۷۳٣۰‏ ۔۔ ۹۱۷۳ء 














تلفن ۰ ۸7۸۰۲۸۰ = ۸5۹.۸۴۳۳ 
۳ ۹ی ھ۸۸۰۰۹۸۷۸ 
نمسای و قعسم جنثت سےا اف يها که سود 






+ الا ھو ہت ےه تر میم مو در ڈیراں 
وت تین اکن ار اعے بکا 

1 چاو آفظر تسح ریم سو از کانادا 
+ از بسن ۷ رھ ما کسد هزار تار هو 





ا 











جدول اطلاعات عمومی 
0اققی: 


۰ گزاسی و بزرکوارتر . یکی از آٹار نویسئده 
فرانسوی #رومن رولان» است ۲ از قدیم و ندیم 
جلد کتاب پرارزش ہٹام «نظری به موسیقی »رانکاشته 


است . پابرجا پودن ۳. خاک کوزه‌گری .تقویت موجی ۔ 


عضو تنفسبی کلمه‌ای در مقام افسوس و دریغ ۔عنصر 
شیمیابی ۴.روز جشن و شادی .نقطه سياه بر صوزت 
.سل و سالی از او گذشته .چوب بلند افقی که دو طرف 
آْرا بر چوپ دیگر استوار کنند ۵دشمن سخت .صبم 
زود هرای لطیف و مضوعی دارد .محل خانه خدا در 
عرہستان #قله‌ای در استان فارس .سنطقه مززی ایزان 


و عولق در اشتان کز ماتگناه ۔ امید و آززو #۷ زمیته . 


نازیبا و زشت .مرد بی‌زن و یا زن بی‌شوهر .نیشتر . 


صدمترهریم هسدا و یا لحن ہم .لطیف و نازک .دلتنگ 


کرای و سود ساختمان و املاک ۱۰.حرفهای بی‌مورد 
بیمار تب دار . پیچیدن صدا در کوه .متاغ و کالا . چینه 
دیوار با دیوار گلی ۱۱. گوسفند بی‌دنبه .بت .یکی از 
شسخصیت های شاهنامه قردوسی . کسی که به‌تنهایی 
آهنگی را بنوازد و با بخواند .سه کیلو تهرانی ۱۲.خدا 
نکند بر محصولات کشاورزی بخورد ۔ رمین بابر و 
بی‌آب و دور از آبادی و روستا . باید از چنین چشمی 
دوری جست ۱۳. جامه و لباس . یکی از شاخه‌های 
سلسله عصیی خودمختار که مرکز آن در بخش میائی 


تخاء جا دارد . چهره و رخنازه ۴۔ للم و سم : 


عداوت ر دشحنی -بالای هر چیز .سرزمین قراعنه را 
ابیاری می‌کند ۱۵ء عایه روتق و رخشندگی ۔کرمی و 


شعله آتش ءناپاک ۔خظ تلگراف .بالا آمدن آب دریا ۱۶ 


یکی از اولین قهرمانان وزثه‌برداری کشورمان .کنجه و 


شکاف گوچک که در دیوار اٹاق ساخته می شود ۸ 
دستگاه تمایش فیلم‌های سینمایی برای تلویزیون. ٩۷‏ 


یکی از مجموعه اشعار شاعر توانای معاصر «فریدون 
مشیری؟ : داتشمند بزرگ ابرانی انرازی» موفق به 
گنفت آن شند 


0 عمودی 
۱ از خطاطان قرن هفتم هجری تبریز . سمت و 


طرف ۲. هر خسم بسیط که با اکسیژن ترکیپ شده 
باشد شهری زیبا در استان گیلان .جانور مکار دشت 


و صحرا ۳. کوشش و شتاب .از کنده برخیزد و بس ۔ 
چاق و فربه شدن .انتهای هر چیز باشد .من و شما ۴. 


بعد از غذا صرف شود.وسیله‌ای برای کوبیدن شالی 
تا برنج از پوست جدا شود .بیان کردن حال و نشان 
کسی با چیزی .دوری و جدابی ۵مزه ناگوار .پاری و 
کمک حواستن .نیم میلیون ۶۔یاخته ریزی در رستنی‌ها 
و نهانزاها .انبوهی و انباشته شدن .نقره ۷۔واحد سیگار 
این دشمن چان آدمی .ثنر و از خودراضی .برداشت 
محصول جو و گندم ۔خیر و برکت و نیک بختی .خرس 


a 


















از بین عزیزانی که هر هفته حدول مجله را 


اسامی بر ند گان حدول شمار ه ۳۰۵۲ 
١‏ آقای جمشید صائب . تنکابن . سلمانشهر . روسنای تازء‌آباد | صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
۲, آقای احمدر ضا فیروز کوهی ۔ زابل 


نمایند: دو نفر به فید فرعه انتخاب و به هر 


یک هد ره آ ره باد د تقد دد 
جوایز برتدگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. ۰ یہ ای ؛ رسم؛ ہو یم می گر 





عرب برای بافت قالی برپا کنند.میل نفس و ارزو .از 
خوردنیهای دیکر قبل از غذا -رونق و نیکویی حال ۹۔ 
یکی از عظهرهای طبیعت خوشبو به رنگ زرد یا کبود. 
اولین راهرو سرپوشیده ۱۰.کرییان .بالاترین و بهترین 099 

طراح: زهرا سرلک ‏ الیگودرز 


۔ژڑست و خرکت و حالت چهره هنرپیشه هنگام بازی در 
تثاتر و سیتما ۱۷ فرسرده و کهنه . نویسنده تامی و 
خالق اثر ەیک وجب خاک خدا" 


اختیار .مبهوت و سرگشته .پرنده‌ای که وقتی بپرد آش 
هم سرد می شود! ۱۱.یکی از نتهای موسیقی - خزنده 
گزندہ خوش خط و خال .نکاشتن مطلبی در روزنامه 
یا مجله . بهترین و پسندیده‌ترین نیت ۔ یکی از 
بازیکٹان در زسین قوتیال ۲۲. خوبی و نیکویی ۔ 
موزسسه‌ای که به نعایندگی موسسه دیگر کارهایی 
انجام می‌دهد . ھمیشه شیرینش را برای شما آرزو 
داریم ۱۳. می نٹنینند تا شکاری را صید کنند . 
شخصی که هميشه سلاح سرد و گرم همراه دارد ۔ 
درخت همیشه سبز ۱۴ آدم گزافه‌گو در غربت | 
فراوان زند ۔ گذرگاه و محل عبور . یکی اڑا 
شخصیت های اثر فخرالدین اسعد کرگانی» است ۔ 
سازمان مخوف آمریکا ۱۵. یکی از خواهران | 
ابر ونته » شاعره و نویسنده انگلیسی .خوردن .پار و | 
مددعار ‏ وجه نشترک اسب و دوچزخه , شاعر | 
توصیه کرده که شکستن آن هنر نمی‌باشد ۱۶.فرزند | 
نتیجه .از شهرهای عقاوم در هشت سال دفاع مقدس 










حل جدول شمارہ ۳-۵۲ 


a »ن‎ 


شماره ۳۰۶۰۳ 


پسرشان در یک روز 
تعطیلی به پیک نیک 
رفتند پسر آنها که زوق 
نقاشی داشت از این 
صحنه ہک تابلو تهیه 
کرد وقتی پدر و عادر 
به این تابلو نگاه کزدند. 
متوچه یک ۱ 


شدند و اشتتاه را به 


تکه های بر ید ه شدذہ 


در ابن شکل دوازده تکه سیاه بریده شده را عی‌بیتید چنانچه 
بتوانید این تکه‌ها را به طور منظم و با چایجا کردن آتها یک اسب سیاه 
ريغا یه دست جواهد امد. حالا خود و یا به کمک دوستان این کار را 


پسرشان گوشبزد کردند و او هم پذیرفت..حالا شعا می‌توانید بکویید این اشتیاه در نفاشی کدام اسست؟ | |شروع کنید و حتماً موفق خواهید شد. 


بچه سرخبوست و شکار خ رگوش 


تزدنکهای ظھر پسربچه سر خی ست تتتم گرفت برای ناغار خانوآنذ 
خرکوشی شکار کند. تقنگ خود را برداشت و به طرف صسحرا حرکت گرد یکی از 
بموستانش که ذوق نقاشی داشت از لین صحنه یک تصویر تهیه کرد و چون 


می خواست تصویری هم به دوستش بدهد از روی نسخه اصلی یک کپی برداشت. 


وقتی با دقت به دو تصویر نگاه کرد با حبرت متوج+ ۱۰۱ اختلاف دز نس این دو 
تصویر گردید. آبا شما هم می توائید این اختلافها را پیدا کنید؟ 


شماره ۳۹۶۳ 


شکارچی برای شکار به وسط کوبر رفت, ولی غروب بدوی اينکه شکاری به 
دست آورده باشد خسنثه و سانده می خواست به قلعه برگودد, وفتی بر سر این سه 
راد رسد نتوانست تشخیص دهد کدام راه را انتخاب کند بدون آنکه په قبیله 
سیاهپوستان و یا مارهای خطرناگ و صحرای ہی ‌آب و علف برخورد کند یک زاست 
به قلعه برسد. ایا شما می‌توانید این شکارچی گسشدہ را راهتدایی کنید و راه اصلی 


را مه او نشان دعید؟ 











۱ در کشت سوژمیابی ففته پیش پرکاز به سو > 
" حوالی خیابان فردوسی موتورسیکلت 


دوترکة حائل دو کپسول گاز که نه کر 
جناب رائندہ کلاه ایمنی داشت و ئه مسافر ترک ایشان: چنان ا 





می گهسولها پرللست با خا 


عرض کردم «اگر پر باشند, راننده و ترکش حق دارند خود را رزودتر به منزل برسانند و اگر 
خالی باشند, باز هم عجله آنها به این خاطر است تاهوا تاریک تشدہ از طریق عرز بازرگان و ردن | 
پنزین توی باک موتور در شهرستان همرند» بروند «ترکیه» از گازهانی که اخیراً همسایه 
بدحسایمان دبه درآورده و په بهانه پایین بودن کیفیت سوخت نمی‌خرد. کپسولها را پر کنند و 
برگردند کشورشان! # 
| ئتیجھ اخلاقی؛ زیر پایمان پر از گاز است. کپسول آشپزخانه‌مان پر از خالی! 
۱ گفتار بزرعان بیرونعان دیگران را کشته, درونعان خود راا 





سس 'س" :تی — مسسہہسسمسپذِدِسِسسسسمسسمسس.۲‌ِشسشسستسسہھژي٤أژ‏ سمسسیب‌مسسسیس سسس-صتتےےبٹ/ى سس e e‏ 


۷ " تسا ۰ے تمایش با ۱ سا میم ود م3۳ .5 7 
اہمسدی خاگہزاد - ۱ 
۱ 


ومر ناذوقمان ہر 





ِ : ۱ ۱ ا سجید شادمان‌نژاد » در شرح این تصویر مربوط به کاسبی پاره وقت کودکان 
ری ١‏ چاو سموغات محمور با یک پاکت فرستاده که چون صخا این عکش انح پٍاغیرت سپزی‌فروشی حاقلیه جاده هت زهراا که مطفلکن‌ها در حد توانشان ختمن 
رنگ بندی جالیتر بود: حق نقدم آن را رایت کردم. دوشیزه «کاکوان » دانشیجوی تحصیل. به امور عالی خانواده کمک می کنند۔ گفت: اوایل انقلاب اکثر شعارها در زمینه. 
هوای «جواهرود» شهرستان رامسز۔ نعره خیاطی ۲۰ دست دوزنده ان درد تکند. ا ہیگانه) غافل از اینکە بعدها چون پول و پله در فروش خودرو صفر کیلومتر است اولو با 
1 آفرین هرا آفزین! ۲ تفه بت ب کتهاه. تھا : تا چا کش ایا برای فة 

فرین صدافرین هزار و سیصد افرین اچنذ عیب فنی) کم کم به جای تقوبت شرکتهای تعاونی روستابی تا کشاورزان براثر فقر | 
86| امالی برخلاف میل باطثی 
۱ آواره شهرها نشوند اجهت 
خودروسازی مورد حمایت 
چهار چرخه‌های دودزایی 
اقتصادی با دلیل و برهان 
ثابت کردند در صورت 
آزاد شد واردات لتومبیل 
بدو عیب شیا ۷۰ درد 
اه نفسم مصرف کنندگان 
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تضور بنده این بود که فقط در تهران بزرگ و بلبشوو پر از کیف قاپ و / 
جیپ بر و زورگیر و... تاکسی‌های نارتجی با شروم سال تحصیلی مسافران کنار ۱ 
خیابان را رها می‌کنند و تبدیل به سرویس مدارس می شوئد., اکار 
توب کمتر درآمد بیشتر) حالا تگو شهرستانی‌ها هم در بعضی عوارد اڑا 
مرکز بیروی می‌کنند ارونوشت برابر اصل) سواری دادن به بچه 
عدرسه‌ای‌هایی که والدینشان از وضع عالی برخوردارند. غبر از 
" کرابه ماهیانه قابل توچ راننده سرویس از پاداش و عیدی و تیز 
بی‌تصیب نخو آهد ماند. 

شاهد این العا بعنی تبدیل وسیله نقلیه عمومی به سرویس 
۱ مدرسه شکاز دوربین همکار عکاسمان در «اسل» یکی از 
شهرستانهای پرجمعیت استان سرسبز عازندران. با این توضیم که 
تاکسی‌های شهرستان مزبور آبی هستند. رنگ چشم‌نواز سطع 
[ دریای مازندران در عواقع غیرطوفانی. دریایی حاوی انواع آبزیان با 
ارزش و ذخایر گاز و نفت که اگر سابق بر این فقط همسایه شعالی 
اروسیه) به آن چشم طمع داشت. اخیراً سایر هسسایگان جدید هم 
اکشورهای‌تازه استقلال بافته) به تحریک آمریکا قصد تجاوز به حریم 


ایزان را دارتد. 
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خبر ھا و ر و مد آذدهای صقت هنر 


خداحافظی نیکی کریمی با محمدرضا فروتن 

قیلم پیش از آنکه بکویم خداحافظ » نخستین ساخته صدرا غیداللهی که ۲ ۲ 
فیلعبرداری آن.اخیراً به پایان رسید. آخرین مراحل تدوین را می‌گذراند. در | ۲ 
این فیلم که در جزیره کیش قیلمبرداری شده. نیکی کریمی و محمدرضا| 
قروتن نقشهای اصلی را ایفا می‌کنند. فرج حیدری عدیریت قیلمبرداری و 
عبدالله اسکندری طراحی چهره فیلم عذکور را به عهده دارند, فیلم. «پیش از 
آنکه بگویم خداحافظ »را هدایت فیلم تهیه می کند. 






شکوفه‌های سنگی یک هنر مند 

عزیزالله حسیدنژاد سازنده فیلم مهور در آتش»بنا 
دارد به ژودی قیلم «شکوفه‌های سنگی» را جلوی 
دوربین ببرد- این قیلم داستان زندگی هترمندی است 
که رنگهای سه فصل پابیز, زمستان و پھار را مرور 
می‌کند. عدیر فیلمبرداری «شکوفه‌های سنگی» حمیدرضا 
لطفیان, مجری طرح و مدیر تولید آن غلی روبین‌تن و 
بازیکر انش محمد پناهی سردشتی و جمعی از بازیگران 
کردزپان هستند. این فیلم را مرکڑ کسترش سبتمای 
تجرپی با مشارکت بخش خصوصی تهیه سی کند. 


انتظامی و احمد تجقی درنی کف 
راز یک قتل 
«سایه روشن» به کارگردانتی حسنْ هدایت و با 
هترعندی عرّت الله انتظامی پانیز امسال در گروه 
سینهابی استقلال به نمایش برعی اید. 
حسن هدایت «سابه‌روشن» را پراساس کتاب 
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«دختو ی در از شور عشق » ٹا 
قفس) شناد شد «روبای تلخ» نسل جوان 


مثتسیاد » ساحت» تادر عقدس کارگردان فیلم پرفروش مشور 
جدید قدرث‌الل» | عشق» همچنان درحال قیلمبرداری فیلم جدیدش 
سلح میرزایی که پیش از | در تهران با نام «رو‌پای تلخ » است. این فیلم 
این سختری در قفس » | روایتگر رویاهای تلخ نسل جوان امروزی است. 
نام داشست, اخرین فیلمنامه «روبای تلخ» را خود نادر غقدس 
مراحل تدوین را پشت | نوشته و عدبر تولید آن ناصبر مقدس و مدیز 
سر گذاشت. نوبسنده | فیلمبرداری‌اش على لقمائی فستتدہ ساسان 
انشیاد ۾ علیرضا داوودنژاد ابراساس طرحی از صلح میرزابی| | فرخنباء آیدا آی‌سصدی, بابک نوری: مهدی میامی 
است. در این قیلم فریبزر عرب نیاء سهناز اقشار پژمان بازغی. | و۔۔ در این فیلم ایفای نقش می‌کنند. مجری طرح و 
نسرین مقائلو و چنگیز وثوقی ایفای نقش می‌کنند. تهیه‌کننده «رویای تلخ»نادر مقدس است 





تاریکشانه که توشته خودشی است. ساخته. 

عدیریت فیلمیرداری سایه روشن که پا درجه کیفی 
الف عورد ارژیابی قرار گرفته, توسط حسین ملکی 
انجام شده و احمد نجفی. بهناز محرز» هنکامه 
فاضیانی و فرزانه عبادی سایر بازیگرانی هستند که در 
این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند. 

امور پحش سایه روشن به عهده توسعه ایما فیلم است. 

خلاسه داستان: 

کارآگاه محمد علوی پلیس کهتسالی است که به 
واسطه شفاش با جنایت و قتل سروکار دازد, درحالی 
که به شبدت از مرده و مرک می ترسد. او در یکی از 
مأموریت‌هایش جسد پیرزنی را در کار دریا کشف 
می‌کند که عکس زن جوانی در کیفش قرار دارد. زنی 
که به تخلر علوی بسیار اشتاست. ولی نعی‌داند که او 
کیست. شماره تلفن متزل علوی تیز پشت عکس است. 
علوی در جستجو برای یافتن هویت زن مقتول و راز 
آن عکس به حقایق نازه‌ای می‌رسد. علوی در شرایطی 
ہین و آقعیت و توهم قرار می‌گیرد تا اینکه به راز عکس 
زان جوان و راز مهمتری در زندگی پی می‌برد. رازب 















توضیح ساناز کیهان: 
فقط شھرت نه! 

پس از چاپ مصاحیه خانم ساناز کیهان در 
صفحات هنری ققته گذشته مجله: ایشان طی تعاسی با 
چنگ هتر از چاپ مصاحبه خود با تیتر سن برای 
شهرت بازیکر شدم » کلایه کردند و گفتند که, سنظور 
عن فقط شهرت نبود. بلکه شهرت در کنار پول و 
غیره بود. و درواقم می‌خواستم بگویم که هنر 
بازیگری, جذابیت‌هایی از جمله موقعیت. پول 
و شهرت دارد و همین عسائل, انگیڑہ 
وزود خیلی‌ها به عرصه این هنر شده 
است و من ابدا منظورم این نبود که 
صرفاً برای کسب شهرت به این ھئر پیوسته‌ام, بلکه 


امیدواریم با درج توضیحات خانم کیهان. نگرانی 

ایشا از مانت تنڈ شا خاد ا 

هعه جذابیت‌های بازیگری و سینما و تلویزیون انگیزەھای بصن ابیت ی مضا شان خاد یارب وم چان 
فعال‌تر از گذشته به امور هنری ہپردازند. 

0 جنگ هنر 





مرابرای روی اوردن به این هنر شکل داده است.» 
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۱ 7 
«زر ررد به رودی اگران لے سو ان علی مصفا و کنایون ریاحی ۵ 

رز زرد به کارکرداتی داریوش فرهنگ. با دریافت پروانه نمایش به زودی در بهترین ۷ فرار از کشوز 
سینماهای تهرآن و شهرستانها به نمايش درمی‌آید. داستان جدیدترین محصول هوسسه 6 
سینمایی پویا عصر فیلم که اٹری غیرمتعارف در سینمای لیران محسوب می‌شود, درپاره © تدوین فیلم «جایی دیگر» ساخته مهدی 
دو عروس و داماد است که در شب عروسی‌شان سفری را آغاز کرده و در منزلهای بعدی 3 کرم‌پور توسط بهرام دهقانی به پایان رسید. این 
در مسیر راہ با هم آشنا می‌شوند. بر اثر اتقاقی غیر منتظره شیرازه زندگی آنها از هم ی فیلم داستان گروهی است که قصد دارند په 
پاشیده و باسفری پرمخاطره روبه‌رو می‌شوند که آزمون سختی برای آنان به هعراه دارد, وم صورت غیرقاتونی از کشور خارج شوند. 

عبدالله علیخانی و خسین فرحبخش تهیه کنندگان رز زرد هستند و مدیریت 4 هدیریت قیلمبرداری +«جایی دیکر» فرزین 
فیلمبرداری آن به‌عهده رضابانکی بوده است. امین حیایی,بهرام رادان مرجان محتشم ری ® خسروشاهی و تهیه کنندگان آن امیر بدیع و کامران عظیمی هستند. 
اولین نقش سینمابی خود حدیث فولادوند, حشمت‌الله آرسیده. جلیل ملک‌زادهء محعود : در فیلم مذکور علی مصفاء کتایون ریاحی۔ احمد نجفی, گلشیفته فر اهانی و چکامه 
زرودی. مریم نیک رفتار کیوان شاعرپور و داریوش فرهنگ بازیگران زز زرد ھستٹد ہے چعن راہ ایفای نقش می کئند. 7 
شعازہ ۳۰۶۳ -- 














این بیمه تامین اجتماعی خانه سینما هم حکایتی 
شدھ پیعه‌ای که هر سه ماه باید هنرمندان بزرگ سینعا 
را اف پرو لیوا بسن :شناسنام» ب 
دسبت در صفهای جورواجور خانه سینما, بانک, بیمه 
... بایسشند. تا اعتبار دفترچه‌های خودشان را تعدید 
کتند! 

تازه این عمال موقغی است که اداره بیمه محترم 
رحم کرده و با کمی اغماض در مورد بدهکاریهای 
خاته سیتما, اجازه داده باشد تا دفترچه‌ها تعدید 
شود. 
آدم دلش برای این ھٹرمتدان به‌درد می‌آید. هر 
سنه هاه چقدر وقت صرف می‌کنند. دفتزچه‌ها را 
تمدید کنند. چقدر تلقن می‌زنند, تا به آنها بگویند: 
عبناست پول ریخته شود » 

اپول ريخته شنده. بیایید #, 

«چند روز دیگه زنگ بزنید» و و این جور 
حرفهاء در این مدت جوابگویی توسط کارهندان 
خانه سینما, خودش انرژی صبر و دقت جداگانه‌ای 
را طلب می کند و په هدر می دھد. ایامی که 
هئرمندان به تلفن کردن می‌پردازند شاید ۱۵۰۱۰ 
روز طول بکشد و همیشه اکثرا به جای سه ماھ دو 
ماه و خورده‌ای بیمه هستند. تازه ایام عید ثوروز را 
که هبیشه بیمه نبستند به حساب نمی آوریم. خدا 





نکند کسی در این عدت مریض شود, زیرا باید رو به 
قبله گردد. 

مثلاً خاتمی از لعضای انجمن منشی‌های صحنه 
دز این هدت ۱۰ ۱۵ روز که بیمه خاضر به تعدید 
دفتزچه‌های ایشان نشده. مادر بیمار خود را که 
شیعی درمائی می گردہ۔ بايد به خداوند متعال بسهارد و 
یا اينکه خرج بسیار گزاف درمان عادر بیعارش را 
بپردازد. و يا دوست دیگری از اعضای خانه سینما در 
روز دوم مهر ماه قرار غعل جراحی اش را با دکتر و 
بیمارستان گذاشته بود اما متاسفانه بیمه محترم 
تامین اجتعاعی هیچ جور زیر بار نرفت ٹا لاافل 
دفترچه‌های این چند بیمار و بیماران دیگری که احتیام 
به فداو! داشتند, را تمدید کد 

به هرحال در این مسملکت شعار شده است رکن 
اصلی جامعه, زمان شعار دادن, هترمندان چشم و قلب 
مسوولان و باعث غرور و افتخار جامعه هستند. ولی 
در عمل هیچ ترجهی به این عزیزآن نمی شود. 


چواب دهد. آنها می‌گویند: هوزارت ارشاد بودجه 


تمی‌دهد و عبلغ ماهیانه را سر موقم پردآخت نمی‌گند.» 
می‌گویم: سگر این مبلغ تاچیزی که سه هزار عضو 
خانته سبتما را به همراه خاتراده‌هایشان و شاید یک 
جمعیت دوازده هزار نقری را پوشش می‌دهد: چقدر 
لسث؟8 


در جواب می‌گویند: اتازه مقداری از ابن میلغ را 
هم خود هنرمندان می‌پزدآزند.» 





















می گویم: هخوب. ایتکه دیگر بدثر شد.» وقتی فکر 
می کنم, می بینم که جوابی ندارند و خودشان هم درگیر 
این عاجرا فستنك. 

آیا واقعاً کل پول بیعه سه مافه هترمندان په اندازه 
هزینه اجرای یک جشنواره معمولی که در شهرسبتانها 
توسط وزارت قرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار 
می شود.هست, والله نها 

این هنرمندان بسیار بی‌توقم و مظلوم هستند, تا 
چندین سال پیش که به زیازت شناه عبدالعظیم(ع) 
می‌رفتم. یک سنگ گنده‌کاری قدیمی ہر دیوار محل 
ورودی آن خضرت قرار داشت, نمی دانم حالا هم باشد 
يانه ولی روی آن بنا به دستور پاه‌شاهان قاجار قید 
شده بود که «نانوابان, خکنعان. دلاعان (کنسه کشان): 
سلعانیها. هنرمندان و... از پرداخث عالیات معاف 
افستتتد. ۷ 

لانقل هنرعندان بر آن دوران فرلموش شده در حد دلاکان 
(کیسه کشان) بودند. و مورد تققد و لعلف مسوولان وقت قراز 
داشتند. اما توی این دوره, زمونه که هر کذام از 
هترمندان ما سفیران دوستی, عشق. صلح و آبرو 
هستند. باید برای مسائل اولبه خودشان به این شکل 
گرفتار باشند؛ واتعاباعت تاسفت است. 

چند روز قبل یکی از دوسناتم را درحالی که 
دفترچه بیمه تامین اجتماعی به دست داشت. دیدم, 
گفنم: "نیمه خانه سینا هستی؟» گفت: خدا نکند:» 
گفتم: «پس چگوته بیمه شدی؟» گفت: الدوستی دارم که 
ثانواست و او هرا به غتوان شاکرد ثانوایی به بیعه 








ہے دهد ه هل ماهنانه اہم 
گت انس هدع ار ہر 


معرقی کرده ست.» گفتم؛ «خوب, مبلفی که می‌دهی با 
خانه سینما فرق دارد؟» گفت: هن بیعه اختیاری که 
برای حرقه‌های مختلف فرقی ندازد.» 

پرسیدم: هسه هاه یکبار دفترچه‌ات را تعدید 
می‌کنی؟# گفت: #خدا پدرت را بیامرزد. مکه وقتم 
را از سر راہ آورده‌ام. دفترم را سالی یکبار و 
توسط همان دوستم تمدید می‌کتم و اصلا 
نمی‌دانم نشانی بیمه کجاست؟» 

آپا این هنرمندان مظلوم حتی در حد شاگرد 
نانوایان هم نیستند؟ نه حرمتی: نه احترامی, خانه 

پرززق و برق یعنی خانه سنینداء بودجه‌ای را که 
مجلس تصویب کرده و باید ارشاد دراختیار انها 
قرار دهد هنوز در چم و خم مسائل کاغذبازی 
دریافت نکرده است و فکر می‌کنم بنا به گقته 
مسوولان خانه سینما, شاید میلغ بسیار ناچیزی 
به آنها داده شده است. یعنی خود خانه سینما هم 
در گرفتاریهای عدیده‌اش فرورفته و اصلاً 
نمی تواند برای کسی فکر کند و کاری انجام دهد. 


طرح تکریم هلرمنداان خم نٹوائست 
چند وقت پیش هم با بوق و کرنا اعلام کردند. طرح 
تکریم هنرمندان تصویب شد, اما تاکلون جز حرف 
چیزی تصیب هنرمتدان نشده و تاه آن مبلغ تاچیزی 
که قدیمی‌های مستتمق ال ات سیا درتافت 
می‌کردند نیز, به خاطر تصویپ این طرح, قطع شده 
اسست: 

خدا بیامرزد نعست‌الله گرجی: شاپور بخشایی و 
چند تن از هنرمندان پیشکسوت قدیعی را که آرزو 
داشتند روزی حفوق باژنشستگی از خانه سیئما به 
عنوان هنرمتد بگیرند, اما با این آرزو دردل خاک رفتند. 
فکر می‌کنم خائواده‌های محترم امثال آنها با میلغ 
بسیار ناچیڑی روزگار می‌گذرانند. و حق بازنشستگی 
آنها آنقدر ناچیز است که شاید تنها خزج چند روزشان 
راتاسین کند؛ به هرحال تازه تعام این گرفتاریها متعلق 
به هترمندان رده بالا است. خدا پاری دهد هتروران و 
بدلکاران. دستیاران فیلمبردار, عنشی‌های صحنه, 
طراحان صحتہ و لباس و... را که با عدم سرمایه وعدم 
امنیت شغلی. هميشه دست به کریبان هستند. باید 
بگویم خانه از پای‌بست ویران است و تنها به بیمه: 
تکریم, بازنشسنگی, امنیت شغلی و ختم نمی‌شود: 
پاید طرح نویی برای این مکان مقدس ریخثه شود تا 
لااقل آنچنان که در شان و منزات هنرمندان است, با 
آنها رفتار شود. واقعاً چه کسی جوابگوست. خان 
سینعا اداره بیمه, معاونت امور سینمایی: وزير ارشاد 
و یا شخص رئیس جمهور؟ 

نادر طر بقت 
شمارہ ۶ 





ژانر اکشن, همواره در هالیرود مورد توجه 

شرکتهای بزرگ فیلعسازی و کارگردانان صاحب نام 
بوده است. در این میان, اکشنهای قانتزی با مایه‌های 
علمی . تخیلی هميشه توفیق بیشتری نسبت به 
اکشنهای واقم گرا داشتهاند, در آثار حادثه‌ای با درک 
رئال؛ دیگر از هجوم رنگ و تور و درامهای پراحساس 
خبری نیست. نگاه ابن نوغ آذار, اکٹراً تلخ و سیاه و 
نزدیک په آنچه در واقعیت می‌گذرد. است. و این نوم 
نگاه رامی ٹوان دز آخرین اثر اجان ووا اباد سخنگو » 
یابه تعبیری رعزگوهابه طرز ملموس و آشکاری دید. 

کارگردان آسیابی تباری که پیش از ابن اصرار دز تلفیق 
علیه‌های اکشن با موقعیت‌های رمانتیک داشت این ہار فیلمی 
یکسره تلم و واقع‌گرارابرای بیننده به تصویر می کشد 
که او رابه میدان نبردی پرالتهاب در جنگ جهانی دوم می‌برد. 

داستان قبلم 

داستان فیلم در سنال ۱۹۴۲ در جزیر؛ اسولوعون ١‏ 
می‌گذرد. زمانی که از سرخ‌پوستان ناواهو به خاطر 
زیان سخت و نامکتویشان, برای فرستادن اطلاعات 
رمزی. توسط بی‌سیم استفاده عی‌شد. رمزشکنان 
ژاپنی ھرگڑ نعی‌توانستند از نوع تکلم سرخ‌پوستان 
سردربیاورند و به همین علت لین افراد ارزش بسیاری 
پیدا کردند تا جایی که محافظان, شخصی برایشان 
درنظر گرفته می‌شد. و البته این محافظان وظیفه 
ذاشتند, افراد ناوافو را هنگام دستگیری یا اسارت 
بکشند. روز قبل از حعله, مسوولیت محافظت یکی از 
سرخ‌پوستان یه نام هثری (آدام بیچ) به یک افسر با 
تجربه به نام جو اندرسون (نیکلاس کیج) سپرده 
می شودہ آما راطا عاطفی به وجود آمده. ميان این دو 
نفر پایان داستان رابه صورتی غیرمتعارف رقم می‌زند. 

ساد سخنگو» فیلمی وفادار به ژانر جنگ به شکل 
کاملاً سنتی اش است. اثری که می‌باید. تصویرگر ٹیرد 
طاقت‌فرسای آمریکایی‌های هميشه قهرمان! با ژاپنیهای 
قسی القلپ باشد. نه اشتیاه نکنید. اصلا قصد ندارم بار 
سیاسی بی‌رمق فیلم را پررنگ جلوه کنم. آخرین غیلم 
انجان‌وو » اصلا قصد بحث سیاسی ندارد و بیشتر به 
مستندی در عدح آبرمردان جنگجر می‌ماند تا بیانیه ای 
سیلسی در عورد تبعات ویرأن‌کننده جنگ و یا حتی جانبداری 
از ارتش سرخورده و محصور در آتش آمریکا! 


پر از کشت و کشتار 


اکر دوست دارید. فیلعی پر از کشت و کشتار و 
خونریزی و هیچجان ببینید «باد سخنگو» را فراموش 
نکنید! شاید صحنه‌های عستندگونة فیلم حتی تا چند 
روز پس از دیذن آن, در نهنتان باقی نماند. اما مطمثناً 
موقم دیدن آن باور می‌کنید. در میدان یک نبرد پرتنش 
گرفتار شده‌اید. و با چشمانی متعجب و کنجکاو پک 
جنگ تمام عیار را نظاره خواهید کرد. و با خود خواهید 
گفتہ «البته جنگ اصلا چیز خوبی نیست. ما دیدنش از 
شماره ۳۰۴۶۳ 


نگاه دوربین جادویی کارگردانی خبره. خالی از لطف 
هم نیست!» بله این واقعیت دارد هباد سخنگو» چیزی 
به جز صحنه‌های زد و خوردہ رفتن سربازان مفلوک 
روی مین فرستادن نارنجک روی هوا انفجار تانکهای 
پرسرنشین, قحلم شدن دست و پا و عقادیری نبردهای 
تن به تن همراه با چاقو, ندارد. اما با تعام اینها معتقدم. 
فیلم «جاأن‌وو» ته تنها ارزش دیدن دارد که اثری 
پرقدرث و حیرت‌آور است» این البته به معنای نفی 
ماهیت خشن فیلم نیست. من معتقدم. سینما تابع ریتم 
و فرم است و این دو رادر حد عالی عی‌توان در سحنه: 
صحنا فیلم البادسخنگی) دید. ریتم سریع و نفس گیر 
فیلم, فیلعبر داری عالی و تدوین کم نظیرش به همراه 
تلاش کارگردان برای ادای احترام به ژائز سیتمای 
چنگ, حتی با مولفه‌های سنتی قابل تحسین است. 

کسائی که از هجوم تیر و ترکش و خشونتی که در 
قیلم موج می‌زند. ناراضی هستند. باید بدانند. وفتی 
قرار است. فیلعمی در خصوص جنگ ببینیم. تباید انتظار 
مواجهه با انسانهای فرشته صفت و معصوم را داشته 
ہاشیم. لوکیشتھای چشم‌نواز را نظاره کنیم و دیلوکھای 
پرمهر و رمانتیک ہشتویم' 


نگاه رثالیسم به جنگ یعنی همین ذات جنگ با 
نرمی و عدارا سازکار نیست, در جابی که اگر نکشی, 
محکوم به مرگ هستی, ناگزیری برای دفام از جانت در 
هر ډو دست اسلحه بگیری و ضامن نارنجک را با 
دندان یکشی! 

گذشته از اینها. تمام حرف کارگردان به روایت 
مستندوار از فضای دلهره‌آور جنگ ختم نعی‌شود. 
اجان وو معتقد است. در میان این همه تیرگی و مرگ 
به دنبال رفاقت و شناخت کامل انسانها از همه در 
برزخی پرانفجار و تباهی می‌گشت. جایی که ادمها 
مچال تقش بازی کردن ندارند و پوسته پیرونی و 
صورتکهای دروغینشان می افتد و در بن بستی که فقط 
مرگ را پیش رویشان دارند. ذات حقیقی و ماهیث 
درونی خود را به اجبار بروز می‌دهند. و اینجاست که 
حتی رگه‌های کمرنگ عواطف موجود در شخصیتهای 
فیلم شفاف و باورپذیر به نظر می رسد و آرزش واقعی 
رفاقت درک می‌شود. زمانی که یک ایتالیایی تبار سرد 
و به ظاهر بی‌احساس. جان خود را برای نجات یک 





فیلم جنگی بی نقص اما سرد 


و مرگبار «حان وو» نتوانست 


مترو گلدوین مەیر را از 





سرخ پوست آهل ناو اقو از دست می دهد. 

در این ميان چیزی که بیشتر از همه په انجان‌وو ۷ 
برای به تصویبر کشیدن روابط انسانی و رفاقت بین 
آدمهای فیلم کمک می‌کند, شخصیت پر دازیهای قوی و 
بازیهای گرم و روآن بازیگران لست. 

نیکلاس کیج چون ستاره‌ای در فیلم عی‌درخشد و 
به راحتی احساسات فردی افسرده و عصبی را که در 
خطی باریک میان حس و ظیفه‌شناسی و رفاقت گرفتار 


فرم بی تعص 

«چان وو » برای خلق یک ئیرد واقعی از هیچ 
کرششی دریغ نعی‌کند. فیلم سرشار از صحنه‌های 
تیر چجخاشں ا پرناشتن هداد نی تی 
نشان‌دهنده اشراف کامل کارگردان برتکنیک 
فیلمسازی است. اما اثری این‌چنین خشک و سرد از 
کارگردائی که هميشه حتی در فیلم‌های کاملاً 
حادثه ای اش توجه خاص و ظربقی به‌بار دراساتیک اثر 
نشان می‌داد. جای تعجپ دارد. از نظر فرم ساد 
سخنگو » بی‌نقص است و این را ہا ساختار سیتعابی 
مدرن و شگفت انگیزش ثابت می کتد: اما این کلکسیون 
پرافتخار زمانی تکمیل می‌شد که قصه قیلم به ورطا 
کلیشه‌های تاریخ مصرف گذشته و روایت غير جذاب و 
بی کشش داستاتی سقوط نمی‌کرد. و به پایان تراژیک 
و مثلا نمادین درتیامده‌اش ختم نمی شد؛ به هرحال 
فیلم ۱۲۰ میلیون دلاری شرکت سترو گلدوین مەیرہ «با 
شکست تجاری روبرو شد. اثری تماما جنگی که قزار 
بود, این شرکث را از ورشکستگی نجات دهد تا پایان 
سومین هفته تنها ۲۶ عبلیون دلار فروش داشت و 
چهنم پرآنش و دود «جان وو» حتی به مدد تگتیک 
خارق العاده‌اش هرگز نتوائست چالش محتوایی اثر را 

جیران و مخاطب رابه سینما بکشاند. 
الناز دیمان 











محمد اصفهانی در یک تگاه 





محمد اصفهانی متولد سال ۱۳۴۵ و فارغ التحصیل 
رشت پزشکی با درجه دکتراي طب عموعی است. از 
مربیان او می‌توان به استاد محمدزضا شچریان: 
فریدون شهبازیان و علی جهاندار اشاره کرد که 
همواره از انان به نیکی و تواضم یاد می‌کند. 

اصفهاتی یکی از پرطرفدارترین خوانندگان 
موسیقی پاپ در ایرآن به‌شمار می‌آید. که همگان حتی 
افراد متدین نیز علاقه خاصی به کارهای وی نشان 
می‌دهند: او تنها خواننده‌ای است که قادر است 
سکوهای یک استادیوم ۲۰ هزار نفری را پر کند. 


تاز ههای مو سیقی 








پرهام با تولد عشق 

#تولد عشق نام جدیدترین آلبوم پرهام بعد از 
اشیشه تنهایی» است. این الیم که توسط شرکت 
نین اصفهان برای اولین باز در قالب موسنقی پاپ 
تولید شده است از ۱۰ قطعه به نامهای اقصه 
احساس » معطر بهار بررح عشق» »«زندگی ۾ 
تنگ صبوز 4 «گل لبخند 4 «شازده خاتم ۸ ٭آخرین 
برگ» و ۷اشک زلال» با اشعاری از تیلوفز لاری پور 
یبا وکیلی. فرییا فدابی؛ قریبرز غفاری و سهیلا 


گفت وشنودی با دکتر محمد اصفهانی خواننده 
((حسر ت !و زاون و دلقک » 


همم کی 


مجوریم رد ۹۳ 
کا شویم 





اصفھائی دو فرزند به ناسهای سصدامین » و 
المریم» دارد که خیلی هم به انها علاقه‌مند است. 
آلبرمهایی که دکتر ارائه کرده اسنت؛ عیارتند انز 
انحسمرت ال #نیستان 4 اتتها ماندم 4 مقاصله »و هنون و 
دلتک ۸ 

اما نون و دلقک جدیدترین کار وی به گفته 
خودش #بیانگر این واقعیت است که همه ما به نوعی 
در زندگی‌مان مجبور می‌شویم برای به دست آوردن 
نان, دلقک شویم و کارهایی انجام دهیم که از ته دل به 
آن اغتفاد نداریم, هدف دیگر این آلبوم آن است که 
اسان در زندگی خود پاد به امداف متهالی و چیزهاق 
اصیل وواقعی دل ببندد و به‌راحتی روح خود رانفروشد.» 

این خواننده محبوب با زیرکی خاصی قصد دارد 
سبک کار خود را یه‌گونه‌ای تغییر دهد که بیش از پیش 
جوان پسند شود. ضمن اينکه لطف سیما در پیشرقت 
و محبوبیت او تآثیر قابل لمسی داشته است. 

در زیر چکیده‌ای از صحبت‌های وی را در پاسځ به 
سوالات خبرنگار مجله می خوانید. 

OOO 

© آبا این درست است که شما یک خواننده 
«پولکی ۷ هستین ؟ 

٭ من اقرار می کتم که در مورد حفاظت از مٹابع و 
حقوق مادی افراد گروهم. خیلی جدی و سخت گیرم. 
اما این به معنای پولکی بودن من نیست. من و اعضای 
کروه ۲۰ نفره‌ام تصمیم گرفته‌ايم که هر سال یک 
کنسرت مجانی داشته باشیم تا عواید آن صرف امور 
نیکوعازانه شود. ما سال گذشته فقط ۲۵ میلیرن 
تومان به شیرخوارگاه آمنه کمک کردیم 


محمدی‌تیا و آهنگسازی و تنظیم کنندگی نیدا 
تورمحمدی تشکیل شده است. البته کفتنی است که 
استارت این آلبوم در خرداد سنال ۸۰ زده شده بود اما 
حدودا بعد از یک سال و یک ماه انتظار تاره در ۲۸ 
مرداد امسال جوز پخش گرفته است. 


در ابی »ها منتظر باشتد! 

دریایی نام آلبومی است با ٩‏ قطعه به تامهای 
اپرزستو ۸ «دریأیی! *آون روزهاه انجاده» سرآدر 4 
«ترعه» افأنوس » «پلنگ عاشق» و فکجابی؛ با 
اشعاری از اکبر آزاد و سعید دبیری و آهنگسازی خود 
دبیری به غمراہ مازیار تقی‌بیک و تنظیم کتندگی نیما 
نورمحمدی که احتمالا توسط شرکت فزهنگی -هنری 
پیغام سحر به زودی پخش خواهد شد. 












7 جباقه تان با مطب‌عات حگونه است؟ 

© متاسفانه به علت مشغله زیاد, فرصتی برای 
مطیوعات است. البته در زمینه حل جدول. 

[] برخور د مردم در کوچه و خیابان با هنگامی که 
مثلا سوار تاکسی هستبد با شما جچگونہ است؟ 
خود می‌کنند. من هدیدن عحبت‌های بی‌پایان مردم 
غزیز کشورعان هستم. 

0 آقای اصغھاتی خیلی در تلویزیون دیده 
می شویدہ در جشن های سیعا حضور دار ید و از سوی 
می شوید وء نظر خودتان در این عورد چینست؟ 

٭ من در سال گذشته از سوی بینندگان جام جم 
به عنوان خواننده برتر سال انتخاب شدم و آقای 
شادعھر عقیلی مقام دوم راکسب کرد. فکر می‌کنم در 
خواندن من مایه‌های ایرائی وجود دارد که به نوعی 





«نوار خالی» هم وارد 

بازار موسیقی می شود: 
«توار حالی» قصه ترانه‌های نوارپری است با 
صدای سیاووش غلامی! که فعلا هفت قطعه آن يه 
تانهای قال فرنگیھ «چهارشنبه سوری #4 


reff شماره‎ 


















دمیهر عهیلی رفته است 
تا دوری بزند و اوضاع را 
تماشا کند. او بازمی گردد 





داع غربت رادر دل و جان مخاطب خارج از کشور هم 
ژنده می‌کند. من از جانب همین شئوندگان مقیم خارج 
چندین هزار ایمیل داشتم که از ابن همه للف 


سپاسگزارم 
( مردم جعونه احساساتشان را به شما نشان 
می دهند ؟ 


۵ مردم به من لطف دارند. می تو انم در این لحخله 
با افتخار بگویم که ۳۰ هزار ایعیل بزایم فقط در سال 
گذشته فرستاده‌اند و این سند ححکم. پشتوانه من لست. 

تا شما اولین خواننده‌ای هستید که با ار کستر 
کامل در تلویزیون ظاهر شدید. چگونه است که نشان 
دادن ساز در برنامه شما هیچ ابرادی ندارد؟ 

٭ سپاست تلویزیون بر این مبناست که په نحو 
معقولی این قضیه وا حل. و فصل. کند. مخالفان بر 
اساس یک عرق مذهبی و باورهای خاص خودشان 








آ فرونرو 4 ھنگون !اھ آروم آروم؛ و فرقت قرار4 با 







شغر و آهنگ. رفاشایان آماده. شده است. بقیه 
تزاته‌های آن نیز درخال آیاده شدن هستند تا آلبوم 
| وار خالی» هر چه زودتر په بازار ارائه شود 

شماره ۳۰۶۳ 


حالا بای تُشست در یک فضای 
دوستانه با این آقایان بحث کرد و 
دلایل با به اطلاع آنها رساند تا 
بلک رضایت آنها نیز جاب شود: 
سا معتقدیم که یاید به دغدغه‌ها و 
دل‌نگرانیهای دیتی افراد احترام 
گذاشت و در کمال آرامش آنها را 
حل کرد. 

۲ آخرین کار شعا؛نون و دلتک» 
بود و خر وصف چارلی چاپلین آن را 
احرا کردید. هدف شعااز این کار چه 
بود؟ 

9 ترن و دلفک ابتکار خودم 
برد و در مورد هدقم از پرداختن 
به این موضوع بايد عرض کنم که 
همه ما آدعھا به هر نوعی و شکلی 
مجبوریم برای به دست آوردن 
تان؛ دلقک شویم و چه‌یسا صجبور به انجام کارها و 
اداهایی شویم که از ته قلب به آن اعتقاد و علاقه‌ای هم 
نداشته باشیم, هدف دیگرم از اين آلبوم این است که 
انسان در تعام مراجل زندگی خود باید به اهداف 
متعالی و چیزهای اصیل دل ببتدد و به‌راحتی روح 
خود رابه معرض فروش نگذارد 

1 شعا کدام یک کارهایتان را یسشتر می‌پسندید! 

۵ تام کارهایم رادوست دارم ولی اگر خواسته 
ہباشم یکی را انتخاب کنم, اهحسرت !را می پسندم. 

, 7 اوفات بیکاری را چه کار می کنید؟ 

٭ مسولاً وقتم صرف ساخت ترانه‌های جدید 
می شود و وقت بیکاری ندازم۔ اکر هم داشته باشم به 
کمک فعسرم یه أشپزی می‌پردازم. 

0 چه توصیم‌ای برژی علاقه‌مندان به این هنر دارید؟ 

٭ من کوچکتر از آن ھستم که ترصیه و سفارشی 

e‏ رز ولی به e‏ پرادر کوچکتر به 

بهافگر نس برای 

زا یبند ی چون آگاس و صوفابه خاار 

مشھور شدن وارد این کان تضونه. بلک از روی عشق 

به ابن کار روی بیاورند و حتعا ہا مشاوره اساتید 
موسیقی و فن وارد ابن کارزار شوند. 
0 بزر گترین آرزوی شما چیست؟ 


«ماسکت و یکت 

خواننده جد بد 

تا چندی بعد علاقەمندان 
موسیقی رسول عسگری را 
که با نام هنزی پوریان به 
جامعه سوسیقی معرقی 
خواشد شد خواهند شناخت: 
| چراک او تنهاکسی است که 
در اعتحان یا تم ۲۰۰ 
آورده. او در اوئین اقدام 
هترې خود بر روی آلبومی 
به نام اضاسک» خوانده است. این آلبزم از ۱۰ قطعه به 
تاسهای «شیرین‌تر از عسل سوگند: «ساسگ» 
تنگ غروبه4 آفتاب و مهتأب»و.. مناخته شوه است 





٭ رضایت حداو خلق له از خودم و پیشرقت در کارهایم. 

1 بن روز ها صحیت از شادمهر عقیلی و حضور او 
در کاناداست نظر شما تر این باره چسست؟ ۱ 

٭ آخرین توازندگی‌ای که شادمهر قبل از رفتنش 
به کاناداء در اپران داشت برای کار «تون و دلقک »بود. 
با او که ضحبت عی‌کردم: اصلا بحث از ماندن: دائمی 
در خارج از کشور نبود, او رفته است فقط یک دوری 
بزند و اوضاع را تماشا کند. شاید من هم روزی این 
کار را انجام دهم. این یک سفر کوناه است و تباید آن 
را حمل بر مهاچرت کرد. 

١‏ بهترین خواننده از نظر شما کیست؟ 
برایم قابل لحتر آمند. ولی کار 
استاد محمد ر ضا شجریان را می پسندم: 

1 هر ین بازبگر سینمای ابران؟ 

٭ استاد محمدعلی کشاورن 

5 در پابان اگر صحبت خاصی دار ید بقر مایید, 

٭ از اينکه لین فرصت رابه من دادید تا صحیتی با 

شما و با عردم عزیز داشته باشم, تشکر می کتم و از 
مجله وزین اطلاعات هفتگی به خاطر پرداختن به هنز 
سپاسگزارم و سلام مرابه خوانندگان خوبتان برسنانید. 

4 با تشکر ار مدپر پرئلمه‌های دکتر اصفهانی که اسکان لین 
گفتکو رافراهم کرد 


8 غعه خوائندەھا 


که تراته صلسک تگیئ این آلبو م محسوپ می‌شود, 
چرا که «ماسک» فصه دل‌انگیز رشادت‌ها و از خود 
گڈشنگی است: 


«همخونه» هم یبدا شد 

شرکٹ فرهنگی .هنری ترانه شرقی در یگ حرکت 
هنری دیگر قصد دارد به زودی آلبزمی به نام 
سهسخونه # را با صدای مهدی میرزایی با اشعاری از 
اشکان رحیمی۔ داراب پهلوان و آزیتا سماواتی به باژار 
ارائه دهد در این آلبوم محمود ودب پور و علي 
پهلوان در افر آهنگسازی و حجید رضازاده و نينف 
امیر خاس در اسر تنظیم کنندگی نورمحمدی را پاری 
داده‌اند, 




















7 وضعیت تولیدات تلویزیون را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 

٭ کمیت بر کیفیت غلبه کرده و این بسیار 
اھ کح لست. به‌ظون.مذال برای ساقت یک 
سریال سیژده قسمتی, طبعاً زمان خاصی لازم است. تا 
محصول تصویری پس اژ طی آن دوره به کیفیت 
مطلوب برسند. اما تهیه‌کننده می‌خواهد که آن را در 
زمان کمتری به سرانجام برساند و دلیل اصلی آن هم 
صرفه چوبی در بودجه و مسائل اقتصادی تولید است. 
از جمله مسائلی که در کیقیت تولیدات تصویری مو ثر 
است و ابن اولخر به آنها کمتر توجه می شودہ همانا 


استفاده از متن‌های خوب, انتخاب نیروهای حرفه‌ای, 


اعم از کادر هنری و فنی, به کارگیری مهارت و تجربه 


بازیگران خوب. بودچه لازم و.. است. با توجه به اپنکه 


پزداختن به کیفیت. سیب افزایش دقت در کار می‌شود. 
اما ما این امر مهم رادو روند تولید برنامه‌ها و سرانجام 
و ثثایج آنها کمتر مشاهده فی‌کئیم, تعداد شبکه‌های 
ٹلویزیونی ما درحال افزايش است و ها نسبت به 
سالهای پیش دارای تولید انبوه بزنامه‌های تصوبری 
متفاوتی هستیم: اما این کارها و تلاشها دازای کیفیت 
دلچسب و مقبول نیست و اگر بازیگران تن به کار 
می‌دهند. فقط به دلیل اجبار و آمرارمعاش لست. ما 
بازیگران دوست داریم در کارهایی حضور داشته 
باشیم که همواره حرفهای تازه و اساسی برای گفتن 
داشته باشند ته کارهای سرسری و صرفاً سطحی و 
بی مان 

1 از تا ثبرات تلویزیون بر مردم بگو بید. 

۵ زمالی که نلویزیون به مطرح کردن معضلات. 
مشکلات, عسائل ضروری و ملموس چامعه و عردم 
بپردازند و پازتاب و اثرات این موارد را بر زندگی و 
روزگار عردم بررسی کند, سپس به دتبال مطرح 
کردن رافهای علاج و حل مسائل و مشکلات باشد. 
همچنین تعامی برنامه‌ها و کارهای فرهنگی اجتماعی را 
با کیفیت خوب و بالا و در حد علمی و منطقی طرم‌ریزی 
کند. آن زمان می توائیم ناء‌ثیر تلویزیون را بر احوال 
مردم خوب و هثبت بیتگاریم و این اثر اثری مطلوب. 
به جا و درست خواهد بود. 

7 کر مورد حضور جوانان در برنامه‌های تلویز بونی 
بفر ماآیید, 

۵ امروزه جوانان ما در حیطه رسانه تصویری 
تلویزیون فعالیت عثبت و چشمگیری دارند. اما مسال 
عھعی را که هعواره بابد مدنظر داشته باشتد, این است 
که برای وصول و حرکت به سوی انگیزه‌های خود. 
آکاهانه گام بردارند و راہ خود را برست انتخاپ کنند. 
باید از خیل عظیم نبروهای جوان مستعد و مشتاق 
بهره‌گیریهای مثبتی صورت بگیرد و با توجه به درچه 
تخصص‌های مختلفی که دارند, از نیروی آتھا استفاده 
بەجا و شایسته شود. چون این جادوی تصویری 
به‌راحتی می‌تواند جوائان را متحرف کند و آنها را از 
راه مستقیعی که در چهت وصول خواسته‌های خود 
درپیش دارند, دور سازد. 


0 جرا در تلو دز بون ھموازہ کمیت حرف اول رازده 
است؟ 


٭ بارهاو بارها از سوی مسوولان عثوان شدہ که 





امسال سال کیفیت است که عتاسقانه ٹاکنون چئین 
امری محقق نشده است. پاید بدانید که یک بازیگر 
همبشه می کوشد تا وظیفه هثری خود رابه نحو احسن 
انچام بدهد, اما وقتی شرایط و عجموع غواعل 
دست اندرکار تولید کنار هم قرار می‌گیرند. با وجود 
برخی ناهنجاریها: درست ضمیمه یکدیگر نمی‌شوند و 
کار به‌طور مطلوب يه پیش نمی‌رود لڈا دو عمل 
می ہلیم که کار هثری و تصویری ما لطمه خورده و 
نتیچه مطلوبی به دست ثئباوردہ است. به‌طور عثال 
برای ساخت یک مجموخه ایندا بزآوردی صورت 
می گیرد و پیرو آن محاسباتی اتجام می شود اما نکته 
مورد توجه. همان محاسبات تعبین شده است. چون 
پس از برآورد کلی, محاسبات زا نفی عی‌کنند, یعتی 
جنب منطقی کار لنگ می زند و هعین امر سیب اعلسه 
خوردن به کیفیت کار می‌شود. این مساهءله شامل ابعاد 
متقاوتی است. اعم از امکانات فنی, هنری» نوع 
گارگزدانی. اتتخاب هترپیشه ؤ۔۔. 

1 نگاه شما به برنامه‌های طنز تلویزیون چگونه 
است؟ 

٭ در سالهای اخیر به نظر می‌رسد که تولید 
برنامه‌های طتز رو به فزونی گذاشته است که بسیاری 
از آنها علی‌رغم دارا بودن عتوان طنز. کارهابی هجو و 








بی‌مایه هستند که مریم را از هر چه طنز است. بیزار 
رده ان این جرکی اس ریا کیت بهتر لست 
به‌جای انبوه‌سازی در زمینه این‌طور جنگھا و 
طنزهای بیهوده, از طتزنویسان خوب و کارگرداثان و 
بازیگران متخصص در زمیته طنز دعوت به عمل 
ہیاورند تا پتوانند په سمت و سوی طنز واقعی حرکت 
کنند. آن زمان می‌تو آن فھمید که طنز چیست و مردم را 
به سوی این سبک جالب و دلتشین جذب کرد, وگرنه 
توی سر و کله فعدیگر زدن و ادا درآوردن و مزه 
ریختن که کار طنز نعی‌شود و متاسفانه ما چنین 
موارد را در شبکه‌های مختلف تلویزیونی به کرات 
میں یم 

۲7 علت ضعیف بودن عجموعه‌های خانوادگی 
بویژه در بر نامه خانواده سیما جیست؟ 

۵ کارهای نمایشی برنامه خائواده به دلیل بودچه 
اندک و بهره‌گیری از نیروهای غبرحرفه‌ای و بدون 
تخصص که پول هم دریافت نمی کنند. از کیفیت 
مطلوبی برخوردار نیست. تهیه‌کنندگان این برنامه‌ها 
به دنیال نویسنده و بازیگر خوب نعی‌روند. چون پول 
خوبی برای تهیه کار پرداخت نمی‌کنند. از قدیم 
گفته‌اند. هرچه پول بدهی, آش می‌خوری! و در تتیجه با 
فراهم آمدن چنین شرایطی یک بازیگر حرفه‌ای ھرگز 
کار در یک کروه سطح پایین را هعراه با کعبود و 
کاستی امکانات و سایر موارد قبول نخواهد کرد و تمام 
مسائل ذکرشدہ۔ دست به دست هم می دعد و سریالها 
آن‌طوری ساخته می‌شوند که شما و بینندگان محترم. 
نقاط ضعف و کاستی‌های. فراواتی در آن احساس 
عی‌کنید. البته حق هم دارید. 

من در سریالی با عنوان «خانه قدیسی»که برای 
برنامه خانواده تهیه شد. بازی کردم علت قبول نقش 
هم در درجه نخست نوشته خوپ علی اکبر مطوجیان 
بود. بای این سریال بازیگران خوبی انتقاب شده 
بودند. آقای مرتضی احعدی و خانم نادره خیرآبادی 
بازیگران تئاتری این سریال بودند, این هم علت دیگر 
پذیرش من جهت کار درسریال بود. البته ما از 
تهیه‌کننده راضی نبودیم و علی‌رغم تمامی مصائب و 
مشکلاتی که در زاء ساخت سنریال بر عا وارد می شد, 
اما کار را تقبل کرده و به پایان رساندیم. 

7 چرا برخی از بازیگران تلویزیوتی کلیشه 
شر ابد؟ 

9 در اصطلاح بازیگری۔ کلمه کلیشه را دؤ گوته 
می‌توان تفسیر کرد؛ ازل آنکه وقتی بازیگری به 
کلیشه‌ای کار کردن عشهور می‌شود, به معنای آن 
است که هر تقش را که به عهده بگیرد, مانند کارهاي 
پیشین خود ارائه می‌دهد. اما در نوع دوم می‌گویند 
فلان بازیگر کليشه شده است. در این جا روند کار به 
دست خود بازیگر نیست, 

0 از اینکه در این مصاحبه شرکت کردیده 

۵ من هم از مجله خوب هنما به خاطر فرصتی که 
به من دادید تا با مردم صحبت کتم. سپاسکز ار م. 
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۳٣٣۶ شمارہ‎ 


نگاهی به فیلمهای روز ایرانی 


سینمای جوان پسند و 
فبلم های ہی در و بیکر 


از نگاه بعضی تهیه کنند گان: فیلم جوان پسند: یعنی حضور 
خواننده؛ گیتار و عشق و عاشقی 


عینک خوش بینی! 

حدود شش با ففت سال پیش بود که په دلایلی 
مشخص. نگاه مسو ولان به سینما و فیلم‌های سینمایی. 
پهتر شد و فضای کسترده‌تری دراختیار هنرمندان 
قرار گرقت تا به اصطلاح دستشان در آقریئش آثار 
سینمابی بازتر شود. یعنی مثلا کارگردانان بهتر 
بتوائند از امکانات موجود برای ساختن فیلم‌هایشان 
پهره ببرند. در این ميان توچه خاصی نیز په جوانان و 
فیلم های جران پسند شده و می‌شودا! 


نیاز نسل جوان 

جوانان در هر سیستمی احتیاج به توجه خاص 
دارند که باید نیازهایشان با توجه به شرایط و 
روحیاتشان برآورده شود که اگر جامعه‌ای این چٹین 
عمل کند, آن جامعه را می‌توان موفق نامید, یکی از این 
موارد توجه. افزایش مکانهای آموزشی او درعین حال 
سرگرم‌کننده) است که جوان په سویشان سوق داده 
شود و یکی از این مکانها, می‌تواند سینما باشد, په 
شرط انکه, سعی شود علاوه ہر نمایش فیلم هایی برای 
تمام گروههای ستی. فیلم‌هابی اکران شود که جوانان 
مبل به دیدن آنها داشته باشند و به اصطلام فیلم 

فیلم جوان پسند یعنی چه؟ آیا هر فیلمی که در آن 
عده‌ای جوان بازی کنند. جوان پسند اسست؟ آیا اگر نخوہ 
پوشش و آرایش بازیگران په سلبقه جوانان نزدیکتر 
پاشد, جوان پسند است؟ و یا نه, فیلمی که بتواند در عین 
نزدیک بودن به سلیقه جوان, موضوعش در حیطه 
شرابط جو آنان باشد: جوان پسند است؟ به ر استی 
کدامیک؟ 


جه قبلرم هابی و جگونه ساخته‌ایم! 

تصور می‌کنم اگر برای جوان, فیلم می‌سازيم, توجه به 
بازیگر جوان, آرایش و پوشش جوانان و... اصل نیست. اگر 
موضوعی بتواند جوان را جلب کندہ حتما موفق خواهد 
شند, حتی اکر بازیگر جوان نداشته یا کمتر داشته باشد. 

فیلم «زیر پوست شهر» ارخشان بنی‌اعتماد) با 
پیائی ساده. گرفتاریها و مشکلات روزمره مردم (بویژه 
جوانان) را به قدری واقعی به تصویر کنشید که این فیلم 
على رغم نداشتن عوامل مهم و اساسی در جذب 
سخاطب جوان (لبته به عفیده برخی از تهیه‌کنندگان 
محترم که عبارتند از گیتاریست و آهنگهای عاشقان! 
بازیکران جذاب که کاهی آنقدر آماتوربازی می‌کنند که 
لم در لحظه غمناکہ به‌راستی خنده‌دار می‌شودا و 
معبولاً پررنگ کردن فضای باز اجتعاعی و دختر را 
قعدوش پسر و حتی نزدیکتر! نشان دادن! و حتما از 
شماره OAs‏ 


۳ 





عثصق اسستفاده 
کردن! و..) په 
موففیت كامل 
دست بات و 
هعین طور فیلمی 
چوں تروس 
آتش ۷ (خسرو سینایی). 

اصلاً چرا به عقب پرگردیم؟ در جشنواره بیستم. 
#ارتفاعم پست» (ابراهیم حاتمی کیا) علی‌رغم کم لطفی 
هيات دارران: بهترین فیلم از نظر تداشاگران شد و با 
توجه به اینکه پیشتر مخاطیان چشنواره‌ها. 
دانشجویان هستند, می توان په این نکته اشاره کرد که 
حاتمی کیا با دست گذاشتن برمشکلات و سخنی‌های 
جوانان. برای گذران زندگی, تواشست به این موفقیت 
نائل شود. 

در مقابل وجود دارند فیلم‌هایی که بدون توجه به 
اصل فیلمنام». محورشان فقط و فقط استفاده از 
چهره‌های محبوب جوائان است و در نتیجه نه‌نقط 
آنچه ساخته‌اند را نمی‌توان فیلم سیتعابی نامید, بلکه 
کاندیدای دریافت بدترین فیلم شده. مفتخر به دریافت 
جایزه زرشک زرین نیز می‌شوند! همانند فیلم‌های اپر 
پرواز» و هشور عشق» که هر دو بدون توجه به 
موضوعی چوان پستد. از خواننده پاپ و بازیگر 
جنجالی() دعوت به همکاری می کنند که به عقیده می. 
یکی از نتایج آن کمرنگ شدن هنر خواننده و نوازنده 
است که در این دو عرصه. آذار شایان ذکری دارد. درعین 
حال با اينکه به اصطلام برای جوانان ساخته شده‌اند. 
اما راه به جابی نعی‌برند و نتیچه‌اش این می شود که شد 


شور عشق را هم درا وردند! 

البته گاھی نیم‌نگاهی به سرژه. همچنین رعایت 
کردن عنصر استفاده از بازیگر مشهور و طراحی لباس 
و چهره به سلیقه جوانان و البته چاشنی عشق, چندان 
هم زیانبار نبوده و می ہیئیم فیلم‌های این چنین را که با 
اقبال روبرو شده‌اند. 

فیلم‌هابی مثل سستهای آلوده» :آواز قو عپارتی۸ 
سیاوش» و «آبی» از این دسته‌اند. گاهی نیز استفادہ 
از گیتاریست و آهنگ مورد علاقه جوان, باعث ضرر 
می شود! چنانکه در فیلم «عروسی مهتاپ» (خسرو 
علکان) ما از اول با یک سوڑہ آشفت و پرداخت ثشدہ 
مواجه هستیم و تا می‌خواهیم به آن عادت کنیم به 
خاطر واختن گیتار و خواندن آهنگ مشهور فرامرز 
اصلانی و تا انتهای فیلم اصلاًمترجه چیزی نمی‌شویم(!)و 
در نتیچه از فیلم دریافت درستی نعی‌کنیم. 

وقتی کارگردان و نویسنده‌ای تمام هم وغمش, به 
تصویر کشیدن گرشه‌ای از انبره مشکلات جوانان 











است که فقولا به آنها توجه نعی‌شود ایعنی آنقدر 
زياد و نزدیک هستند که دیده نمی‌شوندا و سعی 
می‌کند کاملا روآن۔ دردها را بیان کند. این می شود که 
فلم علی رخم طاقن سانه. متيال هنرعتهاته امت 
سی شود فیلم های رسول صدرعاملی از این دسته‌اند. 
فیلعی چون «دختری با کفشهای کنانی ۷ که درحقیقت 
شروعی برای نگاهی تازه بر مشکلات جوان بود و 
همین طور فیلم موفق اسن ترانه ۱۵ سال دارم » که یکی 
از برترین آثار سیتعابی ایرآن لست؛ من در این فیلم‌ها: 
پیش از هر چیز۔ و اقع گرابی رادیدم که بدون اسنفاده از 
ہازیگر شناخته شده و عوامل دیگر جوان پسندانه. 
موفقیت کسب گردند و.. 


تگاہ بابد مثل آبنه. ژلال باشد 

این احساسات در جوانان به دلیل پاکتر بودن روح و 
روان, لطیف‌تر است) حتما با فیلمی موفق رویرو 
خواهیم بود, مثل آثار مجید مجیدی که با نگاهی عمیق 
به ژرفای احساسات و عواطف. در تاریخ سینعای ایران 
او حتی جهان) ماندکار می شرند. افیلم‌هایی چون بدو: 
بچه‌های آسحان, رنگ خدا و باران4 این قیلم‌ها اگر در 
هر عکان و زمان دیگری هم نمایش داده شوند: موفق 
خواهند شد. زیرا مخاطبشان فطرت انسانی است» 


و حرف اخر 
میت اینت: که اتاد از پرخش ناتناسب برای 
بازیگران در فیلم‌های سینحایی عرسوم شده و 
روزبه‌روز بیشتر و بدتر هم می‌شود. آگر حوضوع را 
درست بنویسیم. نیازی به این‌گونه پوشش‌های 
نادن اد تا مخاطب. وا.به هر نی منکن به 
فراموش نکنیم سینما یک محیط فرهنگی است و 
فیلم به عنوان یک اثر تا ثبرگذار فرهنگی. وعلیقه‌اش 
می لگ یل 


مصذاق کامل برخی از مسالل جامعفه شم باشد۔ تشان 


دادن آنها در چازچوب پرده سینماء اخلاقی نیست. پس 
همان گونه که در عرصه سینما دآغیه نجابت داریم؛ در 
عمل هم چنین باشیم. 


آنا ودودی 





ی ند 


وفتی کبسوتر را رها پاور ندارید 
این اسمانث راهم شما پاور ندارید 
شیطان بغل دست شما لم داده راحت 
با حیه‌ای تازه جرا پاور ندارید؟ 
آن‌قدر بی‌أیمان که حتی روز روشن 
خورشید را همجون خدا باور ندارید 
بیود فریادماتالیعق » می زند قر 
منصور دوران واشما باور ندارید 
دوزخ» بهشت و آخرت. فرقی ندارد 
وقتی که خود را ابتدا باور ندارید؛ 
حس می کئم این حرفھسا را آہ اصلا... ‏ 
آزاین غر 3 تا | اور ندارید 
دیگر خحالت می کشم لب واکنم حون 
بی مهسر و امضا عشق را باور ندارید 
لیلا پاباخانی ەنیاز؛ . کرچ 


لشن احساس 

من محو تو و ملو حیرائی ام امشب 
نسورانی نسورانی نسورانی ام امشب 

در خلوت پرحاذبه ماه نگاهست 
دربا شده‌ام وای حه طوفانی ام امشب 

لبریز صفا می شوم و پر ز صداقت 
هر لحظه که از شوق بگریانی‌ام امشب 

تا وسعت این بادیه در دامن سبہزت 
لبسسریز نی و هی هی چوپانیام امشب 

ای کاش تو با دست محست بنوازی 
آپاد کنسی این همسه ویرانیام امشب 

یا زنده گنی با دم عیسایی گرمت 
یا اینکه در این فریه ہمیسرائی ام امشب 

من منتظرم باز چو نورسسته هالی 
در گلشسن احساس ہرویائی ام امشب 
محمد رحیمی (ققنوس). زرپن شھر 


قر دا 

فردا که تیست» وعدۂ یک جرعه شبتم است 

فردا که هسست: هیزم و آتش فراهم است 
فسسر دا یه جساده دیسروز امسدن 

تا هسر چه دیده‌ایم .مه آلود و بهسم است 
ی فان ارت که جک نت 

فصل هراس گفتن «دارم)» (ندارم» است 
فصل هرآنچه برف اگر گفسته‌ام بجاست 

فصل هرانچه شعله گر گفته‌ام کم است 
فردا همان که گفتسم و گفتند پیش از این 
فردا همان که با تو اگسر هم نگفتم است 


علسر سا هر ونه 














منسظر ان 

به انتظار تو دل بر سس نگناه نشست 
که رخ نهفتی و جان بر سپند آه نشست 

به باغ یاد تو تا در شوم به گل جیسدن 
به شاخسار نظر قمری نگاه نشست 

تو چون سپسیدہ نتاپیده از دریچۀ بخت 
به دامن سخر آیینه پگاه نشست 

از استسانه خورشسیدی تو در پرواز : 

همان نور که در اشیاثه ماه نشست 


۲ درآ؛ درا که مرا درد انتظار تو کشت 


به انتظار؛ که این کشته بی گناہ نشست 

به اب نی مکار کے ز گلبسن داغ 
کی خن بر قاف تعر ا 

به موج طعمۂ طوفان شدیم هچو حباب 
به جرم نخوتمان؛ باد در کلاه نشست 

به کسام منتظسران ای فسروغ ازادی 
طلوع نام توء در جام صبحگاه نشست 

نه آرزوی حمالت جهان به خلوت راز 
گزید خانه و بر روزن نگاه نشست 


مشفق کاشانی 


۱ روا بت 

ای روح تو به وسصت مفھسوم آفتاب 
ای تو سیسسر هر شب باریدن شهاب 

گلهای سرخ باغچه محو تو می شسوند 
وفتی شکفته می شوی از صمت آفتاب 

وقتی طلوع می کئی از دوردست صبح 
کوه از شکسوہ فاست تو می شود مذاب 

وقتی که پلک می زنی ای معنسی یقین 
می ریزد از نگساہ تو دربایی از شراب 

سوگند می خورم به تمسام مقدسات 
به ابرهاء به آبته» به آسمان؛ به آب... 

تٹھسا به شوق دیدن تو زندہ مانده‌ام 
من فکر می کنم به تو حتی میان خواب 

تو رفتسی و ہسدون تو پایسز می وزد 
تو رفنتسسی و بدون تو می بارد التهاب 

این پرسش دوبارہ و این جاده‌های دور 
این ذهنهای خسسته وامانده از حواب 

برد ای تسم ارام ۹ 7 
تنه‌اترین نتیسسچ؛ هر بار انتخاب! 
پیمان سلیمانی . کر عانشاه 
شماره ۳:۳ 





شبنم شجاعی . شیراز 
باباطاهر په سرودن دوبیتی مشهور است 
دلسی دارم حریدار محبت 
کرو گرم است بازار محبت 


مرتضی امینی . تهران 
ورن این بت حافظ را پر سمدهایذ 
تاپ بنفشه می‌دهد طره مشکسای تو 
پرده غنچ» می درد خنده دلگشمای تو 
مقتعلن مفاعلن: مفتعلن مفاعلن وزن نت مورد 
نظرتان است 
أ تابه‌هایتان را خواندم: ان شاءالله با مطالعه بيشتر 


۱ آثار بهتری خواهید سرود: 

| محسن قریاتی شاھرود ۔ابراھیمی۔ آمل .سمانه: 
کہ تھران ۔خاتم همتی, آہدانان ۔لیلا علی پور آمل +علی 
مقدم کوھی خرمدرہ ‏ عرفان احمدیان۔ بهشهر ۔ ابوالفضصل 

کول صسادقی. گرگان ۔ فیرورزه جغقری, قم . کریم 

ا عرفاتی, اسلامشهر ‏ الھام کریمی دوراہی, بهشهر . 

, یعقوب علیزاده تھران ۔احسان چریکی. گچساران. 


شماره ۳۰۶۳ 


مرغ پر شکستة احساسم ر 
به سویب 
پرواز دادم 
آن را اما 
ذل شکسته 
باز گرداندی 
فرناز فر آغتی . قفسا' 
نگاه 
شکفته در دلم کنون شکوفۀ نگاه تو 
. به کوچه‌های بی کسی نشسته‌ام به راہ تو 
تو ایت صداقتی دمی نشین به چشم من 
غم از دلم برون کند نگاه گاه گاه تو 
نو روح سبز عاشفی دمیده‌ای به شعر من 
به روشنی رسیده‌ام؛ من از رخ جو ماه تو 
۹ و ری 
مراز غم رها کند نگاه چون پگاه تو 
روح انگیز محرابی 








دو غزل از رضا حدادیان ,کر سانشاه 
صدایم کن 

تو ای فرشتة ذرداشا دوایم گن ! 

بیا و محض رضای خدا دعایم کن! 
تمام دلخوشی‌ام اپشار گیسوی توست 

رهاز غسربت مرداب انزوایم کن 
جه کرده‌ای به دلم؟ اه ای ستار؛ عشق! 

غریب مانده‌ام انگار اشسنایم کن! 
عروس خواب گل سرخ! دوستت دارم 

بدون اينکه پیرسی چرا؛ صدایم کن 
کار پتنحےۂ انتسظار يوسبدم 

ییا از این همه دلواپسی رهایم کن! 

سنا < خسن 

آتشفشان عشق تو در من زپانه زد 

ابن عشق؛ پشت پا به رسوم زمائه زد 
تٹھا دلیل بودن من چشمهای توست 

هرچنسد سرنوشست مرا تازیانه زد 
0 
آن سوی پلک پنجره: پرواه لب گشود 
۱ حرف از هوای تازه تسم ترانه زد 
آرام؛ دستسهای نوازشگسر نسےم 

بر گیسسوان سبسز سپیدار شانه زد 
مردی کنار برکه مهتاب» دل سپسرد 

در دشت شب گیاہ سییده جوانه زد 


قر دا 
زسانی تو ز هر دو حشمت پیداست 
مجنونم و سرنوشت من با لیلاست 
هر بار تو رادیدم و گفتی فردا ۱ 
ديدم که تمام عسر من واویلاست 
حسین دیلم کتولی . علی آباد. 


سھوت 
نمی توائی فراموشم کنی 
از حشمهایت همه می فھمند که مهوت 


است 
واز پاهایت 
که نبهرده و سر گردان 
در راهند.... ۱ 
و خورشیدی ترین روزهايم 
در برف دستان تو بخ بستند . | 
.من ہی تو اسودوامم 
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یک دختر ۱۸ ساله با ارانه شکایت به دادگاه 
عمومی یکی از شهرستانها اعلام کرد: پدرش با باج 
گرفتن از خواستگارهای او به آنها پاسخ رد می‌دهد و 
مالع ازدواج او می‌شود. 
این دختر در ادامه افزژود: یک ماه پیش پدرم 
خواستگار نهم مرا رد کرد, در صورتی که من به او 
علاقەغند شده بودم. اما پدرم به بهانه‌ای گفت 
راضی به این ازدوام نیستم. این جوان که نیما نام 
دانشت و کارمند باتک بود. وقتی به خواستگاری آسد 
پدرم با خانواده‌اش بسیار گرم و پرعحبت برخورد 
کرد و نظرش مثبت بود, اما نمی دانستند که اینها همه 
صحنه سازیهایی است که پدرم سز هشت 
خواستگار دیگر هم درأورده است. از آنها یک عاہ 
فرصت خواست و در این مدت پدرم به محل کار 
نیما رفت و دو میلیون تومان وام با افساط درازمدت 
و سود کم گرفت. اما پدرم به این هم بسنده تکزد و 
خط تلفن همراه تیما رانه صورت اقسناط طولانی از 
او خرید. 
او گفت: پدرم با استفاده از این روش و به کمک 
خواستگار قبلی من که یک مهندس راه و ساختمان 
بود. توانست ابزار و مصالم ساختمانی رابه قیست 
نازل خریداری کند. همچنین از خواستگار پنجم من 
یک خودروی سواری به پادگاری مانده است! 
وقتی من به این اغعال زشت او حعترض شدم, 
: ہے ساب ۳ 9 
سالگی حتعا یک شوھر مناسب پیدا خراهی کرد. 
دخترش گفت من دیگر نمی‌توائم تحمل کنم و 
می‌خواهم برای آینده‌ام تصمیم بگیرم.به همین دلیل 
از پدرم شاکی هستم. 
جام جم .۱۷ عیفر 


۔ داماد جوانی در جشن عروسی خود که در یکی از 
تالارهای منطقه پاسداران تهران برگزار شده بود. در 
کنار عروس, گرقتار حمله قلبی شد و ساعتی بعد 
در گذشت: 

این جوان ۲٩‏ ساله که احمد محبی نام داشت 
غروب روز عید مبعث با یک اتومبیل کل آذین شده 
برای آوردن عروس په آرایشگاه رقت و سپس آن‌دو 
به جمم میهمانان در تالار عروسی پیوسنند. داماد 
جوان آن شب هنگامی که در کثار عروس سر سقره 
عقد نشسته بود. پس از خطبه عقد احساس درد 
شدیدی در ناحیه سینه‌اش کرد و برای اينک چند 
لحظه‌ای در هوای آزاد نفس بکشد: تصسمیم گرفت به 
بیرون برود: اما وقتی به نزدیکی در ورودی تالار 
رسید پا حمله قلبی به زمین افتاد. 





شتاقتند و داماد را با همان اتوعبیل آذین شده به 
بیعارستان لبافی نژاد رساندند ولی تلاش پزشکان 
به نتیجه نرسند و او جان سبرد. این خبر وقتی به 
دیهمانان عنتظر در مراسم عروسی رسید, فضای 
تالار راغم و اندوه عمیقی قراگرقت و عروس خاتم را 
که ہی حال شده ہود به خانه‌اش برگردآندند, 
پزشکان علت مرک داماد را حمله قلبی اعلام کردند, 
ولی خانواده وی گفتند پسرشان هیچ گونه عارضه 
قلبی نداشته و تکنسین آزمایشگاه بوده است: 
اعتماد . ۱۸ مهر 





در یک مپنایقه که در ادن برای تعیین حدتصاب 
بلغدترین جیغ در کشورهای مشترک العثاقع پریتانیا 
برگزار شد؛ یک زن خانه‌دار عنوان ملکه جیغ را به 
خود اختصاص دال 





در این مسابقه که سنه هزار زن از ممالک مختلف 
با هم رقابت کردند. فکریس هال »۳۷ ساله موفق شد 
رکوردی جاودانه از خود خلق کند و ۲۵ هزار ليره 
استرلینگ نیز چایزه بگیرد. 

او وقتی درباره ابن قدرت خارق الهاده‌اش مورد 
پرسش قزار گرفت. با لبخندی گفت: من قمیشه آپ 
نعک غرغره می‌کنم و بعضی وفتها مخلوط عصاره 
سیب عسل و سرکه توی دهانم می ریزم و چندین 
دقیقه نگه عی‌دارم. ابن معجون ضدعفونی کننده‌ای 
قوی است که کلو راهم تسکین می‌دهد. 

این درحالی است که شوهر این خانم اعتراف 
کرد, بچه‌ها. خدمتکار سک خانگی و حتی خودش 
هم از جیغ او می ترسند و در روز مسابقه این زن 
مجیب چنان جب وحشتنافی کشنید که داوران و 
حتی رقبای سرسخت او, گوشهایشان را گرفتند!! 





مادر خوئسرد اسکانلندی که هنگام کشته شدن 
دختر ۱۳ ماهه‌اش درحال کشیدن, سیکار و خوردن 
قھوہ بودبه اتفاق شوهرش به اتهام قتل محکوم شد. 
به گزارش تایعز از اسکانلند, پدری دختر ۱۴ 





درپی این حادثه چند تن از بستگان به کمک او | 
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ماهه اش ره عمد در طول روز جنه ارناز پله‌هابه 
" پایین پرت کرده و عادر بچه فقط تماشاگر صحنه ‏ 
بوده است: او سیگار می‌کشیده و قهوه می‌خورده 
بدون اینکه هیچ حرکتی از خود نشان دهد, پدر به 
عنوان قاتل درجه یک و مادر نیز به جرم کوتاهی در 
حمایت از کودک, کناهگار شنناخته شدئد 

ابن لتفاق زفانی رخ داد که پدر عصبانی وارد 
خانه شد و سعی کرد کودک را شکنچه دهد. به هعین 
دلیل جلوی چشمان همسرش کودک را از پله به 
پایین پرت کرد و حتی یکبار سر او را محکم به دیوار 
کومید. درحالی که عادر بچه در دادگاه گفت که اسلا 
تمی‌توانسته از جایش بلنذ شود و فقط جیغ بچه‌اش 
رامی شنید. 

وی پس از بیهوشی دخترش. او را به 
بیمارستان برد اما کمکهای پزشکان مؤثر واقع نشد 
و کودک جان سپزد. پلیس جنابی پس از اظهارات 
عادر در دادگاه هر دوی آنپا را په چرم فتل 
فرزندشان روانه زندان کرد۔ 

تپش ۱۷۰ ههر 


سه بر آدر گرسنه مادرشان را کشتند 


به گزارش رویتر سه برادر آمریکایی به دلیل 
تنبلی مادرشان در آشپزی که شام برای بچه‌هایش 
تهیه تدیدہ بود و مجبور شد غذای چیزبرگو سفارش 
ند هد . تقشه قتل او را کشیدند. 
دربی این تصمیم و پس ازخوزدن چیزیرگز که 
از قضا عسوم نیز بود برادر بزرگ دل‌درد شدید و 
حالت تهوع گرفت. اما مادر از این موضوع به‌راحتی 
گذشت و به کار خود ادامه داد و باعث عصبائیت دو 
برادر دوفلوی دیگر به ناسهای کریستوفر و گری شد. 
بثابراین هر سه نفر بر تصمیم خود مصمم 
شدند و هنگام استراحت به اتاق مادرشان زفتند و او 
را خقه کردند اما برادر بزرگ پس از قتل مادرشان 
دچار عذاب وجدان شد و پلیس را خبر کرد و پلیس 
بلافاصله سه برانتر شکموی آمریکایی را دستگیز 
کوردنند: 
تپش ۰ ۱۷ مهر 





پلیس ابتالیا از دستگیری درد ایرائی بانگهای این 
کشور که با شیوه‌های اعجاب انگیز نقشه‌های خود را 
اچراعی کرد. خبر داد. 
ابن تیعه ۳۶ ساله ایرانی که به شیوه‌های 
شگفت انگیز دست به سرقت از بانکها و فروشگاهها 
در دهها شهر ایتالیا زده بود. پس از تعقیب و کریز 
چند ساهه در شهر زیستی دستگیر و رواته ژندان شد. 
وی برای خرد کردن اسکناس به صندوق بانکها 
مراجعه می‌کرد و پس از گفتگوی خودمانی با 
صندوق‌دار او را هیپنوتیزم و هعه پولهای صندوق 
را سرقت می‌کرد. شیوه سرقت عمل این دزد ایرانی 
که با دوربین‌های مخفی بانکها فیلمبرداری شده, 
شگفتی کارآگاهان ایتالیابی را پرانگيخته است. 
اعتماد . ۱۸ مهر 
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بقعه آقاسید شفیم که بین بیجاربسته‌سر و توت 
تحت نظارت اداره اوقاف لاهیجان قران دارد و 
مسوولان این اداره هر چند وقت یکبار برای خاگروبی 
و چعع آوری نذورات به این محل مراجعه می‌کنند و 
الحمدلله برای باژسازی ساختمان این بقعه یا کمک 
افالی محل تالاش صنسمانه‌ای صورت گرفته و کار 
ساختمانی آن به پایان رسیده است. اما متاسفانه 
مسوولان تاکنون برای بازسازی جاده منتهی په این 
بقعه که دو کیلومتر عی‌باشد با وجودی که فرماندار 
شهرستان لنگرود قبلا اقدام به زیرسازی آن کرده و 
حدود ۲۰ درصد کار آن اتجام شدہ۔ اما برای آسقالت 
هیچ اقدامی صورت نداده‌اند و زاثرانی که از 
شهرستانهای مختلف استان گیلان به این بقعه عتب رکه 
می آیند با مشکلات فراوانی مواچه می‌شوند که امید 

رسد گی‌داریم. 
کریم ملکی . از طرف اهالی محل 


شهر شوش از نظر قدمت تاریخی و جذب 
گردشگر شرایط بسیار خوبی دارد اما متاسفاله به 
مشکلات نیز رسیدگی نعی‌شود. از چمله اینکه. ٢۔‏ 
بسیاری از خیایانهای این شهر باریک و یک طرفه 
هستند بخصوص نزدیک حرم دانیال این مسمیر بسیار 
پررفت و آمد است و در آن تصادف بسیار می شود. 

۲ موتورسواران بی‌گواهینامه و بی‌شمار نیز 
مشکلاتی را برای رفت وآمد عردم و خودشان فراهم 
می‌کنند. متاسقانه کسی به اوضاع تایساهان آنها 
رسیدگی نمی‌کند. اهالی این شهر از مسوولان شهر 
شوش تقاضای رسیدگی به مشگلات را دارند. 

منوچهر خطیر 

بس سر را ہیس تی ۵ 

پانزده سال پیش در امامزادہ عبدالله شهرری 
قبری خریداری کردم و بابث آن هفتاد هزار تومان 
پرداختم؛ 

در حال حاضر در امامزاده عیدالله لجازة دفن 
نمی دهند. به مسوولان ذیربط عراجعه عی‌کنم, پاسخ 
روشتی نمی‌دهند و می‌گویند باید به بهشت زهرا 
مراجعه کتی۔ به آنجا هم که می‌روم می‌گویند به ما 
مربوط نیست. ادار؛ اوقاف هم جوابی نمیدهد! در 
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چا افع تە لازا دان م ند اھر مرخ مىنەند و 


نه پول قبر را, از آنجایی که می‌دانم این مشکل تنها 
مربوط به من تیست و دیگران هم درگیر آن هستتد 
تقاضا دارم مسوولان مربوطه به‌طور مقتضی 
۳ حسین زبنی 
( ر سیدگی مي 
عدتی است مراکز فروش گوشت قرعز در 
شهرستان نعین بدون توجه په تزغ مصوب, هر 
کیلوگرم گوشت ۴۰۰۱ تومان گرانتر عی‌فرووشند. 

نکته مهمتر آينکه گوشت دراین شهر به صورت 
عبر بهد اشتی عرضعه می‌شود. همچنین عرضا مرغ نیز 
در مقایسه با سایر مراک فروش گوشت در استان 
اردہیل با مشکل عواچه است. 

امالی تمین از مسوولان تقاضای رسیدگی دارند. 


یمه اجبار ی! ۱ 


صیادان زحمت کش منطقه هندیچان به علت عدم 
ضدور مجوز صید توسط اداره شیلات هندیجان از 
رفتن به دریا و تامین امرار معاش خود باز مانده‌اند. 
شیلات هندیچان تعامی صسیادان را مجبور گرده است 





که قایقهای خود را بیمه تعایتد در غیر ایتصورت هجوز 
صید صادر نعی‌شود. موضوع از طریق شیلات 
پیگیری گردید که آقای محمد حسن زاده رئیس شیلات 
به خبرنگار ما گفت, طبق بخشنامة سادره باید تما 
قایقھا بیمه بدنه شوند و هرکس از این امر سرپیچی 
کند به وی هجوز صید داده نمی‌شود. حال با توجه به 
اینکه بیمه اجباری نیست و احدی از مسوولین حق 
ندارند که مردم رابه این قبیل کارها اجبار کنتد ولی 
مشاهده شده کار شیلات تاکتون توسظ مضوولین 
اجرایی استان مورد پیگیری قرار نگرفته است 
وهمچنین این قابقها با عبالغ بالا بیمه می شوند۔ عده 
زیادی از صیادان با مراجعه.به دفتر خبرنگازی 
اطلاعات هفتکی خواستار پیکیری شده‌اند. جا دارد 
مسوولین محترم اجرایی استان, شهرستان و بخش 
پیگیری لازم را مبذول و همچنین وزير محترم جهاد 
کشاورزی و مدیرکل شیلات ایران پاسخ قانع کنتده‌ای 


به این عمل انجام شده بدهند. 
فریدون آلبوغبیش 
خبرنگار اطلاعات هفتگی . هندیجان 











په دیوان عدالت اداری رفته است. متآسفانه یا ایتک 
بارها اعلام شده است که حداکٹر زان رسیدگی به 
پرونده قضابی ۶ ماه است. حال این سوال باقی است 
که چرابررسی پرونده جماعت دردمند و کسانی که 
حقشان ضایع شده است باید همچنان طول بکشد آیا 

همه می‌توانند صبر ایوب داشته باشند! 
تقاضا دارم این مورد رسیدگی و پاسخ داده شود, 
علی صاحبکار 

چفان کنا بحا نه ندا رد 

روستای چغان لارستان از بخش چویم لارستان 
از داشتن کنابخانه محروم است. این درحالی است که 
جوانان این روستا علاقه ژیادی به کتاب دارند. امید 


است مسوولان محترم محلی فکری به حال جوائان 
کتابخوان. بکنند. 


شاپور فاطعی 





ضرابه ها ی دز فو 

رقتی زارد ورودی شهر دزفول می‌شوی ان وا 
شهری زیبا۔ بزرگ. سرسبر و آباد می بیتی۔ اما وقتی 
وارد محله‌های شهر می‌شوی خرابه‌های قدیمی و 
خانه‌های فرسودۂ کاهکلی چهره دیگری از شهر را به 
نمایش می‌گذارد. 

معلوم نیست این خرابه‌ها و خانه‌های قدیمی آثار 
باستانی هسنند که همچنان بدون هیچ تغبیری باقی 


۱ عائددائد و چهره کریهی به شهر دادداند! 


بجا است آنجایی که مربوط به مسوولان شهری 
است وارد عمل شوند و درجهت بهسازی و آبادانی 
شهر قدم بردارند و آنجایی که مربوط به جردم است 
شرایط برای بهسازی توسط خود دردم فراهم گردد. 
سعید امام داد 


| طلا ع ر سا نی تادر ست 


صنایم دستی متاسفانه وضعیت بسیار بدی دارد 
و روزبه‌روز از تعداد هنرعندان آن کاسته می‌شود. 
اخیراً صدا و سیعا: شرکت سپاد و صنایع دستی 
خراسنان تصمیم گرفتند به منظور حمایت از این قشر 
نمایشگاهی را برگزار کنشد. 

این نعایشگاه که در محل پازار ہین العللی تشکیل 
شد متا سفانه با استقبال اندک مردم و علاقه‌مندان به 
این آثار مواجه شد. یکی از دلایل اصلی عدم استقیال 
تبلیغات بسیار اندگ برگزارکنندگان بود که این 
تبلیفات نتوانست مردم را از برپایی چنین نمایشگاهی 
آگاه سبازد. به هرحال هنرمندان از مسوولان دل 
بریده‌اند و چشم به دستان پرعهر عردم دارند که با 
حضور دراین قبیل نمایشگاهها و اشنا شدن با آثار 
هنری قوت قلبی برای هنرعتدان این صٹابع باشند. 

ضمن تشکر از توج برگزارکنندگان به صنایم 
دستی. عدم اطلام رسانی و تبلیغ اندک این نمایشگاه را 
از ضعف‌های عمده نمایشگاه فوق می دائم و آرزو 
می‌کنم در آینده به همت برگزارکنندگان و رسانه‌های 
گروهی این مشکل برطرف شود, 

ابوالفضل صمدی رضابی . عشهد مقدس 


































بر سپولیس: فیفرمان نخستین دوره 
باز بهای لیگ بر تر ابران» روز جمعہ و در اولین 
دیدار خود در شهرا به عصاف برق شہراو می‌رود. اہن 
تبم که هفته گذشته و برای بر گزاری یک اردوی یک 
هفته‌ای به آلهان رفته بود برای بازی در لیگ برتر از 
آماگی نسبی برخورداز است نا لو لحاظ روحی به دلیل 
اتفاق ناگواری که برای همسر ثاصز محمدخانی مربی 
ابن تیم بعوقوع پبوست شرایط چندان مناسہی ندا د. 
در همین راستا و در استانه شروع هفنه نخست 
لیگ برتر کشور به سراغ علی پروین مرد سرد و 
گرم چشیده این تیم رفتبم ٹا از جال و روز نماینده 
لول کشور در و قابتدای جام قیهرماتی باشگايداي اس 
باخبر شویم. او که به شدت از اتفاق ناگوازی که برای 
محمدخانی افتادم. ناراحت بود با آرامی و متائت 






a TILES کی یی‎ 

متاسقانه تیم از لحاظ روحی در شرلیط مطلوبی قرار 

ندارد و تک تک بچەھا به خاطر اتفاقی که باعث شد 
قف و THE YT‏ 


پا تە جي ۳ کے یف حا 
2 5 5 = 


۹" کے است 
نذشته باید gO RY‏ وم 
را در خانه انگار دیگر نمی‌تواند روی پای خودش بایستد. البته من 
a‏ و سایر دوستان ناصر در این چند روز برای روحیه 
9 دادن په او از هیچ کاری کوتاهی نکردیم, آما باید قبول 





















ا بادیسیہرین ترین عربی دنیا» این را 
7 همه کسانی که در برخورد اول پا عرتی آلماتی 
لے 0- 7 ¬ ك٭ا + ھػ * 5 3“ 
7 ( آ فی ۴ ٤‏ اس استقلال آشنا می شوتد می گویند. «زولند کخٰ؛ کارش 


را خوب بند است و از لحاظ روان شناسی و برقراری 
ار تباط با بازیکنان و حتی خبرنگاران هم یک استاد 
است. او که دو عاهی را در تهرآن می گذراند از فردا 
رسما در گیر عسابقات رسعی خواهد شد و با شروع 
لیگ برتر عصلکرد او هم با تټوچه به نتابحی که 
اسنقلال کسب خواهد کرد روشن تر می شود, 

صحبت کردن با عربی که زیافت را نمی فائد و : 
فرهنگ تو اشا ٹیستہ کمی دشوار است اما کخ در 
این زمینه یک استتتا است و حداقل در ظاهر خودش 
را یک ابرانی می‌داند. یک ایرانی که به زبان 
آلعانی صحبت می کند! 
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je‏ بازیکنان راضی نبودم اما از نتیجه چزا. 
استقلال در مقابل نماینئده اردن نتوانست بازی قابل 
قبولی ارائه دهد و همانطور که بارها گفته‌ام اگر ما در 
آن بازی شانس نمی آوردیم. شاید الان شما و 
ھمکارائتان من رازیر بار انتقادانتان له می کردید. 

0 جرا لستقلال نتوشست باڑی دلخواهی از حودشی د 


۲ ۳ 
تسایس ی دار ا 


۶ بازی با نماینده اردن اولین بازی رسمی 


کرد که وقوع چنین اتفاقی کمر هر عردی را می شکند. 
محمدخانی از لحاظ اخلاقی برای همه ما یک الگو بود و 
واقعاً نباید این اتفاق برای خانواده و ممسر لو رخ 
می داد, اتفاقی که هحه راشو که کرد! 

0 بدن در نب بر سپ سے بر او حت طشه تاصر 
محسدخاتی رازوېی ربکت دخیر د ها نخواهد داشت 

6 طبیعتاً همین طور خواهد بود, اما تلاش ما این 
است که پیوند او را با فوتپال قویتر کنیم تا بدین وسیله 
بخشی از کاستی‌های نبود فمسرش را جبران کنیم. 
محمدخانی عاشق زندگی‌اش بود و فوتبال را هم به 
همان انداژه دوست داشت و حالا صلاح نیست که او 
به خاطر لین اتفاق برای مدت زیادی گوشه‌نشین باشد 
و دچار یاس و ناامیدی شود. 

0 ارژیشی شعا از اردوی بک هفته‌ای الما 

٭ ما چهار روز اول را خوب تعرین کردیم و بچه‌ها 
ھمگی در شرایط روحی آرمانی قرار داشتند. آما در 
جریان بازی با تیم «الن» وفتی از تهران با من تعاس 
گرفته شد و گفتند که همسر محمدخانی را به قتل 
رسمانده اند. ہے وی ای نی 
دیگر بازیکنان تیم. از آن روز تاکنون هم آنقدر 
سردرگم و افسرده 2 بودیم که نتوانستیم یک 
جلسه تعرین درست و حسابی انجام بدهیم و حالا هم 
وقتی به آن حادثه فکر می کم به شدت از سفر تیم به 
آلمان پشیمان می‌شوم و به نوعی خودم را در برابر 
این ضربه‌ای که به محمدخاتی و فرزندانش وارد شد 


و ۱ € . 1 
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هو و وج واج واہ وو وو وچ 6 وو یہوج واوو 6 ویجویہہ یمم 


استقلال در فصل جدید بود و این برای من هم که 
سرمربی این تیم هستم خیلی اهعیت داشت که در 
بازی نخست. نتیجه بگیریم. به هعین خاطر نتوانستیم 
خواسته‌هایمان را در ژمین په خوبی اجرا کنیم ولی 
مطمئن باشید استقلال بازی به بازی بهتر خواهد شد و 
این ضعیف‌ترین بازی آبی‌پوشان خواقد بود. 

0 باڑی با پا لم تحسنی دای سعا دو ٹیگ 
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9 باشناختی که از تیم پاس و دیگر تیم‌های حاضر 
در لیگ برتر پیدا کردەام می‌دانم که همه آنها از تیم 
الفیصلی اردن قویتر هسنند, چرا که سطح فوتبال 
ایران با اردن, قابل مقایسه نیست. انطور که من 
شنیده‌ام تیم پاس از جریفان قدیمی استقلال به شمار 
غی رود که بازیکثان خوبی متل خداداد عزیزی را 
دراختیار دارد. اما ما هم برای بازی با آنها تد ابیر 
خاصی درنظر گرفته ایم و اگر با بدشانسی مواجه 
نشویم, می‌توانیم در دیدار هفته اول پرنده میدان 
باشیم. 


۲1 ۹ 7 ۱ ۱ ۱ 
7 با آی حساب کو با شا اعتقاد ر بادی یه ااا 


٭ شانس بخشی از ورزش فوتبال است و 
هعانطور که در یک روز توپ مهاجم حریف يه تیر 
دروازه می‌خورد. این امکان وجود دارد که عوقعیت 
مسلم تیم شما هم به گل عبدل نشود. الیته فوتیال 


صصص Pem‏ شماره ۶۲ ۳۰ 









ویدار کته ۵ وی 

٭ اتفاقاًما میس چیہ قر تبال خواستیم 
تا دیدار هفته اول پرسپولیس را 
جنعه بيست و ششم عهرعاه در شیراز برگزار شو د. 
لغو کنند تا تیم و بچه‌ها از این شرایط بحراتی خارج 
شوند. اما فدراسیون فوتبال با درخواست ما مو افقت 
نکرد. ما حتی تعهد کردیم که بازی سعوقه‌عان را غلرف 
هفنه‌های آتی به‌گونه‌ای برگزار کنیم که در برنامه 
سایر دیدارها تغبیری حاصل نشود انا باز هم آنها 


قبول نکر دند, 
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لیگ است که قهرمان تضل Teer aye ha‏ 
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۱4 4 دیدارش را در خانه حریفش 
8 انجام دهد کهای دیا چنین 
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! 
7 ای 8 : #9 برناعه‌ای اعمال می شود۔ اگز 


3 ا 5 ۶ ما ٹھرمان لیگ برتز شدیم 


۱ 3 پس پاید برگزارکننده دیدار 

لا افتنامیہ لیگ ہاشیم و اگر ما 
هدافم عنوان قهر انی هستیم 
۱ پس دیدار اول فصل جدید را 
باید در خانه خودعان اتجام 
دهیم. ابا انگار مسوولان 
فدر اسیون فوئبال, استقلال 
را قهرعان لیگ برتر می دائند 
و غتوز خبر ندارند که ما در 
روز آخر چام قهرعانی را از 
این تیم گرفتیم و دور افتخار زدیم. 

٦‏ سر خپوشان فصل گذشته در شرابطی قیدرعار 
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٭ زضایت هولداران یعتی رضایت ماء آنها از کادر 
فنی می خواستند که بحبی گل فحعدی و کریم باقری را 
به پرسپولیس بیاوریم و خرشیختانه اقای غمخوار 
تلاش کرد و3 و انست در 
آخرین لحظات پایان مدت 
تقل و انتقالات این دو را 
پای میز قرارداد بنشاند: 
ضمن اینکه چند بازیکن 
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قوی باشد: شاتس بیشتری هم برای پیروزی دارد 

شما فر موش تکتید که بر بازی ایران و کرد سه توپ 

عهاجمان کرداۍ به تیر دروازه میرزاپور حورد تا ابر ان 

۶ فینال رسیم و این بعنی شاتس در کتار کار کروی 
ا ہوا روف ٢‏ اميد ان ان 1 فتبال 


کر یدای تب ١‏ ر ۰ 4~ گ دد 


٭ سه بازی این تیم از جمله دیدار با کره جنوبی را 
دیدم و کار تیمی آنها را به دقت مورد بررسی قرار 
دادم تیم امید ابرآن در این دوره بازیهای قابل قبولی را 
ارائه داد و از لحاظ تجربه و پختگی بالاتر از تیم زیر ۲۳ 
ستال نشان داد و این رعز موفقیت آنها بود, تیم ایران 
خوب دفام می‌کند و در خط میانی هم قابل اطمینان 


شماره ۳+۶۳ 


اشح:, اما در خط حه 
ضعف‌های زیادی دارد, 
0 ر“ اسیمکلا ۲ 


ل پر گرثتم. 
ن روزها وجود يب 
شروار مان آعادہ در تر کیب 
تسم فا شمارا م انتغن 
مب ۵ شماره یک تیم با 
مشکل عواحه نکر ده است؟ 

این باعث خوشحالی یک مربی است که سه 
درو ازهیان, آماده در تموینات داشته باشد. اما دز عین 
حال انتخاب هرد شماره یک هم کار سییه‌ای تخولهد 


بوت حا سعی می‌کنیم از هر سه دروازهبان در جریان 
بازیهای مختلف استقلال استقاده کنیم اما باید به بک 


دروازهبان ار ر این مب ۱ ین اطعیتان و داد که او 
دروازەبان اصلی تیم است 
0 ۹ شما ہم ططماطٰہ ر ١محب‏ ترد 


هادی ر فلکس های 2 ۳۳ و ار لحاظ 
آمادگی جسعائی در شرایط ایده‌آل‌تری, نسبت به 
برومند و قاسمی قرار دارد و فعلاً او درواژه‌بان اول 
استقلال است اما خودش هم خوب می‌داند. که با 
کر چکترین اشتیاهی پیراهنش را از دست حواهد داد. 
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6 بازیکنان استقلال از لین پس باید به آین‌گونه 
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بیز ارچ ساوت 3 یت وو از 


WT 85‏ استقلال و اکا یہ ہے له ف 
ےک د د ھی يدا 


® استقلال با مرب ی آلمائی اش خوب تعرین عی‌کند 
و باتوجه به اینکه آتھا بر کوران بازیهای چام قهرمانی 
باشگاههای آسیا قرار گرقته اند. درحال حاضر از بقیه 
تیمھا آماددتر هستند. البٹه ابن بدان معنا تیست که ما 
قافیه را به آنها ہبازیم و کم بیاوریم. اما بايد په این 
مساله اشارء کرد که امسال نه‌تتها استفلال بلکه اکقر 
تیم‌های حاضر در لیگ پرتر عدعی قهرمانی هستند و 
هیچ تیمی رانمی‌توان دشت کم گرفت. 
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۵ متاسقانه من نتوانستم بازیهای تیم امید را 
به‌طور زئده تماشا کنم, اما پیگیر نتایج این تیم بودم و 
از طریق مطبوعات از کیقیت بازی آنها مطلع می‌شدم. 
برای فرتبال ما که چند سالی است روی نوار ناکامی 
گام برمی‌دارد, این موفقیت بسیار عسرت‌بخش بود و 
هعه را خوشحال کرد, اما نباید فراموش کتیم که ما کار 
خارق‌العاده‌ای انجام نداده‌ايم و تداوم این روند است 
که اهمعدت دارد 





اکثر تیم های مطرح علاوه بر حضور در لیگ‌های داخلی 
در روزهای وسط هفته بازیهای سنگیتی را در لیگ 
قهرمانان برگزار می‌کنند و در جام حذفی هم با تیم 
اصلی بازی می‌کنند. اما شادابی و طراوتشان را از 
دست. نمی دهند. ما در تمرینات بدنسبازی به‌گونه‌ای 


کار گردەایم که توان استقامتی بازیکنان را افزایش 
دهیم. حال بابد دید آنها تا چه حد توانایی دارند. ضمن 
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سن حضور در ایران و مربیگری در تیم بزرگ و 
پرتداشاگر استقلال را یک تجربه مثبث ارزیابی می‌کنم 
و باتوچه په سطح ئسبی امکانات در این کشور سعی 
می‌کنم تمام داشته‌هایم را دراختیار بازیکنان استقلال 
قرار دهم, هنور هم اعنقاد دارم در مورد حضورم در 
ایران تصمیم درستی گرفته‌ام! 










شا عان خت سید 

می‌خواهید آن را بوسان بتامیم يا پوسان, قرقی 
نمی‌کند: آنچه مهم است این واقعیث است که در 
واپسین روز انجام چهاردهمین دورد بازیهای آسیایی: 
بازده جوان کمنام ایرانی در ورزشگاه اصلی بوسان 
در میان حيرت تنگ چشمان کره‌ای به فتم بوسان نایل 
آمدتد و یکی از پرارزشترین عدالهای طلای بازیهای 
آسیابی را از آن خود کردند. صمحیت از لای دوری 
صدمتر سرعت در العپیک است و طلای ورته‌برداری 
در دسیته قوق سنگین در هعان بازیها که از اهمیت 
فوق العاده‌ای نرخوردار است؛ اما در این رده طلای 
فوتبال در بازیهای آسیأیی نیز پرارزشترین مدال این 
بازیها پەشحار می روہ 

چوائان ایرانی با آين پیروزی یک رکورد دیگر هم 
مهيا کردند و آن چهارمین قهرمانی ايران در طول 
چهارده دوره بازبها بود که تاکنون هیچ کشوری در 
شرق و غرب به این مهم نائل نیآمدہ است. 


أاکامعشا فر امو اش سه 

در آن بعداژظھر گرم اما پاییزی درحالی که بیست 
بازیکن قوتبال غا روی سکوی قهرمانی ایستاده بودند 
و در طرقین‌شان دو قدرت ہژرگ ورزشی جهان یعنی 
کرہ و ژاپن سر به زیر افکنده بودند برای یک لحظه هم 
که شده توانستیم ناکاسیها را به دست غراموشی 
بسپاریم. خواب عاندن کشتی‌گیر ما جوکار و پا از 
دست رقتن طلای نصیری‌نیا: در وزنه‌برداری آنهم 
واقعاً رایکان. حق‌کشی کره‌ایها در تکواندو, تاکامی 
دبیر ؤ حاجی‌زاده در کشتی و ورشکستگی 
دسته جسعی در کشتی فرنگی. هغه و همه لحظه‌ای که 
پرچم عا بالاتر و بالاتر می‌رفت و سرود ما تواخته 
می‌شد, به فراموشی سپرده شد و یک بار دیگر غرور 
ایرائی همراه با لبخندی بر لب و قطره اشکی بر چشم 
پدیدار شنب و آن را باید لحظه فتح بوسان بناسیم. آنهم 
توسط بازده جوان شجام ابرانی که خسته هم شودند. 

درغیاب دایی, تیکبخت و احدی و مبعلی که مجموعاً 
ده گل برای ایران در این بازبها به ثعر رسانده یودند. 
این دستاورد کمی نیست. آنچه پیروزی فوتبال عا وا 
شیرین‌تر می‌کند. پازی متفکرانه و تاکتیک پیچیده و 
مدرنی بود که به‌کار گرفته شد و این پاسخی است 
برای آنهایی که جواتان فوتبالیست ایرائی را 
تاکتیک پذیر نمی د انند. 


چم های خندان و گر بان 


در این بازیها لحظات خنده و گریه برای ما کم نبود. 





~E‏ از ورزشها با تلاش بسیاز اقتخا رآفرین بودند, 





در برحی از ورزشها هم در حد انتظار ظاهر شدیم و 
سرانجام در بعضی از ورزشها هم متاسفانه 
تتوانستیم در حد خودمان باشیم. 


کشتی 

در ککنتی مذا سقاله باید گفت که بدترین شنت 
ممکن را داشتیم. اگرچه طلای علبرضا حیدری و 
نقره‌های علیرضا دبیر و عباس جدیدی و همچنین 
مدالهای برنزی به پاری حاجی زاده. رضایی. غریبی. 
هاشمزاده و زندوند په دست آوردیم, اما باید اعان 
کرد که از نظر مدال طلا هیم‌گاه تا این حد فقیرانه عمل 
تکردہ بودیم و لین جای بررسی فراوان دارد. 

وز فه‌بر داري 

در وزنه‌برداری چهار قهرعان العپیک و جهان وا 
دراختیار داشتیم و در پابان طلای رضازاده قویترین 
عرد چهان, نقره‌های باقری. برخواه و هادی پانژوان و 
برنزهایی که توکلی, فلاحی‌نژاد و مهدی پانزوان به 
دست. اوردند. کارنامه‌ای قابل قبول را برای 
وزنه‌برداری به‌جای گذاشت. تنها تصیری ٹیا با اشتباه 
بزرکش, التظارها را برآورده نکرد, 

ور زشیعای رزعمی 

یکی از تقاط قوت هیات ورزشی ایران. ورزشهای 
رزعی بود. جودو, تکواندو, کاراته و ووشو چهار 
ورزش رزمی بود که توانست در مجموع پنج مدال 
طلا شش مدال نقره و پنج عدال برئز رابرای عا دست 
و پا کنند. آخوندژاده. ساعی, احاقی. بهنام‌فر و کتیرائی 
با عد ال طلا. عیران. عموزاده: ویشگاهی: روحاتی, آقایی. 
خد از ان با کسب مدال نقره و ملک محمد فلام, میران 
افلاکی و خائ اسدی با کنسب فدال زنر واشت تا 
برای ابران افتخا رآفریتی گنند 

سار ور شیبا 

در دوچرخه‌سواری با یک عدال نقره. تیراندازی 
باتوان با یک عدال برتر و دووعیداتی با عدال نقره 
صمیمی نشان دادیم که هلوز به توسعه و امکانات پر 
این ورزشها تیاز داریم. 

ورز سای تیمعی 

اما کل سرسہد کاروان ایران ورزشهای تیعی ما 
بودئد: درحالی که هیچ‌کس انتنظار موققیت از آنها را 
نداشت. با طلای قوتبال و نقره‌ای که جوانان برومند 











توسط یازده جولن گمنام ایرانی انجام اشد وایبالیست بدست آؤرہتد توانستند دل مردم ایران را 





شاد کنتد. در این میان البته پاید از مقام چهارم تیم 
واترپلو هم ذکری به میان آورد. 

مجبوع مدانها و آفت سه به ای 

بر عجموع مدالها کاروان 
ایران اگرچه چند مدال بیشتر از 
دوره گذشته به دست آورد. اما 
] در رده مدالهای طلا که آهعیت 
لا فوق العاده‌ای دارد, متاسقانه با 
] عقب‌تشیئی عواجه بودیم و دو 
مدال طلا کمتر از دوره گذشته 
به دست آوردیم و همین اسر 
سہپ شد که ار مقام هفتم در 
دورد گذشته به عقام دهمی در 
این دوره سقوط کنیم: بابد به 
این نکته نه‌چندان دلپذنر نیز 
اعتراف کرد که مقام دهمی 
بدترین عقام ایران در طول چهارده دوره بازیهای 
آسیابی است که البته عا فقط در بازده دوزه آن حضور 
داشتیم و این آمر جای تعسق قراوان دارد. 


=< کت < KC OG‏ یہ € ہے ص ۵ تی یہ a‏ 


۹ 
۸ 
۷ 
۶ 
۵ 
۲ 
۲ 
۲ 
۴ 
۳ 
۳ 
۲ 
۴ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





۔دوازدہ کشور دیگر نیز بدون کسب مدال طلا و فقط با 
مدالهای نقره و برنز در رده‌بندی حضور داشتند که 
درمیان آنها باید از فلسطین, افغائستان و ماکائو نام برد. 

۔تٹھا پنج کشور از ۴۴ کشور شرکت کننده از مدالها 


بی‌بهره عانده نو‌دند. 


rer شماره‎ 









حقیقت این است که انصاف نیست بگوبیم 
کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در المپیک 
آسیابی کارنامه خوبی نداشت. 

گرچه در نتیجه‌گیری نهایی مقامی که ایران په 
دست آورد از تمامی دوره‌های المپیک آسیایی 
پایین‌تر بود و ما تا به‌حال سابقه نداشت که به 
مقامی کمتر از مقام هفتمی دست پیدا کنیم: اما لین 
المپیک موفقیت های منحصر بفردی داشت. از جمله 
اینکه نخستین ہار است که تیم کارانه مابه دو مدال 
طلا و سه مدال نقره دست پیدا می‌کند و نیز 
نخستین ہار است که در رشته‌هابی نظیر ووشو 
مدال طلا می‌کیریم و با ورزش بانوان ما پس از 
انقلاب به مدال دست پیدامی‌کند و با تیم والیبال ما 
به مدال نقره می رسد و تیم قوتبال ماگرچه قبلاً هم 
مدال طلا گرفت. اما در سخت ترین شرایط به مدال 
طلا می رسند: 

همه اینھا نشان می‌دهد که نمی‌توان کاروان 
ورزشی ایران را که تقریباً نیسی از موفقیت 
مدال‌آوری خود زا به‌خاطر عدم حضور ورزش 
پانوان دراختیار ندارد. ناموفق خواند. اما می‌توان 
این دوره از بازیها رابرای کشتی کشور یک تاکامی 
بزرگ قلمداد کرد 

معمولاً در المپیک‌ها و بویژه المپیک آسیایی. 
رتبه و مقام نهایی ایران را مدالهای طلایی 
بنیان‌گذاری می‌کند که کشتی می‌گیرد اما در این 
دوره از بازیها همه آبروی کشتی اران به باد رقت 
و سایر رشته‌ها هرچه که مرارت کشیدند 
نتواشتتند بیش از هفت طلا بگیرند تا جبران مافات 
شود. 

معمولاً کشتی به‌تنهایی برای ايران پتج مدال 


هر هفته با 


ارتباطی خود را با خوانندگان قوی‌تر نماید. 


نھوہ امعباز ات 


می گردد. 


آیا کاروان ورزشی ایران موفق بود؟ 


پیش بینی لیگ برتر اھت 


سرریس ووزکنی مهله لطلاغات 6 مر ا مارد مر ۳ ہے وو تد یھ ہر 
هه تا پایان زا یگ با مساق ا ھا عقوم صرت در ابت ۲ 


کسانی که خواهان کرک در لین مسابقه هستتد 
می‌توانند هر هفته نتایج هقت دیدار لیگ برتر را پیش‌بینی 
نعایند تا در صورت کسپ بیشترین اعتیاز برنده منتخب هفته 


در ازای هر پیش بینی درست ۵ امتیازو اگر فقط تیم برندھ - 
و با تساوی دو تیم درست پیش‌بینی شود ولی تعداد گلهای ¦ 
ذکر شده اشتباه باشد ۲ امتیاز تعلق می‌گیرد ضنمن ایتک دز _ 
ازای هر پیش‌بینی کاملا نادرست یک امتیاز فنفی سنظور 


سین ترٹیب برای کیت برد میں و ری له 
ره کشی ٹیس و لین کر تیا در طورقق م یی ۳ 
که شرکت کنندههادارای امتیازات برابری باشش. ١‏ 
شباره ۳۰۶۳ 


طلا به ارسفان می آورد اما وقٹی تعداد این طلاهابه 
یک مدال طلا کاهش پیداکرد باید حدس زده می شد 
که دیگر نعی‌توان مقامهای قبلی را در المپیک‌های 
آسیابی تکرار کرد۔ درحالی که همان حداقل پنج 
طلای متصور را اگر کشتی ما کسب می کرد حال 
تعداد مدالهای طلای ابران به ۱۲ مدال طلا هی‌رسند 
که برای کسپ عقام هقتمی ایران کافی بود و این 
رتبه چتدان بد نبود, اما حال با همه تلاش سایر 
بچه‌ها تیم ایران نتوائست به مقامی بالاتر از مقام 
دهم دست پیدا کند که به هیچ‌وچه شایسته نام 
ایران نیست. 

اجازه بدهید پیرامون لین مساله بیش از این 
صحبت نکنیح و بحث بو بزرسی پیرآخون لین 
عساءله را به هفته‌های اینده و با حضور 
کارشناسان واگذاریم اما به یک نکته در پایان 
اشاره می‌کنيم و آن اینکه عربستان در این دوره از 
بازیها نزدیک به ده نفر ورزشکار را در رشته 
دووعیدائی به مسابقات اغرام کرد و جالب لینکه 
عوفق به کسب هفت مدال طلا از دوومیدانی شد. 
گمان می‌کنيم اگر قرار باشد بخواهیم عثالی در 
مورد بهره‌وری در ورزش بزنیم عربستان مثال 
خوبی است و نیز نشانه غقلت فرازان ما در توجه 
به ورزشهای پایه و مدال‌آوری چون دوومیدانی. 
ژیمناستیک و شنا.. 

ضمن اینکھ باید بپذیریم قزاقستان و ازبکستان 
هم با وجود جمعیت و سابقه کم در مسابقات 
آسیایی کارنامه درخشاٹی داشتند که قطعاً این 
کارنامه خرب فقط با پول و مادیات به دست نیامده 
است و می توائد درسی برای مسوولان و متولیان 
ورزش کشورمان باشد. 


| به شماره شتاستفاهه ...... 


|خواهان شرکت در مسابقه پیش‌بیتی لیگ برتر 






پس از مصدومیتی که از احیه پا گریبانگیر فریو قردیناند» 
شد. او خیلی زودتر از آنچه که کمان می‌رفت به تعرینات 
برخواهد کشت. این امیدواری پس از اينک «ریو فردیناند» هفته 
گذشته تحت عمل جراعی قرار گرفت: برای جرییان. تیم 
منچستریونایتد و تیم ملی انیس ایجاد شد و حالا انها اطمینان 
پیدا کرده‌اند که اريو » سه الی چهار ففته زودتر از آنچه انلهار 
شده بود, به میدان بازخوآهد گشت. 

این عمل جراحی نشان داد که #ربو» دچار مصدوعیت 
میتیسگ رانو شده است که با برداشتن قسعت کوچکی از 
عضروف صدمه دیده معالجه گر دید 

صدعه زارد شده یه فردیثائد ٭ درست مانن آسیب‌دیدگی 
«پل اسکولزہ هافیک متچستریونایند و تیم ملی است و حالا 
ااریو ‏ امیدوار است تا همچون #اسکولز» به سرعت معالچه و 
درمان شود و در رقابتهای مختلف حضور بیدا کند. 

اگر حدسی که در مورد تاریخ بازگشت :ویو فردیتاند» په 
میادین می زنند صحیح باشد. او برای دربی بین دو تیم هعشهری 
که بر تاریخ ۹ نوامبر برگزار می شود. حاضر خواهد شد. 
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|خواهان شرکت در مسابقه پیش‌بینی لیگ بر 


1 گی تناس ۱ ۱ ١‏ کان لی سجمٹگتا 
ایل تهران E E‏ 0۷ پیکان تهرآن ................. استقلال اهواز سس 
ی رات سس مد( سیب توب آهن اھان تب ب ایودسلم یشید سب 
| امستقلال امواز ...سب برق شیراز دنیب وسایپاتھرانء۔سسسم پرسپولیس تهران متس 
اقتجزسیالسی شیراز سب هو لاف خوزعنهان ست ابرق شپراز سسس -.فچر سنپاسی شبزاو منت 
ولم مشود سس یاقا اسقهان بآ توا کو رستان ...وی نوري | 
| ذوت‌آهن اصفهان ........-... سانها تهران | ملوان بندن اتر . متحت تفت مداد( 
| صنتعت قت آبادان سسس۔ے اسنتقلال تهران سس با استقلال نهر ان سپاهان اصفهان .. ا 


o‏ ٭٭ھ ٭ ہے > مد ے مس اس ی ہے >> یھ ہصص۔ ک ات 








اکرخن حمطت از ال فزو ۸۱/۸/1 
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به مرا می‌نگرت. حادم ٹوائد د ابیت داستنی و عمجت گر 
د کک شرس وی کس کد شآ ری بر 
امختلف مائند دانشگاه و دوره‌های تخصصی نیز در شمار استعدادهای او خواه. 
باید از علوم آزمایشگاهی و داروسازی ذکری به میان آورد. - 








ويوا 
خارجی از ننن بک یھ ےر < 


































کودک ایرانی. مھسا 7 
إ یک توضیح ہرای خانواده‌ها : سعی شود نقاشبھابی که برای ابن صفحه  .‏ کی متفاوت وو ES‏ سار 
فرسناده می شود بی ھیچ راهتمایی و مساعدتی, حاصل فکر و ذوق خود کودک پزداخته مس و سا ے ےھ = 2 
باشف تا تحلیل روان شنامنی نقاشی, درسٹتر مطرح شود. اقتقسنیت مد ج << سا = و 

















3 یم مس أ ۱ 
۰ ام کرنںم آ 

تاکنون کمتر سو 
نیو لاھ کے پت ۳ 

ریک نقاش فلقناباید برنش | 

دکانه ره ی ید ۳ ا ےچ E‏ ` هه = سا کے سفن نوی 

ات آزروہرر سا یس و دب ع ہر رو = ااذ آوزده لے اس 


حتی گل وع و دی ۱707 اچ اس میم 1۳۳0717 
دازد. این شناسنایی از یک فرهنگ بیگانه که احتمالاً از آمریکای لاتین هم می‌باشد, 
| | [مکزیکه ٠‏ اسپانیا۔ و به طور کلی آمریکای جنوبی و مرکزی و بخش لاتین اروپا) از ميل 


وا ین گار ۱ 5 به عطالعه و تحقیق خبر می‌دهد. ضمن که فضاسازی او بسیار جذاب لست. 


به نمایش گذاشته ے هه ی 
ڈو مهسایا ۱ ۱ ۱ 


بدون آنکه نقاشی را شلوغ کند. به بیان ذهنیت خود از یک فرهنگ بیگائه 
داخته است. مهسا در تاریخ جغرافیا و جامعه‌شناسی یعنی رشته‌هایی که تحقیق ¦ ام 
: نها اهمیت دارد. می‌تواند عؤٹر باشد. از طرفی هم او می‌تواند از زبانهای خارجی نیز[ . 
وک ضلانی طبیعی بی تقایز است: صادہ از چند قوع زنگا ممبت ون پس 2اا | ز ند شاه کب چه در بخش ادبیاث و چه در بخش ترجعه و حتی ترجه | 
نل میان رنگهای طبیعت و حیواتات و خانه و همچنین کوهساران از نهنی خبر ۱ زمان در نهادهای سیاسی. ۱ 
می‌دهد که در آینده بسیاز موفق خواهد بود. اجزای نقاشی مهسا فهرست زار روی | ۰ 
کاغذ قرار دازند؛ بهواقع او در یک صفحه نقاشی یک داستان را برای ما پازگو کرده | | نقاشی ویژه 
نت که این از تخیلی بسیان پرشور خبر می‌دعد. برای مهننانیتوان پیش پیش گر جقم لیی 
که هم در رشته‌های علمی و هم در رشته‌های هنری جایگاه موفقی برای خود دست وا این هفته تقاشبی ویژه رابه یک ”_ __ 
پا کند. در پزشکی بویژه تخصص در بیماریهای عفونی او می‌تواند موفق باشد. از | دختر چهار ساله هترعتد از اضفهان 
طرفی مهسا در رشته‌های هنری مختلف مانند سینما؛ تثاتر و هسچنین هنرهای. اختضناض ذانه‌ليم, او یا مهارت > 
کرافیکی و طراحی نیز می‌تواند حرف لول را بزند, به هرحال آینده به مهسا لبخت ایج یک انسنان را کامل, ترسیم ‏ جح 
یذ و او باید برای دستیابی به این آینده تلاش زیادی از خود نشان دهد و می‌دانم کر ای ی کے بایان مزب در 1 ہے 
موقق حواهد شد. ۳ 





دختر شاه ع۸ق || اچشمان اہی را مر خرن چلی :ادا 
۱ نقاشی مائدہ ہسیار زیباست. آو | است, ان یک چهار سالہ فرق العاده 
عم ئک ار پک | با تلفیقی از انصانه و واقعیت از است. عارفه با ذهن و عوشی که | 
۱ با + طرفی و طنز و جدی از طرق دیگر و ا ا ۱ 
پت صصسم اچ = ' همچنین میمت و للتنللیت ازصوی | تا صنعتی سربلند باشد. همچنین 
رش ی ر دیگر دستاوردی په غایتاً زیا را | وکالت داذگستری و یا مشاوره 
۱ چا ارائه کرده است. حضور مائده در | حقوقی نیز از او برخوآهد آمد. در 
بد * هر بر تکالہ ٭ نفاشی کاملا مشخصی است و م نیز احتعالاً رایانه می‌تواند 
e ۳‏ ۳ ینک او علائق خی ره و ا استهدآاهای ار را ظاهر کند. 
۳ 0-4 7 کشیده. خود از مهارت او حکایت| | >- 
آھ © ھ 7-۹ ما هی گڑذا اد کید سر | 
ES‏ ت 7 دست مالده و دوست تذیلی اش 
" قراز دارد. این از یک شخصیت 
ا بخشنده خبر می‌دهد که علاقه دارذ 
. دیگران را خوشحال کند. ضمن 
ر آنکه کوهساران و خورشید دز 
1 تفاشی مائده همه با چشم باز و : 

















لی 
علے ضا موکدی. نوشهر ۔غاظمہ بار نار. تھران - آزیتا رضی راٹہ تنکابن ۔ 
عثلیناتی. یرد ۔ ساطان هوری. اھزاز ۔ سییده نظری, تهران ۔ تگین کشمیری: 
سکن 











ہے مج ۳ 
کی 1 


۱ 2 ,0 ۵ ۱ فاظمّة حسین پور کلاس پنجم از تهران 


ہے ے ہس محسسسسسسھم 


مونا اسلامی کلاس دوم آز قبریڑ 


ص کی ٠‏ سے 


سعید عیوضی کلاس سوم از کرچ / 
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